وشا 


گواری, پضت صحته مچموعه تلویزیونی «بدون شرح» 
کی آیا این پار حمید رپ وی یی 


رز ۰ . هار سس ۶ بر وا ۲ 


هسته. ن 


: Aa میار‎ 
CSE ۳9 ك‎ GA 


جم کي ده 


۱ 
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کزهشاوره نی ال چی ۲۲۶۹۱۲۷ Digitally yours‏ 


@ ۶ 
۱ 0 هدیه تایستانی ااجی 


مایکرویو اج + لوازم آرایش ال 
با خرید یک دستگاه مایکرو ویو ای 
از تازیخ ۸۱/۶/۱ الی ۸۱/۷/۱ 
یک بسته لوازم آرایش اصل |[ کی هدیه بکیرید 


مایکروونو- گریل - کانوکشن (پخت کیک و شیریتی )- تنظیم دما از ۰ ۴ - ۵۰ ۲بد دلخواه 
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۵ روش پخت 

۶ برنامه غذابی پخت اتوماتیک 

ع دارای ۲ جوجه گردان 

ج ۶ سیخ کباب گردان 

ع دارای منوی فارسی جهت پخت برنج:, کباب: مرغ عامل 
محفئله استبل شد خش 

دارای سینی پیتزا پزی 

ظ قفل کودک 


۱2-2002 JR 





۷. Electronica 


ساخت کره 





س س ر تنا مایکرو ویو جہان با کباب کردان ۶ سیخ 


۲ :+ ۱/۳۲ ۲۳۱/۳۳۰۹ ۲۰ ۸۷۳ 
ره تعاس مرکرتحقیقات و آسوزش ال جى شعرار 


۳۳ ۰ ۸۵۳۹-۳۷۷۵ 





۵-834 ۸ ۰۵ ۰۳ ۵/۵۵۵۵ 1 MC-8O06AR ` MG-606A 


ا 1 


ل جی با بیش از ۲۰۰ م رکز خدمات پس از فروش درسراسر ایران : تلفن دفتر مرکزی خدمات بس از فروش تهران : ۸۷۶۲۲۹۸ - ۸۷۳۵۳۲۷ N‏ 

















۰۰۰ صببسس+«<«س«س««»۰»۰ااسٍِِ«7۳ 
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فاسان ونھکل ج ی ا ی مربب یی ۳۸ 
گزارش از زندانها ستهم کدام اسست, پدر پا مادر؟» ...۳۰ 
خاطرات کلانتر بچه‌های بائو » 











چوا اک یی 
داستاتهای هزار و یکشب س ۴8 


پاورقی خارجی بالوی مزموز4 -..-....... 
د اسنتانٌهای آلفزد #چکاگه :سس سس ...۷۰ 
نگ a OE. Ca I‏ 





با هوش خود کلنچار پروید بت 


ود وو 2۸ 


یک شففته حاننه evo o mmo otu OOOOH OOOO EO O EEO n O O eme‏ ® 
حو اندنیهای تاریخی ی صسصسصس<س<سسسسسسسس<سسسس. ویو عو و پوس ۶۹ 
SIK)‏ ربیب سب رونت ج وی جززس ببس بت تیاده سیم 0۳ 





مدير مسوول و سرد پیر: 
فح الله جوادی 


ناظر جاپ, هرشنگ بختباری 





گزارش هفته سر پاتوق جوان چه مي‌گذرد؟» .ہس۱۸ 
کزارش «ایم کو چرلوها از کرحم ز 4 اش ببب 


۹ =0. ات وان سس هو او‎ Oe 


ارتحال بت الله کاشف القطا, 

آیت‌الله «محمدحسین کاشف‌القطاء» در پیست و هشتم تیر سال ۲۳ هجری شعسی چنلم از جهان قروست. 
وی در خانواده‌ای اهل علم و فضیلت در نجف عتولد شد و در توجوانی مقدمات علوم را فراگرفت و سپس ذر 
محضر اساتید بزرگی همچون آخوند خراسانی, مدارج علمی را در مدتی کوتاه طی کرد او همهنین پرای تشر 
معارف اسلامی؛ به برخی از کشورهای اسلامی سفر کرد و دز دانشگاهها و مراکز علمی محر ایران و فلسطین به 
سخنرانی پرداخت. این عالم گرانقدر, شرکت در امور سیاسی و توجه به مسائل مربوط به حکومت را از واچیات 
می‌دانست. از این‌رو در جنیش ملی عراق, نقش بسزایی داشت. کتابهای «حواشی عین‌الهیات» السیاست 

الحنپتیه» و دیوان آشعار از جمله آثار ارزشمند اوست. 
ج س و ر ا ا ا 
شهادت سید قطب 

«سیدقطب» دانشمتد و مبارز سلمان نصری دز قاهره در هفتم جمادی‌الاول سنال ۱۳۸۶ هجری قعری به 
همراه دو تفر از یاراتش اعدام شد. 

او در جوانی قرآن کریم را به‌ملوز کامل حفظ کرد سیددقطب در دوران مبارزات سیاسی خود با خض ن البناه» 
آشفا شد و به جدعیت »اخوان السلین» پیوست: ذرپی بروز لختلاف هيان «جمال عندالتاصر » زئیس جمقوری 
وقت مصر با این گروه صسیدقطب »دستگیر و سپس اعدام شد. 

از آثار سیدقطب #می‌توان به «اسلام و سلح جهانی»و »آفربنش هنری در قرآن» اشناره کرد. 





ذ رگذشت استاد همایی 
«استاد جلال الدین هعایی» عالم و ادیپ ایزانی در بیست و هشتم تیرماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی درگذشت. 
وی در سال ۱۳۷۸ هجری شمسی در اضقهان و در خانواده‌ای فاضل متولد شد. لستاد همایی تحصیل را از پثم 
سمالگی ترد پدر آغاز کرد و در فقه تا دزچه اجتهاد پیش رفت. وی در طول سالهای تحضیل و پس از آن: شاگردان 
بسیاری را از داتش خود بهره‌مند کزد. از جمله کتابهای استاد می‌توان از «تاریخ ادبیات ایران» «صناعات ادبی #و 
هئتوی ولدنامه »نام برد. 
رآ" س«سحجحجججطجسسسسسس<<س a‏ سے 
کف ماضبت کهکشان 
«ویليام هرشل» ستاره‌شناس انگلیسی در 
هجدهم ژوئیه سال ۱۷۸۲ میلادی عوقق به کشف 
ماهیت کهکشان شد. 
وی يا دوربینی که خود ساخته بود په رصد 
ستارکان پزدلخت و ثایت کرد کهکشاتی که به آن 
اراد شیری# می‌گویند. مرکب از ستارگاتی است که 
منظوعه شنسی هم جزیی بسیار کوچک از آن 
عحسوب می شود 
هرشل همچنین کاشف سیاره اورائوس است. وی در سال ۱۸۲۲ میلادی در ۸۴ سالگی درگذشت, 
(۰۰(۰(۰‌‌‌۰۹۰۹۰‌۹٩۰۹‌«ثأغة0قجچجخغقغضظضظضقظقأ‏ سپس ل 
پذپرشی قطعنامه ۵۹۸ 
جمهوری اسلامی ایران قطمنامه ۵٩۸‏ شورای امیت سارّمان ملل متحد را در بیست و ففتم تبر ۱۳۶۷ هجری 
شمسبی پشیرفت: 
شورای امنیث در ابن قطعنامه دو کشور ايران و عراق را به برفراری آتش‌بس و صلم دعوت کرده بود؛ اسا با 
وجود پذیرش این قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران. رژیم عراق که خود نیز آن را پذیرفته بود تا زمان 
برقراری آتش‌بس رسمی در مرداد ۱۳۶۷ هچری شمسی الوت ۱۹۸۸)به تهاجعأت خود علیه ایران ادامه داد و خوی 
نجاوزگری خود رابار تیگر آشکار ساخت. 
a‏ 
د رګذشت شبخ محمد عیده 
شیغ محمد عبده از فضاا و میارزان مشهور عصر در هشنتم جمادی الاول 
سال ۱۳۲۳ هچری قعری در بتدر اسکندریه در شمال عضر درگذشت. 
وی قارع التعصیل در دانشگاه لازهر بود و به محضر. درس 
سید جمال الدین اسدآبادی راه یافت, پس ار تبعید سید, عبده جائشین وی در 
تدریس شد عبده پس از تیعید به سوویه و شش سال تدریس در آن کشور به 
پاریس رفت و سیدچفال الدین اسندآبادی را در انتشار روزنامه عروةالوثقی 
باری کرد, او پس از بازکشت دویاره به مصر. به قضاوت مشفول شد 
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هرکز نباد انتظار داشته باشیم با وضعیت کنونی, 
اقتصاد ایران از رعود خارح شده و مشکلات عدیده 
کشور از جمله مشکل کمبود تولید و کمبود ‏ 
سمرمایه گذاری و اشتغال و... حل شود. تا زمانی که همه" 


تصمیم گیریها برعهده دوات باشد و برای هر کاری باند 


به سرام دولت رقت و از ار مجوز گرفت. هیچ اتفاق. 


خاصی در کشور نمی افند. 

در طول سالهای پس از انقلاب قوائین و مقررات 
متعددی وضم شده است تا کسی خلاف نکند و کسی 
به اقتصاد معلکت ضربه نزند و اما وجود همین 
قوانین بهترین بستر را پرای رشد فساد فراهم کرد و 
پدیده زشت رانت‌خواری و سوءاستفاده و فساد و 
رشوه نیز رونق گرفت. 

وقتی به خبرهای جسته و گریختهای که از دادگاه 


naa بسا«‎ 





چرا ذختران از خانه فرار می کنند؟ 

بکی از دلایل و الگیزه‌های قزار دختران را از آغوش 
خانواده به چرامت می‌توان رفتار اداس چذرها و مادرها 
- خشونتها و کج رفتارپهایشان در مواجهه با نوجوان و 

چراکه وقنی نوجوان و جوان خائواده درمحیط منزل 
اسثیت فگری و چه‌پسا چسمی ندارد و هبي‌گاه مورد 
احترام نبوده و بلکه مدلم عررد تنبیه و تحقیر قرار می‌گیرد. 
جه کند؟ قطعاً نوجولن یلید یه پنافگاهی امن پناه ببرد که 
مناسفانه داي ول لب نوجولنن و ونان ما دچار 
لشتباه شده و با افرادی که به‌ظاهر ارم دوستی با آّها 
می‌ریزند گرم می‌گیرند و راز دل و سره خاظرات خود را 
پیش آنها باز می‌کنند که در کثر موارد آن دزستان شیار 
به‌چای راهنمابی حسحیع عزیزان آين خانواده‌ها را به‌رله 
امتذال. اعتباد و فحضا رهنمون می‌سازند. 

نقش سایر اعضای خانولده از قمیل برادر و خوافرها 
نیز نباید پوشیده و مخقی بعاند زیر اگر مر خانواده‌ای یکی 
از اعضای آن دارای زوعی اطیف و حساس باشد باید دید 
افراد خانواده موقعیت روانی و فکری او رادرگ گرد« و به 
جای تعسخر و تحقیر با دفت و تعکر به حرفهای او گوش 
فرآدهند و سعی کنند در کذار آنکه یزار یا خولهر نلسوزی 
برای او هستند دوستی سهربان نیز باشند. 

باری عزیزان. متاسفاله مشکلی که در اکثر 
خانواده‌های ایرانی حاکم است. عدم گوش فرا دادن 
صحیم به صسحبت. فرژندان و آتها را هنوز به چشم کودگ 
انکاشتن لست, برا وقتی ها مایه فکری فرزندانمان وا 
دست‌کم بگیریم با لین کار مانم رشد و اعنلای آنها گشته و 
اطعه پسیار چدی به شضصیت آنها که در عنفولن ترقی 


است وارد کرده‌ليم. 
عباسقلی وحید حنفی ˆ مشهد 
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ست چ 


کشور وجود دارد, پی می‌بریم. 

میلیاردها ریال ولم بانکی که از طریق سیستم 
یالکی داده شد و در غیر جایگاه خویش به کار تچارت 
و سوداآوری سامان داد. پسیازی از موارد 


| رشوه‌خواری و سوء‌استفاده که صرفقابه عیب بزرگ 


دستگاه آداري و التصادی کشور که دخالت دولث در 
همه چیز است, پرمی‌گردد و لینکه باید امضای طلایی 
یک مقام دولتی باشد تا سنگی روی سنگ گذاشته 
شود و مععولاً وفتی به یک آدم.حال هر که می خواهد 
باشد.حق امضای طلایی بدهیم هر چقدر هم که باتقوا 
باشد ذر یک لحظه وسوسه می‌شود و عفت و مسلم 
امضایش را پای هر چیزی نمی‌گذارد. بخصوص اگر 
مشکلاتی هم در زندگی داشته پاشد. 

در طول سالهای پس از انقلاب, مابرای آنکه جلوی 
دزدی و سوءاستفاده را بگیریم آلقدر قالون و مقررات 
نوشتیم که مشنوی هفتاد جن عاغذ شده است اما ریش 
دزدی و سوءاستفاده را ته‌ثنها نخشکانديم پلک با 
بزرگ و بزرکتر کردن دستگاه بوروکراسی اداری, راه 
را برای دزدیهای به‌مراتب. بیشتری باز گذاشتیم. 
شمن اينکه آنقدر دستگاه اذاری را عریض و طویل 


ای آسمان من ماكر ! 


هنگامی که لبانت چون کل شقایق می‌شکند. مخبت 
می‌تراود و من عانند شباپرگ از عطر بی‌عفالش جان 
می‌گیرم. هيي‌گاه فراموش نخراهیم کرد زمانی که باران 
رحمت بر سورب تب‌دارم می‌چکید و لبحند رُببایت 
جوانه‌های امید را در دلم می‌روبانید. پس ای زییاترین 
باران هستی بر من پباز. لحصاست راو رویای سبز مرا 
سبزتر کن؛ 
ای آفتلب مزا 
هنر رهم گرمای آعوشت اتهاب بخش حیات من لست 
و ترمش لالالیلث لطیف‌توین آرامش را برايم به ارمغان 
می‌آورد. هنوز همم وفتی ذالم میقابی می‌کند دریای وجود تو 
را مي‌طلبد و امید را از حزخت وفای تو می‌چیند. پس 
چکونه اولین موسبقی زندگی و آولین تگاه عطوفت راز باد 
خواهم برد 
زهره مزدیاتفر ‏ کاشان 


آیا به هر زندانی بابد کمک کرد؟ 


می‌جواستم درمورد زنداتیان پس از آزادی چه کنند؟ 

زندانی هتگام آزادی از زندآن مانند بیناری لست که 
بیماری او علاج يافته, لگر بیمازنی لو علام یلته بود و 
بیماری خطرناکي عانند وبا سرطان و يا طاعون دلشت 
کناه خانواده و اجتماء چیست؟ چرا کسی که دارای شغل 
است و وضنم او خوپ است به فکر عیفتاد که وقتی وارد 
باند مواد مخدر شد و به زندان رفت و کارش رااز دست 
داد دیگر گناه کسی نیست؟ لگر قران اشد کسی که به 
زندان رقته و بعد از زندان برای آ و شغل پبدا کلند و به قکر 
خانه و کاشانه و مسکن برای او بلشند فردا هعه اقراد بیکار 
بدون شفل دست به دزدی می‌زنند و وارد باندهای 
ماقیابی می‌شوند که به زندان بر ود تا یهد صاحب شغل و 
خانه و مسکن شوند. 





شتهرام جزایری به‌گوش می‌رسد دفت می‌کنيم به ۱ 
عمق عیب و نقصی که در سیستم اداری و افتصادی مرنپ درحال بزرگتر شدن است و همین قیمومیت 
دولت در همه امور اقتصاه‌ی باعتت شده انست که 





کرده‌ليم که حچم دولت به‌چای آنکه کوچکتر شود 


کشور فلج شود و تا وقتی اوضاو بر همین عدار 
عی‌کردد نه عمشکل اتفال حل می‌شود و نه مشکل 
سرمایه‌گذاری و تولید. 

یکی از شبهای هفته گذشته در کرح به‌طور اتفاقی 
گذرم به یک مزرعه چو افٹاد و چند نفری که با کمیابن 
جرهای یک مزرعه را جمم می‌کردند. مسوول 
مربوطه یکی از سرمابه‌گذاران بخش کشاورزی بود. 
محصول مزرعه رابه‌صورت کنتراتی خریده بود و 
ضمناً خودش هم کشاورز بود. 

قسم می خورد که با وجول اينهمه زحمت و عرارث 
ضرر می‌کند. 

نکته جالبی را مطرح می‌کرد و آن این بود که با 
هزار بدبختی کندم را درو می‌کنیم و در کامیون بار 
مي‌زنيم. حالا بايد با کامیون راه بيفتیم و تخست به 
اداره نظارت دولت عراجعه کنیم تاامحصول راتاءیید 
کند. بعد از تاسیید محصول باید به سراغ سیلو برای 
تظیه برویم. سيلو جا ندارد و پر است و بالاجبار 
سیلوی دیگر. یکوقت می‌بینید که سه روز تمام عنتظر 
تخظیه بار جو و با کندم می‌شویم و روزی پشجاه هزار 


اگر قرار باشد په اژنداتۍ وام بذهٹد هعه افراد بیکار 
مرتکپ جرم می‌شوند و به بهائه ولم همگی خلافکار از آب 
درمی‌آبند. چرا عاقل کند کلری که باز آرد پشیماتی. به 
هرحال زندانی‌ها هم فرق دارد. شاند یکی نخولسته گرفتاز 
بند زندان شده باشد که راه يزگشت برای او وجود دارد و 
خانواده و اجتعا با روي باز از او پذیرایی می‌کند و 
امکانائی تراختیار او قزار عی‌دهند اما کسانی که دارای 
چندین فقره زندان ناشند دپگز دلیلی تذارد که مرتب 

برایشان مرشیه‌سرایی کنیم؟! 
عبدالله الفتی - اسلام آبادغرب 


e = | 8 ۰‏ ۳ > 1 
از دیروز تا امروژ؛ در سهر تهر ان 


یک روز توی همین تهران یه عده آدم پیدا شدند که 
لست. آستین‌ها وا بالا ژدند و گفتند؛ حالا برای زندگی در 
تهران چه لازم داریم؟ پالسار قضاهای نفریحی و ورزشی 
و کارخانه و برج. این همه زمین خدا, از این جا بگیر تا پای 
دماوند, از چنوپ بگیر تا همون دم پهشت زهرا, از غرب 
بگیر برو تا خود گرع. از شرق هم برو و بزو, دلشتم 
می‌گفتم استینلشولو بالا زدند و خرلپ کردند و ساخنند. 
درختان و گلها را از ريشه کندند و یمان و آجر کلشتند. 
حیوانهای بی‌زبان را کشتند و صابرلت و واردات رله 
اند اختند, دعوتناعه قر ساد که یایند به شهر ما شهر ما 
خاله شما شهر ما سینماو پلرگ دارد. شهر ما کار دارد. 
شهر ما پول دارد. بیایید بنینید. سنگفرش, کوچه‌ها و 
خیابانها پر از پول است. بپایید و جسم کنید: توئ همین 
روزها بود که په عده آدم لختباساتی گفتند. ما محیط 
زیت می خولهیم: گفتند. قضیه از مغضل گذشته. گفتند. 
ای آقا زیر پایت را سوراع تکن! قایق که غرق شود هعه ما 
راهم نابود خواهد کرت گفتند: ای انوم کجای کاری؟ برو 
زبل‌هلیت را تفکیک کن و سه ساعت توی کوچه بگذار. 
گفتند. آهای بچه هگه آزار داری پوسنت درخت‌رو می‌کنی؟ 
گفتند. بیایید به ما کمگ کننید ماپه تنهابی تمی‌توانیم. آهسته 


شماره ۳۰۵۰ 









توعان هم کرایه کاسیون می‌دهيم و دست آخر چیزی 


شیرینی بدهیم تا بار ما ژودتر تحویل گرفته شود و 
بعد از آن مشکل دریافت پول هم خودش مرحله بعدی 
کار لست وء 

حی‌بینید که در هر مرخله یک مسوولی باید بای 
ورقه‌ای را امضا کند و کار بنده‌خدایی را راه بیندازد و 
طبیعی است که مردم مستاءصل هم مجبورند برای 
آنکه گره در کارشان تیفتد و به خاک سیاه ننشیتند | 
۱ هرّینه‌هابی را بپردازند. 
متاسفانه در تعام امور مربوط به تولید همین 
" رویه حاکم است. کارخانه‌داری که کارش یه بن‌بست 


خورده و اکر وام بانکی‌اش به‌موقم ترسد ورشکسته 


می‌شود حاضر می‌شود مبلفی شیریتی بدهد تا 
کارش راه بیفتد؟؟ قطعه‌سازی که سفارش قطعه گرفته 
و اگر کارخانه عادر امثلا شرکتهای خودروساز) 
قطعه‌اش را نخرند به خاک سیاه می‌نشیند مجبور 
می‌شود به مسوول کنترل کیفیت و با بازرس و 


ماء‌عور تادیید قطعه ساخته شده شیرینی بدهد تا . 


کارش راه بیفتد و امثال شهرام چزایری هم مجبور 
می‌شوند برای آنکه بتوانند کمکهای نیک و کارانه. خير و 





آهسته فضیه این بحران و تخریب. دلشت وی شهر گوش 
به کوش می‌کشت و کاراغا جز مابات دادن چیز دیگری 
نبود. کم‌کم از بس تمدن یودن مد شنده بود سازمان 
حفاظت از سحیط زیست و شهرداری هم درست کردند. 
باز هم تثها چیزی که په جایی نرسید فریاد بود و جیغ 
بنفش. لصلا راست گفنتد شنیدن کی بود مانند. دیدن؟ 
اوئین کسانی که قاجعه را با تو چشعان از حدقه بیرون 
زده‌شان دیدند زنانۍ بودند. که کفگیر به دست و 
جیخ‌کشان از آشپزّخاله فرار عی‌گردند.. دومین آلراد 
آفایانی بودند که دعهایی به تست وارد آخپزخالنه شد ا 
صوسک بکشند؛ ومین اراد مادرپزرگانی بردند که مذلا 
رفته بودند ار زبررمین ترشی بادسچان بیاورند که 
چشمانشان به چعال زشت موش روشن شد. بعد 
کودکانی بودند که طفلی‌ها از شب تاصیم از جوم بشه‌ها 
خوابشان تمی‌برد و ضیحیا صورتهای خال خالی جلوی 
آبینه می‌رفتند. احتمال نفولك بعدی هح همسایه‌ها بودند. 
بدیخت کارهندهای ببچاره از روز تا شب دویا‌در دنال به 
لقمه نون بودند تا بتوانند هم شکم رن و بچه‌هاشان راسیر 
کنند و هم اجارشانه بدهند و شب که په خاله برمی گشتند 


تتایج نظر سنجی از مطالب محله 


اطللاعاات هفتگی 


با معدل‌گیری ازفیان صدها نامه رسیده دز مورد 


بظزسنجی از مطالب ممله اطلاعات. هفنگی, نتلیع ريز به 

تست آمده لست: 

+مبلتال‌زننگي ۷۰ | نرولپزشگ ٣‏ دي 

۲-گزارش هفته ۱۷۷۷ | ۱۰-جنگ‌هنر ۱۳/۱ 

۳-اوین ۱۷ رده ۱۴ 

م۳ | ۰۱ پازرقی خارجن ۱۵۸۷ 
۵ [ ۱۳-گزازش خارجی :۹۵ 

r‏ ۶ | ۴-سپلنسی اه 

باددلشت حت ۶۷۶ | ١۵ء‏ یکهفته چند نگل ۱۵:۲۰ 
اەگوشهوكنازچپان :2غ | . 


شماره ۳۹0۰ 












هم باید از جیب بدهیم. ,یرای آنکه اپنهعه خسرر نکنیم ۱ 
گاه حاضریم پنجاه هزار تومان و پا صذهزار تومان | 


مسوول و شخصیت و... بدهند. به عده ای محبت کنند 
ٿا بتوانند میلیاردها ریال رام بگیرند و واها را به 
زخمهای دیگری بزنند و البته در این میلن یک لقعه نان 
و برفلمون هم برایشان بماند! 

با این تفاوت که این مدار کارشکنی در بخش‌های 
" تولیدی به مرزی از بحران رسیده است که دیگر کسی | 


۱ | خیال سومایه‌گذاری در بخش تولید (چه صنعت و چه | 
" کشاوررزی)رابر خود راه نمی‌دهد و معتقد لست که با 


این سیستم افتصادی موجود و دخالت و وسعت بد 
دولت در همه چیز دیگر جایی برای فعالیت آنها باقی 
نمی‌ماند و بهتر است آنها همچنان به‌کار دلالی روی 
آورند که هم. سودش, بیشنتر است و هم گرفتاری 
مالیات و بیعه و ندارند. 


من کاری به آینکه دولت تاچر خوبی است یا هید ۷ 


ندارم.فقط این نکته رامی‌دانم که تجریه دخالت دولت 
در افتصاد تجربه شکست خورده‌ای است و تا وفتی 
که تعام مسوولان امور باور نکئند که تباید اینهن 
قدرت دخالت و تيم گیری و اجرا در اقتصاد داشته 
باشند و باید یه بخش خصوصی میدان عمل واقعی 
بدهند. چرخ بر همین مدار می چرخد. 

a 
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به جای یه خواب خوپ برای رفع خستگی‌شان از شب تا 
صبح فقط جي کریه‌های کوچه را می‌شنیدند که سر 


آاشفالهای لذیذ و خوشمزه دعوا می‌کردند و در روز هم 


هنگام برکشتن از سر گان دی صف اتزیوس گیر چندتا بچه 


ژولیده و سیاه و سمج می‌افنلدند که از آنها پول 
می‌خواستند. آخر هفته هم براثرضعت اعصاب به بیرون 
از منزل برای هواضوری می‌رفتند و شاهد پرندگانی پودند 
که نقشی بر مین شدند و برخنانی که شاخ و برگشان 


شکسته و بود وا او تخیر کضای هرا 


روزای دم ایند هي پاک تهران یم 
آسطان آنی و پزندگار 
بزرگ به الین زور گاید ک1 ات چر! بیمازیهای 
ننخضصی در وجود کونک و جولن و پپر ژیاد است؟ همان 
تازه به دوران رسیده‌ها که أذعا می‌کردند اززش زندگی 
اتسان بیشتر از طبیعت و هوای سام است. علبیعت ر هو ای 
سالم را کشنتد تا پخواهند تکتولوژی نیافرینند و پیشرفته 
زندگی کنند. آیا واقفً ارزش پیشرفته زندگی کردن بیشتر 
از سلامتی و پاکیزگی لست؟ لیدا قلی پور بالق 


عطلب بعدی به تونیب په شرح زیرند: 

۳ خراندنیهای تاریخی. 1۷- ماجرای: واقعی 
خارجۍ ۱۸- نسنهخت عدممی, 1٩‏ مشاور خانواده + 
یاد و پاد واره ۲۱ پاتاپ ۲۲- ورزشتی؛ ۲۳- تماشاگه راز 
2۴ در مرو داستان: "6۵- شکزخند, ۴ نسیح: ۲۷- 
پاورقی هزار و پکشپ. ۲۸- فرهنگ مردم: ۶- روانکاوی 
نقلشی, کودکان: ۰ سیری بر ابییات حماسی, ۲۱. 
نقلشی‌های شا ۱ 

لازم به ذکر لست که صفحات تراژو. جدول و هوش 
ی ماجرای آلفرد هیچگاک به فلیل عدم درج در لطلاعیه 
مورد قضاوت قزار نگرفته‌اند. 

شمنا با تهابی شدن بررسی نامه‌ها . هفنه آینده 
اس پرندگان مسایقه اغلام می‌گردد. 








اسان دوستانه! په عده ای صاحب لفوذ و عفام و 


متش راستی چرا ایی تهران 
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سول عنقعه ترازو قراردادم تا ا ER‏ 
گیزد. 


خوافران آمل RY‏ و بو تب 
شهرسئان آمل در مورد عدم دزبافت بهموقم وام 
پازنشنستگان هم به دستم رسید که به هعین اشاره 
آکنقاسی ڭنم .در عورد ضوورت احداث سد منگل هم تا 
آنجا که یام می‌آید قبلا یکیار مطلبی از شما به چاپ 
زصید. 

از همکاری صمیمانه و فعالانه شما سپاسگز ارم: 

۵ سینا پالبزگر * کرج 

واقعاً فکر می‌کنید ده عتوان داستان برای مجله 
زیاد است؟ بنده فکر نمی‌کنم همه خوانندگان با شما 
هم‌عقیده باشند. در هر حسورت تصمیم گیریهای سجله 
پراساس طرح نظرخواهی است که ان خود شما به 
عمل آورده‌ایم و در صورتی که در نظرخواهی بعدی 
تظر اکثر خوانندکان مجله مثل شما باشد حتماً مطابق 
آن عمل خراهیم کرد. 

۵ مریم دولو - تیدران 

برای دریافت کارت خبرنگاری در ذرجه نخست 
ارسال یک فمللب یا گزارش که نشانگر توائایی شما در 


| کار خبری باشد ضروری لست, فوقق باشید. 


6 علی قرباتی * قزوین 

بنده نامه عفصل بشما را به هعراه زژندگیناعه 
ارسالی, دقیق و کامل خواندم. آنهم دوبار که نگویید 
بی‌توجهی کرده‌ام, ادا به نظر می‌رسد که در داستان 
زندگی خود نکاتی را از فلم انداخته‌اید که باعد 
می‌شود چاپ ابن قصه در مجله در باور خوالندگان 
نگتجد. با این همه به آفای طیب ترصیه کرده‌ام که به 
نوعی از این قصه استفاده کند 

6 عهران شفیعی 

نامه شمارا به بخش ترازو ارجام داده‌ام. 

6 عبذالله الفتی * اسلام آباد غرب 

نامه شما را خواندم و از فخښت شما خواننده 
قدیمی مجله سپاسگزارم. شاد باشید 

۶ همابون بارسایی - خورموج 

عنهم قبول دارم که بسیاری از تابسادانبهای 
فرهنگی, به خود ما و غفلت خود سا برمی‌گردد اسا انن 
نکته را نیز بابد بپذیریم که ععلکرد نادرست بسیازی 
از مسوولین و چهره‌های شناخته شده کشور هم درز 
کسترش ناهتجاریها و رواج ضدارزشها مرا ثز 
بودهانر, 

قبول دارم که در پارءای موارد توقعات جوان را 
افزایش داده‌ايم اما باید ابن را هم پذیرقت که در 
بسیاری از موارد هم نسبت به آتها و انتظارات به چای 
آنها کوتاهی کرده‌ايم. 

به هرحال نامه و مقاله شمارا به بخش بازتاب هم 

داده‌ام تا مورد رسیدگی قرار گیرد, 


PP ا‎ 
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هفته‌ای که 
گذشنته یکی از 
جالبترین هفته‌های 
چند ماه اخپر بود. هر 
اندازه نیمه نخست ابن 
هقته پا آرامش و سکون 
گذشت. نیسه دوم آن پر تب و 
تاب بود. سه روز ال هفته 
گرچه فضای سیاسی کشور 
کعابیش در انتظار سالگرد حادنه 
تلخ کوی دانشگاه بود. اعا التهابی از 
آن ذبده نمی‌شد. بلکه بازار 
انلهار نظر ها و تحلیل‌ها داغ بوده اسا در 
سه روز انتهابی هفته پازار صدور تامه‌ها 
گرم شد و بکی. دوه نامه عهم و 
تعیین کنتده خطاب به «ملت ابران» 
شرف صدور پیدا کرد که در فضای سیاسی 
کشور هعمچون یک شوک تاثیر داشت. در 
این مجال بر حادثه کوی داتشگاه مروری 
خب‌اشد شد. 
که‌ی دانسگاه 


1 


از سه سبال پیش که در ي یگ رخداد تلغ, کوی 
دانشگاه تهران عرصه جولان و تاخت و تاز 
قانون‌شکتان و منطق‌کریزانی تلخ سرشت قرار 
گرفت و در نتیجه یک واقعه که عالی‌ترین مقامات 
کشور از آن به دچنایت» تعبیر کردند, هزینه سادی و 
معنوی کزافی بر کشور و نیروهای فرهیخته ملت 
تحمیل کرد. هر ساله تی سالروز فجدهم تیرعاه. 
فضای سیاسی کشور شاهد عرضه تحلیل‌ها و 
دیدگاههایی په تناسپ شرایط کلی جامعه شود. 
هجدهم تبرماه از سه سال پیش تاکنون از سوی 
دانشچویان و بسیاری از فعالان سیاسی به عثوان روز 
علی نفی خشونت کرامی داشته می‌شود و در آن 
متائت, و گذشت. در کنار آکاهی‌دهی ی روشنگری 
پیوندی زیباً برقرار می‌کنند. اسسال نبز چون دو سال 
قبل در سالروز آن فاجعه تلم گروهها و فعالان 
سیاصی و اجتماعی و محافل خبری و رسانه‌ای یه 
تتاسب نوع نگاه و برداشتشان از موضوم دیدگاههابی 
را عطزح می‌کنند. در سه سالی که از جادثه کوی 
دانشگاه می‌گذرد. تاکنون کسی در این امر که 
دانشجویان بي‌گتاه در این فاجعه مورد رپ و شتم 
فرار گرفته‌اند و حومت دانشگاه و مهد عام و فرهنگ 
پایعال شده. تردید نکرده است؛ اما انقافاتی که در 
سالهای پس از ۱۸ تیر ۷۸ افتاد, به نوعی تشدید آلام 
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دانشمچویان را یه دتبال داشته است. اعلام محکومیت 
مقتول حادنثه کویی دانشگاه تهران به خاطر «اقدام علیه 
امتیت علی» و زندلتی شدن وکیل داتشجریان اسیب ‏ 


دیده به خاطر پرونده‌لی که سرالجام آن به‌طور دقیق ۱ 


برای مردم آشکار نشد. از این موارد بود. شاید زئدانی 


سشدن دکسر حم رهامی. وکيل دانشجویان در 


روندی حسحیح و بدون اشتباه صورت گرفته باشد و یا 
حتی قاضی آن پرونده نیز مرتکب اشتباهی طبیعی 


نهادهای ذی‌ریط در شناسایی, معرفی و مجارات 
عولمل اصلی حمله به کوی دانشگاه به‌تدریج این 
حادثه رابه زجمی کهنه تببیل می‌کند که گذشت زفان 
تنها طول درمان آن را افزايش خواهد داد. 

محکومیت یک مأمور نبروی انتظامی به خاطر سرقت 
بک ریش تراش عوضوعی است که شاید در دو سال 
اخیر پارها به عنوان یکی از تمرات اصلی محلکمه عوامل 
حاذثه تقل شنده است:! اما آنچه خسبالسیت های ینت 
را نسښد به این موضوع برللگيخته, این سوال بی‌جواب 
مانده در نهن و دل افکار عمومی است که: عوامل 
اصبلی حادثه تلم کوی دانشگاه تهران په هرحال چ 
بای سر اپیدا و محاکسه نمی‌شو ند؟ 





امسال در سالکرد حادثه کوی دانشگاه عده‌ای از 
شخصیت‌های سیاسی و برخی اعضای جامعه 
مطبوعات بار دیگر عوضوم راعورد توجه قرارداده و 
در حول و حوش أن به ارائه دیدگاه و تحلیل پرداختند. 

روژنامه همشهری که معمولاً تسبت به اکثر 
تحولات منیاسی کشور موضع‌گیزی نمی‌کند. امسبال 
در سالرور آن حادثه تلع در یادداشتی با مقایسه در 
رخداد مهم مرتبط با دانشجویان یعنی عاجرا ۱۶ آذر 
۲ و حادنه ۷۸ تبر ۷۸ نوشت 

ساجرای ۱۸ تیر ۷۸ با آنچه در ۱۶ آذر ۳۲ رخ داد 
تفاوت ماهوی دارد. این حادثه در فضایی رخ داد که 
وجه غالب آن دیگر آرسان‌خواهی سوسیالیستی با 
ائواع دیگر آرمان‌خواهیها نبود. فضای گفتمانی ۱۸ تیر 
۸ دوری‌گزینی جهانیان از هسه انوام آیدئولوژیهای 
توئالیتر و روی آرری به تکثرگرایی بود. این انذیشه با 
انديشه بولندازی به عنوان رفتاری لنقلابی کوچکترین 
سنخیتی ندارد,» 

در یادداشت روزناسه هعشهری تا کید شده است 
«بخشی بزرگی از دانشجویان, که 
دانشجویان را در سال ۷۸ به عهده داشتند و هنوز 


رهبری مطالیات 
















اد له ی‌دهند. خود را پاره تفکیک ناپذیر نظام سیاسی 
می‌دانستند. از نظر آنها مطلوبترین نظام سیاسی 
۴ همین نظاعی لست که اکتون در ایران وجود دارد و اکر 
| نقصانی در کارکرد آن وجود دار عوارض عدیریتی | 
| است که می‌توان وبابد آن را اصلام کر د." ۱ 
اوروز هم که بانقاوت قاثل شدن ميان سیاشران» 
و سسیبان»فاجعه کوی دانشگاه مباشران أن چنایت 
"را «قابل ترحم »#توصیف کرده است:در سرعقاله خود 
آورده ادت 

«اینکه فقط علیه مبلشرین حرف ده شود و 
مسبیین فراموش شوت می تو اند به این دلبل باشد که 
یه علت ترس از مخاطب قراو دادن عسبپ. به عباشر 
بعنی حلقه ضعیف خشونت پردلخته می‌شود. حلقه‌فی که 
پس از عصسرف به کناری پرت خواهد شد, همچنین 

می تو اند تاشی از ناشناخته‌تر بودن عسیب باشد. » 
سرمفاله‌نویس روزنلمه نوروز براین اعتقاد است 

که: هیچ کدام از دو دلیل فرق قابل قبول نیست. اولین 
حالت نوعی ضعیف کشی است, دومین حالت نیز 

ناشی از کم اطلاعی با بی اطلاعی است:؛ 

بتابراین باید برای قضاوت نسبت به آن فاچعه 

راهکار دیگری اندیشید. دز درچه لول به مرجعی 
مستقل از قدرت مر اجعه 
کرد. این مرجع افکار 
غعو می اسست , در ترجه 
دوم تير بايد عتهمین را یه 
نُسبت نقش اآنان مورد 
سوال قرارداد و آگر چنین 
شود. رسیدگی به آتهام 
مسببین آنقدر جاسعه را 
مشفول خواهد کرد که به 
این زودیهع وفت به 
میاشسسسرین فلگ زده 

شخراهد رسند!» 

روزناعه رسالت در 
مقابل با ارائه تحلیلی از 
روند شکل‌کیری فاج 
کوی رانشگاه. ۸ تبر را 
روزی توصیف کرد که در #روند مردعسالاری دینی 
به عنوان بک تجربه تلخ درسهای فراو ای ذربر دارد.» 
در سرمقاله روزنامه رسالت با اشاره به تعطیلی 
روزنامه سلام دو روز پیش از ۱۸ تیر امده است: 
هحبکان استر آتژیست یک جریان که بازیهای سیاسی 
را می‌آزمودند. دوپش رآهبردهای خود برای فشار و 
چانه‌زنی دریافتند که باید عزینه توفیف فانونی یک 
زوزناغه هسو را آنچنان بالا ببرند که در سایه آن 
حاشیه امنی برای تعامی حرکتهای مطبوعاتی . 

سیلسی آتی چناحشان فراهم آید از لین‌رو نقطه کانی: 
بای هریته‌زایی را درعیان دانشجویان هوادار یافنتد.» 
به اعتقاد نویسنده وسالت, »اما آنچه وافع شد. در 
عرصه عمل مردمسلاری را در ایران با عشعلاتی 
جدی رویاروی ساخت, زیرا با بالا رفتن ظاهری هزین 
عمل سباسی در نرد دانشجویان, [با حداقل شکل گیری 
چنین نصویری/ طیفی عوثر و عظیم از جنبش 
مردعسالاری دیثی که طبیعتأدر عرصه‌هایی این چنین 
نقش پیشتاز (اوانگاره) را ایفا می‌کنند. از ضحت 
فعالیت سیاسی حارج شد یا په حاشیه رفت. این به 
معنای خاموش شین ناگهائی موتور اصلاحات با 
شماره Qi‏ ۱ 



















قرائت 
سریالایی تاریخ معاصر 
بز .۲ 
کسانی که رویدادهلی 
چند رور قبل از حادثه ۱۸ 


تندروها در 


تیر وا که زمینه‌سار آن 
۰ 

می‌دانند که یکی از عولمل ط 
مهم که در شکل‌گیری آن 
حادثه تاثبر دلشت, توقیف 
روزنامه سلام بود. امسال 
بر سالگرد آن توقيف ۲ 
آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها 
مدیرعسسوول روزتانه 
سملام برخلاف مشی 
همیشکی خود که سکوت و عدم موضم‌گیری در 
مسائل مختلف است. در ابن خصوص انلهاراتی 
داشت و با اشاره به اینکه 

عبرای صاحپ نظران در مسائل سیاسی و 
اچتماعی فهم پیامدهای بستن هر روزنامه و تشریه ای 
و بستن هر راه تنفسمۍ چندان دشوار نیست » کفت: 

اسلام از پدیده«های برخاسته از دوم خرداد 
نیست سلام از پیشتازان زمینه‌ساز در به رجوب آمدن 
پدیده مپارک دوم خرداد است. ملام صبرفا یک 
روزنامه نیست که آن را پیندنه و گمان کنند که خود وا 
خلاص می‌کنند. سلام یک راه است که این راه په روی 
عردم و چامعه کشوده است و عا از صمیم فلب خداوند 
را برای توفیقی که برای کشودن آن راء نصیبمان 
فرموده است. سپاس می‌کوبیم. سلام راه حرمت 
گذاشتن به مردم است. سلام رله مردم را صاحب حق 
شناساندن است. سلام راه تبیین خاستگاه معرفتی و 
فینی این کلام مام ست که میزان رای ملت لست.: 

صاحب نظران سیاسی و غیرسیاسی که په 
اظهارننلر در خصومی حادثه گوی دانشگاه تهران 
می‌پردازند, غالبا په هزینه بالای سیاسی و معنوی لین 
واقعه در نتیچه تجارز به جریم امن دانشجو و هتک 
حرمت علم و آگاهی اشاره دارند و مجموغه حوادرث 
سمه سال اخیر را که هئوز به روشن شدن عوامل 
اصلی به‌وجود آورنده آن فاجعه منتهی نشده, زمینه 
بالا رفتن بیشتر آن هزینه‌ها و نالمیدی طبقه تحصیلکرده 
و دانشکامی از نهادهای پيگيري‌کتنده می‌دانشد. 

دئتر معین وزیر علوم. تحقیقات و فناوری که در 
روزهای حادثه برای ازاز همدردی پا سیب دیدگان از 
مقام خود استعفا کرد. براینْ عقیده است که «چبران 
خسارت معنوی که در فاجعه ۱۸ تیر به کشور, دانشگاهها 
و جامعه دانشجویی وارد شد. مشکل و در بهترین 
شرایط فقط در بلندمدت همک است. آن هم براساس 
وسعت تخلر جهت گیری مبتتی بر وافعیات و په رسمیت 
شناختن حرمت فضای دانشگاه و حرکت. دانشجویی. ۷ 

مصطفی کواکبیان بک روزنامه‌نگار هم براین باور 
است که: «آنهایی که می‌خو اسنند جنبش دانشجوبی را 
خامزش کنند. اشتباه کردند و اکنون تصور می کنتد که 
سقوط و سکوت جنبش دانشجویی به عفهوم ترس 
دانشچو از آن حرکت است: اما هرگز چنین نیست.» 

در این میان دکتر محسن رهامی وکیل دانشجویان 
در اعتراض به حکم سادره در مورد حادثه کوی 
دانشگاه که متضمن شناسایی و مجازات باس 
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شحصیی‌ها » نبود. گفته لستد #پرونده از دانگاه نظلامی به 
دلپل اعتراض مابه دیوان عالی کشور رفته و پس از 
گذشت دو سال از صدور رای, هیچ پاسخ رسمی از 
سوی دادسرای نظظامی و نیوانْ عالی کشور به ما ابلاغ 
تدده ات0 

علی‌رعم گذشت سه بسال و غدم رضایت دانشجویان 
آسیب دیده و همه دانشگاهیان درخصوص رسیدگی 
به پرونده کوی دانشگاه متفنت و نچلیت دانشسیویان موجب 
شد در سالکره ابن فاجعه هیچ گونه حادثه و رخدادی 
خلاف مصالی کشور بروز نکند و عقلانیت و رشد 
قکری دانشکاهیان ماتم از پروز هر حادثه دیگری بود 

کرچه برخی براین باورند که رشد عقلائیت در 
حرکتهای اجتعاعی و جنیش‌های مدنی می‌تواند زمینه 
پروز بسهاری از خشونتها را از بین ببرد. اما 
درحصوص اجرای کوی دانشگاه بسیاری از 
کارشناسان معتقدند جادثه‌ای که در کوی دانشگاه 
تهران روی داد, یک اتفاق معسولی تبود. بلکه رویدادی 
غیرقابل اجتناپ بود و پراین باورند: 

صاجراهایی نظیر کوی معکن است پاز هم اتفاق 
بیفند » چرا که مرخورد با دانشجویان را تقایل بین 
سنت. و مدرنیته » فقلمد اد گرده و معتقد ند: هپس از دوم 
خزداز ۶ تضاد و تعارض بين سنت (مدافم وضعیت 
مو جرد و ماندن در یک جاو تن ندادن په مطالبات 
انیاشته مردم) و مدرنیته اپریابی و حرکت په جلو و 
پافشداری بر اصلام رضم موجود و وصول مطالپات) 
که در طول تاریخ در تعام جواهم وچود داشته و دارد 
و جامعه عانیز از أن مستئنا نیست؛ اما در پاسخ به این 
سوال که چرا همواره این تقابل و تضاد به محیط 
زاتشکگاه کشیده هی‌شود. بابد گفت دانشکاه ححیط 
کاوش و چست وجو است. با توچه به دیدگاه پاتومور . 
جامعه‌شناس معروف ,در این خصوص که دانشگاه را 
دارای سباخت مختس داش و تقکر انتقادی دانسته 
ادت ۷ 

به نظر می‌رسد أنچه از ورای مچموعه جوادث و 
تحولات پیر امون حادته ۱۸ تیر ۷۸ قابل انکار نمی باشد, 
این الست که افکار عموعی هنوز در خصوص زمینه‌ها و 
عاملان و مباشران آن قاجعه تلخ پا سوالات بی‌پاسخ 
مانده بسیاری مواچه لست و اقدامات قضایی انجام 
شده هرکن نتزانسته اقنام‌کننده باشد. 
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با تصویب دولث و مجلس تحقق می یاد 





تشکیل پلیس عالی برای مبارزه با پولهای کثیف 
[جران ۱۸۱/۴۸۹۶ 

وزارت بهداشت هشدار داد لفزایش ایدز در 
کشور اهمبستگی ۸۱/۷۸۱۶ 

واکنش صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی به 
اظهارات عضو شورای نگهیان: 

هیچ فرد با نهادی فرلتر از قالون اسلسی تیست 
اتوروز ۸۱/۴/۱۷) 


از سوی هواداران آغاجزی رئیس کل دلدگستری 
همدان به مرگ تهدید شد, (سیاست روز ۸۱/۴/۱۷] 
وکیل جزایری در گفت‌وگو با ابرار: 
روحانیون هم باید پولها را برگردانند. (ابرار 
۷ 
انتظار برای آزادی دانشجویان در سومین 
سالگرد ۱۸ تیر پرونده کوی دانشگاه معسای حل تشده 
احیات نو ۸۱/۴۱۸ 
تأ کید وزیر راه و ترابری بر استفاده از سرمایه‌های 
خارجی در طرحهای توسعه کشور: مستخدمان ارلیه 
نشد (آسیا ۸۱/۴/۱۸) 
ابراز نارضایتی رهبر انقلاب از عدم جدیت در 
عبارزه با مفاسد افتصادی إجمهورى اسلامی 
WIM‏ 
گزارش ابران از سالگرد حادئه کوی دانشگاه 
۸ تیر نمایش آرانش و عقلانیت دانشجویان 
لیران ۸۱/۴/۱۹ 
جامعه عدرسین حوزه علمیه قم: سازمان 
مچاهدین انقلاب مشروعیت دینی ندارد (سیاست رور 
AEN‏ 
با صدور نام‌ای تاریخی به ملت ایران صورت 
گرفت. کثاره‌گیری آیت‌الله طاهری در اعتراض به 


وضعیت حاکم بر کشور انورور ۸۱/۴/۷۸) 
با صدور اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امئیت 
علی بر مداعت ۲۲ شیب گذشته 


روزنامه‌ها از انتشار هرکوته مطلپ له پا عليه 
آیت الله طاهری منم شدند (ثوروز ۸۱/۴/۲۰) 

انمه جمعه ۱٩‏ استان: ایجاد بی‌اعتمادی به نظام 
کار دشمن است ارسالت ۸۱/۴/۲۰) 

بیانیه ۱۲۵ نماینده مجلس, حرّب مشارکت و دفتر 
تحکیم وحدت ذرباره کناره‌گیری آيت‌الل طاهری 
(مسشهری: ۸۱/۴/۲۰ 
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4 1۲ 
از چند ماه پیش 
که اجویت - نخست 
وزیر ترکیه - به دلیل 
بیماری تحت عمل چراحی 
قرار گرفت و نتوانست در 
محل کار خود حضور یابد. 
ترکیه با مشکلاتی مواجه گردید 
که طبعاً تاثیوات متفی بر این 
کشور برجای خواهد گذاشت! زیرا 
فقدان یک عقام تصمیم گیرنده بر 

































نخست وزير عسوول اجرایی و 
پالاترین مفام تصمیم گیرنده است, روند 
اور را دچار وقفه می‌کند و وضع 
تاگواری به‌وچود می‌آورد. بخصوص که 
در یک دولت التلافی. مسمائل از این دست 
چه‌یسا اتئلاف را تضعیف کند و مخالفان را 
برای از بین پردن التلاف و تشکیل دولت 
حدید هماهنگ سار د. 
مشکل اجویت زمانی حاد شد که به دلیل 
وضعیت بیماری, عدم حضورش در جلسات 
کابینه مساله‌ساز گردید. ضمتاً مخالفت اجویت با 
استعفا و با برگزاری انتخایات زودرس پارلمانی 
همراه با کذاره‌گیری برخی از وزرا از دولت ائتلافی 
ژنگ خطر را برای لو په صداد رآورد و ین و اقعیت را اشکار 
سباخت که اگر این وضععیت ادامه باند؛ پایان حبات 
دولت ائتلافی ۲۷ ماه بلنت اجویت غراخو اهد رسید. 
اصرار همراه پا واکتش لجوچانه اچویت به ادامه 
فعالیت سیاسی در سطح نخست وزیر: در موقعیتی که 
او از ناتوانی جسعالی رنج عی‌برد. علاوه پر ایتک 
حیات دولت ۲۷ عاهه او را پا خطر مواجه ساخته. 
فعالیت سیاسی او را نيز تحت الشعام قرار داده و 
لطع ای اساسی به اعتبار سیاسی او وارد خواهد گرد 
آچویت و دولت اتلافیاش که با مشارکت سه حزب 
دعکرات چپ. حرکت ملی و مام عیهن شکل گرفته, به 
عنوان طولانی‌ترین دولت انتلافی در تاریخ جمهوری 
ترکیه از موفقیت فابل توجهی برخوردار بوده و اکر به 
دلیل بیعاری نخست وزیر. موقعیت ائتلاف به خطر 
نعی افتاد؛ می توانتست به بقای خود از امه دشد. 
ترکیه اسروزه په دلبل موفعیت خاصی که در 
منطقه دارد و با ترجه به تمرک سیاسی گسترده 
نیازمند تلاش همگانی برای رفع موانع و مشکلاث 
می باشد؛ به همین دلیل عرگونه جابجابی و یا 
فروپاشی دولت ائتلافی ار نظر سیاسی به ضور این 
کشور و متحدانش خواهد بود. از این روی اگر 





بوقعیت جدید سیأسی ترکیه را مورد بررسي قرار 
دهیم, اين واقعیث آشکار خواهد شد که اصرار و 
پانشاری اجویت به ادامه فعالیت دولت و خودداری 
وی از استعقاء برای حفظ این موقعیت‌ها می‌باشد. 
البثه هرچه به زمان حمله آمریکا به عراق نزدیکتر 
می‌شویم. اوضام در منطلقه حساستر و اهمیت آنکارا 
آشکارتر می‌شود. ادا در چنین شرایطی ثیات سیاسی 


چابجایی افزاد خصوصاً اگر دوئت دیگری خارج از 


چارچوب التلاف کتونی رزوی کار بیاید. در روند 
تصمیم گیریهای واشتگتن در متطقه تأثیر عنفی ۱ 


برجلی خواهد گذاشت. 
بلنت اجویت که از سیاستمداران چپگرای کهنه‌کار . 


ترکیه است و سالها در راس هرم قدرت قرار داشت. . 


لضان داده که قادر به هدایت کشورش به پیش است ور 
می‌تواند ترکیه را بدون دغدغه متخدانش به پیش 
هدایت کن بی‌آنکه تزلزلی در سیاستها و برناسه‌های 
آنکارا با دوستان و حامیانش به وجرد بیاید. 

ترکیه امروزی با ترکیه‌ای که در زهان شوروی 
وجود داشتءتفاوت اساسی دازد! چراکه ترکیه در آن 
سالها دوست و متحد آمریکا بود و در جنگ سرد در 
جبهه واشنگتن و غرب قرار داشت و مرزژهای شوروی 
و کشورهای کمو نیستی شرق آروپا نیز خطوط قرمزی 
بودند که بابد از آنها دورن جسته می‌شد؛ اما آمروزه 
نه شوروی کسوتیستی وجود دارد و نه جمهرریهای 
کمونیستی شرق اروپا که وایسته به مسکو بودند. در 
این مقطم, آمریکا در نظم نوین چهانی, وظیفه کنترل و 
هدایت آسیای مرکزی و حتی خاورنزدیگ را برعهده 
آنکارا گذارده است و این کشور باید سردمدار حرکتها 
و تحولات در این عتاطق باشد. 

عطی سالهایی که احزاپ قدیمی ترکیه متحل و 
سیاستمداران سنتی که قبل از کودتای ۱۹۸۰ ژنرال 
کنعان اورن بر این کشور حکومت می‌کردند. اجازه 
فعالیت تالقتندء حزب فام وطن که دی حال حاضر از 
اعضای دولت انتلافی بلنت, اچویت می‌باشد, به 
رهبزی تورگوت اوزال فعال بود و سالها قدرت را در 
دست داشت. افا از روزی که این شخصیت‌ها با 
تشکیل لحزاب جدید وارد گردوته شدند, اوضام تغییر 
پافت وهام وطن امبهن) جای خود رابه احزابی داد که 
در زاس آنها اقرادی همچون بلنت اجویت یا سلیمان 
دمیرل قرار داشتند. 

در ترگیه احزاب و افرادی قادر به فعالیت هستتد 
که به آرمانهای کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه توبن 
ونظام سکولاریستی پایبند بوده. برخلاف آمریکا: 
اتعادیه ناتو و خواسته‌های ارتش و نظاسیان دنست به 
اقدامی تزنند: لذا گر هر جرب و شخصی بخواهد پا را 
از کلیم خود درازتر کرده. این خطوط قرمر را نادیده 
بگیرد. از قدرت برکثار می‌شود و حزیش عنحل و 
خودش نیز سر از زندان درخواهد آورد. 

در این راستا باد به احزابی که از سوی نجم الدین 
اریکان و جناحهای اسلام‌گرای ترکیه تشکیل عی‌شوند. 
اشازه کرد که پس از مدتی به دستور دادگاه متحل 
شد سانشان ژندانی شدند. این اراد پس از خلم‌ید: 
ناگزیر به پاسخگویی به اتهامات در دانگاه هستند. 

ترکیه در سایه این روند و سیالستی که درپیش 
گرفت» امروزه به صورت یگ کشور و قدرت محوری 
در منطقه عمل می‌کند و به دلیل ارتباطاتی که با آعریکا 








گرفته نشان از اهمیت آنکارا برای آمریکا و ناتو دازد. 


| امرؤژه فرماندهی تیروهای بین المللی را در افقاتستان 
| به دست گرفثه و از طریق یک پیمان امئیتی با 


در ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار است و هرگونه | 
| کرجسنان و جمهوری آذربایجان هعراه بوده و پایگاه 


و ناتو دارد. لز موقعیت مطلوبی برخوردار گردیده است. 
نقشی که ترکیه در آسپای مرکژی و افغاتستان برغهده 


زمانی بیشتر په اهعبت ترکیه در معادلات 


سنطفه آی و بین العللی پی می‌بریم که نقش این کشور 
در عیارزه چهاتی علیه تروریسم آشکار شود. ترکیه 


اصلی حسله آمریکا به عراق می‌باشند. رونذ حوادث و 


| تصمیم گیریها به‌گوثه‌ای است که به نظر می رسد همه 


چیز به آنکارا ختم می‌شود. 
در چنین شرایطی آمریکا و تاتو نیازمند یک دولت | 
باثبات و عقتدر در ترکیه هستته! لذا اگر اجویت سهی 


در حفظ دولت التلافی خود دارد برای تقویت موقعیت 


کشورش در چرخه تحولانی است که دبر یا زود این 
مثطقه را دگرگون خواهد گرد 

اما در این ارضاء.با وجود تعامی تلاشهابی که ار 
برای حفظ دولت ائتلافی انجام می‌دهد. استعقای دولت 
باغچه‌لی - معاون نخست وزير و رهبر حزب 
راستگرای اقدام علی - لطمه‌ای اساسی به این دولت 
زارد آورد. استعفای باقچه‌لی همراه با تعدادی از وزرا 
و تمایندگان مجلس, اثتلاف را در وضعیث بسیار 
شکننده‌ای قرار داد و در حقیقت دولت اجویت پس از 
۷ ماه در سنراشیبی سقوط قرار گرفت. 

لچاچت اچویت پا وجود بیماری و ناتوآنی 
چسمانی ممکن است از برخی جهات قابل توجیه 
باشد؛ اما در صورت اصرار وی په ادامه وضعیت 
موجود, سقوط دولت ترکیه اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

در ابن میان علاوه بر احزاب مخالف, بعضی از 
احزاپ داخل التلاف و نمایندگان مجلس نیز خواستار 
برگزازی انتخابات زودرس و کنازه‌گیری دولت 
شده‌الد. «یاغچهلی» صراحتاً بر این امر تاکید کرده 
سنت که برگزاری انتخایات زودرس به منظور خاتعه دادن به 
بی‌لطمیتانی سیلسی و اقتصادی لازم است. لین مسخنان 
هنگامی مطر می‌شد که اجویت اغلام کرده پود نا 
سمال ۲۰۰۴ در سمت نخست وزیری باقی خواهد ماند. 

غیبت اجویت و اداره کابینه ائثلافی توسط 
هعسرش یه تشدید اختلافات مبان احزّاپ 
تشکنل دهنده دزلت متجر شده است. تا حدی که بر سر 
برخی اصسلاحات و لوایع, وزرا و احرزّاب رویاروی هم 
قرار گرفته‌اند. 

استعفای تعدادی از نعایتدگان در اعتراض به 
مواضسم اجویت سبب گردیده حرّب دهکراتبک چپ که 
حزّب اول پارلمان به‌شمار عی‌رفت, با از دست دالن 
تعدادی از کرسیها, پیشتازی خود را از دست بدهد. 

لکر حب دولت باغچهی از اثتلاف خارج شود و پا 
دزضید تشکیل اتلاق با لحزاب مخالف بر آید. همه چیز بر ای 
اجویت و حزّب دعکر ایک چپ به پایان خواهد رسید. 

تا ثیر منفی این اختلافات و کشمکش‌های سیاسی 
بر بورس و ارزش لیر ترکیه نشان از جدی بودن 
مسائل دارد. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت 
بولت نا آرزیل ۲۰۰۴ یه بقای خود آدامه دهد. مگر اینکه 
اعضای اثتلاف دست په پازسازی بژنند و به توافقهای 
چدیدی دست یابند و شخص دیگری را جایکزین 
اجویت کنند که مور قبول هر سه حرّب قرار بگیرد. در 
این مورد عسعبت از اسماعیل جم وزير امور خارجه 
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است تا هدلیت فولت را در دست بگیرد. 
وضعیت ناساعد اقتصادی لطمه‌ای اسلسی به اعتبار 
_ ولت و احزاب تشکیل‌دهنده آن نیز وارد آورده و از 
مقولیت آنها کاسته لست:لذا کر احزاب مخالف بر اتتخابات 
زوبرس ناکند دارند. بهرهگیری از موقعیت په دست آمده 
اسث تا یا هدایت افکار عمومی آرای سردم را چلپ کنند. 
اجویت پس از دستگیری عبدالله اوج‌آلان - رهبر 
کردهای مخالف - در عدال ۱۹۱ و محاکمه وی و 
درحقیقت مهار حرکت مسلحانه کردها توانست اعتبار 
ویژه‌ای کسب کند و موقعیتش را تقویت نماید, او با 
هعین پشتوانه قدم په صحنه رقابت با دیکر اجزاپ 
گذارد و موفق به کسب بیشترین کرسیهای پارلعانی 
گردید؛ اما به نظظر می‌ رسد بحران سیاسی و اقتصادی 
که زلزله سیاسی را در ترکیه درپی داشته, از مقبولیت 
اجویت کاسته و او را با مشکلاتی مواچه ساخته است 
که می‌تو اند او را از اریکه نخست وژیری به زیر بکشد. 
لجویث در مخمصه‌لی کر افتاده که رهایی از آن بسیار 
مشکل است و اعیدی برای رهیدن از این بحران نیست. 
احزاب مخالف نیز که به این واقعیت پی برده‌اند. 
په آشفثه‌تر شدن اوضاء کمک عی‌کنند و مصمم به 
سرنگونی او هستند. شواهد امر حکایت از این وآقعیت 
زارد که اجویت ناگزیر به کناره‌گیری از قدرت خواهد 
بود! ولی هنوز مشسخص نیست که پس از او انتلافی 
برجای باقی ماند و یا فقط اجویت باید چای خود رابه 
کس دیگری بسپارد و با ایتکه مجلس به انتخایات زونرس 
رای می‌دهد و عمر لثتلاف حزّپور رابه سر خواهد آورد؟ 
با توجه په برنامه‌هایی که آمریکا و عرب درپازه 
عراق و آسیای مرکزی دازند. آرامش و ثبات سیاسی 
بزرگترین نیاز واشتگتن در آنکاراست. کاخ سفید 
تعایلی ندارد تا این آرامش به دلیل لجاجت اجویت با 
می‌سیاستی احزاب و دیگر سیاستمداران خدشه‌دار 
شود و از بین برود؛ زیر تلاطم سیاسی تأثیری منقی 
بر روی برنامه‌ها و پروژه‌های پنتاگون و سیا برچای 
می‌گذارد و هزینه اجرای آنها را افزایش خواهد داد و 
این موضوع برای آمریکا خرشایند و به صرفه نیست. 
اجویت برای غلبه بر بحزان, په ترمیم کابینه روک 
آورد تا بتواند از این طریق لثتلاف را حفظ کند و مانم 
سقوط دولت شود. البته اين امر به منژله داروین 
مسنکنی است که در کوتاه‌مدت تناید راهکشا باشد؛ اما 
در طولانی‌مدت قادر نخواهد بود مشکلات اجویت و 
دولت ترکیه را حل کند. 5 
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3 هجو بو .لوف 
بزاساس آمار و گزارشها جدود پنج ذرصد چینی‌ها | 


۱ وفسیت مسلمانان "ین جگونه" است؟ 

0 .مسلمانان چبن_عمدتاً در اایالت مین گبانگ 
۱ لست آزندگی 
1 | می کنند: بویتوی 


را مسلعانان تشکیل می‌دهند که بیشتر به زیا تزکی 
بسخن می‌گفتند و به خط عربی می‌نوشنند؛ ولی پس از 
روی کار آعدن کمونیست ها و دوپی.آنقلاب فی‌هنکی 
قشار با مستلحانال افرایش بافت. به‌طوری که خط غربی 





برای همیشه حذف کا و کتابهای اسلامی ابو ف شنفاند.. 


اباات. خودسختاز سین‌کبانک يا ترکستان شرلی 
سرزمین مسلمانان چین در آسیای هرکزی و در 
مچاورت فزاقسنان و هند واقم شده و در سال ۱۸۸۴ 
شنمیّمه چین شید. قبل از نقسیم این سرزمین ميان 
| روسیه و چین. ترکستان سوزمین پهناو ری بود که بعد 
۱ به تزکستان, چین نغییر, نام داد" ولی درتهایت به 
سین کیانگ با «سرزمین لو ه تبدیل شد. 
این انالت که تر عت استزاتزیکی دلزو مهعترین 
فقیرثرین مناطق اپن کشور می‌باشد و دولت کمونیست 
چين یا مهاجرت قوم «هان» درصدد برآمده پات 
جمعیتی آن را تفییر دهد. به‌علوریی که جمعیت چیتی‌ها 
از-۳۰ هراو تفر به بیش از شنشی: میلیرن نفر اقزایش 
یافته و آنها حدود ۲۰ درد جمعیت این کشوو را 
لکیل سفند شین سا ونتیااتی که کن اغنان 
کردعه اعتراشبات بسیازی را ترهی داشته و سیب 


( آنران در رادیوهای ب 


سالروز حادثه کدی من گله در ۱۸ تپرماه از هفته‌ها 
قل به سوژه‌ای در دسبت کروههای محالف لیرانی در 





خواست‌های خود را مطرح. سدازند..در این جویان 
هماهنگی برخی از رأدیوها و رساته‌های گروهی خازجی. 
با بعشضی از گروههای متالف که در خارج از ابران فعگیت, 
مي‌کنند. آشکار مد 


کزارشهایی, به تقل قول از خبرکزاریها و مطبوعلت خارج 
از کار پرداخته. از آتها به غتوان منانع خبری و 
اسللاعاتی بهزه گزفنه بو دند.به طوری که راد بو اصرائیل در 
گزارشهای خود به اخبار خبرگزاربهای فرانسنه و 


بود دهها هزار تفر از دااشدجویان و جوانان ایران و 
ن عادعی روز کذشته در خیابانهای تهران و 
شهرستانهای بزرگ و کوچک گرد آمدنه.و برخی از آنها 
علیہ زیم به شهارذاتن پرداخنلل, در آیں تطلفرات که به 
مناسیت سومین. سالروز سرکوب جنیش دانشچوبی 
ایر ان برکزار شید فیروهای انتظامی:بسیح و افراد لبش 
شخصی با تظاهرکنندگان مرگیر شدند و باضریات بانوم 
و پرناب"گان اشک‌آور کوشتلند آنهه زا پر اکنده 


شم وجهان سیاست /7 ر > مونم شده‌است ک‌هریا‌شورش ‏ 7 
. واعتراض عزیمباصرکوب شید همرله نویه ست .. 


"الست و از موقعیت حاصی پرخوردار ات ولی 


.| يرای فين وجو داور داك سس ۱ 










خارح از کشور و رادیوهای بیگانه تبدیل شده بود تااز آن ن 
غلل جمهوری." اعئلاعی ایران جریان‌سازی-کر953 


در این راستا رادیی‌ها علاومیر اعلام خبرها و تهیه, 











آسوشتتدپرس متوسل) شده بود. ین ردیو اعلام کرده. 






| 






۱ سمین کیانگ در سال ۴ به یک متفه خودمختار 
تبدیل شد :اما با وجود اینکه دارای بزرگترین مذایع نفتی 











همچنان فقیر باق مانډه لسث. ۱ 
ناتان که تخالت هالها سستند- خراعتاً اغلام / 
داشته‌آند. عانها هعه چیز عا را گرفت‌اند. آنها حثی 
زان تم نا را تین انا خوافند اردب" ۰ 
مهاجرت_ کمیترده. چینی‌ها لطماعز اساصی, به | 
فرهنک مسلمائان وارد آورده و آتها زا رریاروی 
چینی‌هاً قرار داده است. آویغورها در سال ۱۹۴۴ موفق 
به تشکیل جمهوری حستقلی به نام حمهوري تر کسان 
شرقي شدند که با روی کار آمین کمونیست‌ها در سال 
۹ غلا از بين رفت. البته رومیهاً هم دز سرکری 
مسلفانان نقش داشتند ززا رامن مسلعانان 
آنها دارای ارتیاطأت فرهنگی, سیاسی و قومی با یکدی 
بودند که همین ارتیاطات ممکن بود برای 
خطرناک بأشد. ۱ 
دولت پکن تیور مک پا ادلیه هلانت مهاجرد ۱ 
می توان از اهعبت مسلمانان بکاهد و آنهارایه یک یت 
ایح دنین تنل کد و ناکین کارا به بک 
منقههینی نشیج تببایل تماید. مملمانانی که مقف 
سبلستهای پکن هستند.با در زنیلن به سر میبرقاو یا ډو 
ارب رگآههای کار اچپاری در صحرای تاکلاماتان. این 
افراٍ موظفند تمامی ععوررا در اردوگاهها په سر پپرند پا 
لینکه با توصیه فقامات" حزب کمونیست از زنای آزاد: 
شده. زندگی آزاد را در پیش بگیرند. عدم همرا 
مسلمالان با دولت کمولیستتی جتن مشکلات بسیاری یا 
ت 


ستازند(ا| این راییو در ادامه گزارشی بخود آورده بود 
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-.... گزارش تظطاهرات ی درگیریهای:, پرآکنده روز کذ: ۴ 


در تهران و دیگر شهرهای ابرآن دیشب بر اکثر 

تلویزمونهای خبری جهان شاق ماه شا کب 

و در برخی موارد دیده شد که جوانان همرزمان زخمی" 

ودرا په روی دشت بلند كردن به سنرعت از محل دور 

ميت( سر 9 1 
رادیو آمریکا در گزارشی اختصاصی به بورسن 

مقاله رو زنامه نبو یو رکتایمز پر داخته بود که تحت عنوان 

هاتشچوبان ایراتی به کوششهای خود براي الاعات 

شنت هند ١‏ به چاپ رسبده بوذ دز این نقالة آمذه 

بود نهضت, لصلاج بی امروزی دانشبچریان ایران به, 

نهضتی که با پشتیبانی نهخست.های .اصلاع لیانه 

خحت‌الاسلام خاتمی رئیس جمهوزی ققای ایران 

درگذشته وجود داشت. تلاوت بصیار ذارد؟ ژیرا 5 

آمزوزه دانشچویان دسترسی بیشتری به > اینترنت و 

شبکه‌های, ماهواره‌ای دارند و از نبودن آزآمی ی 

دمگراسی و معنژوی بودن" کشورشان از جایعه چهانی- 

نع یبرد ب یه خر یدرک قیزازتهان: 

ثهضت فعلی د دانشجویان. اپرانی یک نهضت 

حال جوشش است. وی دتیجه کبری می‌کند که فر ج 

در مادو برای بی کرای واف دوه عقوا 

جهان که یه نوفقیت دس یافت. انت يان یدرد )۳ 

معسسم و آینتگر پر چمدار بدهاند. 







۱ 
























































ری وایسته 2 بد! 
دال ی دک ی ۱ 
ال ادو جنگ تن شررع 
با از می‌شود. اما خاتمة آن دشوار 


است: جنگ باعت ویرائی و کشتار 

هی شود جنگ را دولتها آغاز 

می‌کنند. ولی هزیته آن را ملتها 

می‌پردازند. راستی هریته جنگ چقدر 

سخا نه‌تازگن , یک مو تبه آمازی 

واسنته به یکی از دانشگاههای انکلستان 

از وروی اسناد و مدارک باقیمانده از 

سالیان دور هزینه جنگ را در دوره‌هابی 

از تاريخ بشر. چنین برآورد کرده است: در 

زعان زول سزار ایک قرن پیش از میلاد 

مسیح »۸ ۸) ازبین بردن یک سریاز دشمن در 

جنگ ابه قیمت‌های امروز! نیم دلار هژینه 

واشنت. 

در جنگهای صلیبی آقرنهای ۱۱ و ۱۲و ۱۳ 

میلادی] ۵۰ دلار بود در چنگهای ناپلئون بثاپارت 

قرانسوی زار ۱۸۱۵۱۱۷۹۶ میلادی) هرزیته کشتن 

هر سرپاز به ۲۵۲۳ دلار رسید, در جنگ جهانی اول 

(۷۸. ۱۱۱۲ کشتن هر سرباز ۱۳۷۵ دلار تعام 

فی شد, در جنگ جهاتی دوم (۱۹۳۹۰۱۹۴۳۵)با اختراع 

وسایل جدید جنگی, هزینه جنگ به یکباره بالا رفت و 
برای گشتن هر سرباز ۱۶۷ هزار دلار هزینه شد 


09 
3 


ان دون 
¢ هر 
را در 
دور ایی از 


۳ ا 
اث 
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| جمهوری جان اف کندی در آمریکا و رهبری 
خروشچف در شوروی؛ چهان چند بار يه سرحله جنگ 


در کوبا نیز جنگ آتمی قریب‌الزقوع بود. آمارگران || 
مخاسبه کردند. آگر در آن زهان جنگی آغاز می‌شد. | 
وتا باید برای کشتن هر, سنزباز منه میلیون و 
| خشیصتد هران دلار حرج می‌کردند. با توجه به 


خودتان عی‌توائید حساپ کنید امروز. جنگ چه 


هرّبنه‌ای و کشتن هر سرباز چه خرجی دارد. یک | 


نمونه آن. جنگ کوچک افغانستان. 

و اما دریاره بهانه شروع جنگ در یک خانواده. 
بحث دربارة دلایل و بهانه‌های شروم چنگ بود. پسر 
ده ساله از پدرش پرسید: پدر, جنگ چطور شرووع 
عی‌شود؟ پدر درباره قتل «فردیناندو » ولیعهد اثریش 
که سبب جنگ چهانی اول شد و ادعای هبتلر درباره 
بازپس گرفتن «دالان دانتزیگ» که بهاته جنگ دوم 
جهانی بود و نقاضای تسلیم «اسامه بن‌لادن»دو جنگ 
اففانستان صحبت. کرد و گفت. افکر کن, مثلا بین 
آمریکا و آلمان اختلافی روی دهد 4 ناگهان زن خاتواذه 
مپان حرف شوهر پرید و کفت «چرا بچه را کبرله 
می‌کنی؟ آمریکا و آلسان با هم دوست هستند و هیچ 
اختلافی بر سر خاک و زمین و مسائل آمنیتی نُدارند.» 
شوهر کفت: «خب, حالا یک مثال دبگر می‌زئيم فرخس 
کن بر سر تولید نفت بین آمریکا و عربستان, اختلاف 
پیدا شود,» رن بار دیگر به شوهر حمله کرد و گفت: 
اهرگز بر سر نفت مبان آنریکا و عربستان اختلاف 
به‌وجود تخواهد آمد, مگر تشنیدی چند هفته قبل, 
رهبران عربستان گفتند اگر عراق با دیگران په هر دلیل 
تولید نفت خود را متوقف کتند. عریستان کسری تولید 
نفت را جبران خواهد کرد؟ #پدر این‌بار منطقه دیگری 
رابرای بهانه شروع جنگ انتخاپ کرد و گفت: فحالا 

۱ بک مال دیگر: فرض کن بک روز سی‌شنوی که دولت 
۱ چين به خاطر خسارتهابی که ژاپن طی جنگ دوم 
جهانی و حتی قبل از ان به چین وارد کرده. ادعای 
غرامت کند.» رن باز طاقت نیاورد و داد کشید؛ بآقای 
محترم, مگر خودت نگفتی روزنامه‌ها نوشتند: چین 
دارد به سرعت به سوی روق اقتصادی گام 
ن کشور تسنبت به کشت رفاه 


۱ برمی‌دارد و خردم | 





پیشدرفتهایی که در زمینه تجهیزات نظامی پیش ندمآ 


در دهه شصت میلادی, در زمان ریاست ۱ نیشتری پیدا کرده‌ند. با لین وضنم رهبران علقل آن ] 


۱ ۱ 


رسید و در چریان استقرار موشکهای شوروی سایق | 
















0 کشور. هرکژ حار تخواهند شد به جای ادامه 
پیشرفت و به دست آوردن روتق بیشتر اقتصادی 
دوع زخمهایکهنه نک بلشند و خودشان را درگ 
| یگ جنگ خالمان‌برانداز کنند:» ۷ 

درد این بار خواست در مقابل داد ازن؛ Ww‏ 3 
اما خود رآکنترل کرد و گفت؛ هخانم محترم اگر شماً ‏ 
ساکت شوید, عل عوضوم رابرای پسرعان روشن 
می‌کنم. 

خب پسرجان, این روزها که حرف بر سر امکان 
شروم چنگ در عراق است. فرضس کن کوبت و عراق 
علیه مربستان و آمزیکا با هم متحد شوند...» باز 
صدای اعتراض زین بلند شد هچرا باز هم داری بچ را 
کمراه می‌کنی؟ عربستان و کویت و آمریکا پا هم منحد 
هستند, آمریکا در این کشورها منافم نفتی و پایگاه 
نظامی دارد, درحالی که عراق با هر سه اختلاف دارد. 
مگر فراموش کردی چند سال قبل, عراق با حمله به 
گویت آن کشور را ضمیمه خاک خودش کرد. آمریکا 
در مان ریاست جعهوری پدر همین آقای بوشن علیه 
عزاق وارد جنگ شند. وقتی از جریانات تاریخی اطلاع 
نداری: بیهوده حرف نزن وقتی چنز غلطی برای باز 
اول وارد ذهن بچه شد. هرگز از آن خارج تدی‌شود. " 

مرد از کوره به‌در رقت و فرپاد کشید: من که از 
اول به پسرمان گفتم اینها را به حنوآن مثال می‌گویم. 
ابن تو هستی که بی‌سبپ وارد بحث ما شدی., اما 
دزباره کم‌سوادی عن که ادعا می‌کنی. عن پس از 
ازدواج با تو می‌خواستم درس بخواتم و به تحصیل ‏ 
ادامه دهم؛ ولی تو نگذاشتی و کفتی به جای درس ۴ 
خواندن برو پول دربیار. اکر من هسان موقع به 
تحصئلاتم ادامه می‌دادم. حالا استاد دانشگاه بودم و 
دست کم از تو طفنه تعی‌شنیدم:» 

زن صدایش رابلندتر کرد: ابن تو بودی که دتبال 
من آمدی و گفتی اگر نت تشوم. خودت را خواهی 
کشنت! آن سنالها من چند خواستگاز پولدار دلشنتم که ۳ 
دهتا مثل ترا می‌خریدند و فی‌فروختند. آگر زن آنها ۲ 
شده بودم. اینطور دچار بدیختی و اجاره‌نشینی 
نمی شك ٩۰‏ 

ضداها دائماً از هر دو سو بلند و بلندتر می‌شد. 
پسر نگاهی به پدر و عادر خود کرد و گفت: «خواهش 
می‌کنم بس کتید. بحث و مشاجره لازم نیست, حالا 

دیگر فهمیدم که یک جنگ چگوته آغاز می‌شودا 


سے 


۳ 
أ مسافران قالی به دوش 
فرشهای سادکرده؛ ما را جز همین 
تصمیم هیات دولت نمی‌توانست آپ کند! 
وقتی نعی‌توانیم مانند دیکران با سریلندی از 
مزیت‌های نسبی خودمان بهره بگیریم, طبعاً 
| به راههایی کشیده می‌شویم که اگر هم با 
معزت علی عا تتاسبی نداشته باشد. دست کم 
اندکی از یک مساله ملی را حل می‌کند: ما در 
دو دهه آخیر. به روی صادرات غیرنفتی 
سرعایه گذاریهای کلانی انجام داده‌ايم, اما به 
نظر سر که هم آن سرمایه‌گذاریُها و هم 
کار و کوششی که قزینه شده, جملکی بریاد 
رفته اند 
به‌طوری که نه‌تنها در آن عرصه‌ها په 


شماره ۳۹۵۰ 






























خاویار خزر چاشنی مبهمانیهاشان بود 
امروز پسته خودشان را می خورند و در 













نوبی خاویار پرور" 











ر 


جایگاه مناسبی دست نیاقته‌ایم: بلکه بازارهای سنتی 
خود را نیز یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم. و 
مثال در این باره متاسفانه فراوان است و پسته یکی 
از آتهاست آمزیکابیهابی که سالهای سال پسته ایران 
را در کنار خاویار خزر چاشنی میهمانیهای خود 
عی‌کردند: امروز پسته خودشان را می‌خورند و در 
ابالتهای جنوبی هم خاویار پرورش می‌دهند, و در این 
اتديشه اند که بازارهای ایران را نیز به تسحیر خود 
درآوردند. 

زعفران ایران که مردم جهان گاه بیش ار طلا بر ای 
آن پول می‌پردازند. فله‌ای روانه بازارهای جهان 
می‌شود و سهم ما از درآمد ارزی آن به زحمت به 
یک‌دهم بهای نهایی آن می‌رسد تا رقبای اسپانیایی: 
زعقران ایران را که در بسته‌های زیبا مزین کرده‌اند په 
فیعتی که تنها چند دلار با بهای طلا تقاوت دازد په 
مشتریان خود بفروشند و ده برابر بیشتر از کشاورز 
خراساتي که ماهها به پای بوته زعقران نشسته. بهره 
ببرند. به ان ترتیپ داستان فرش ایران نیز داستان 
متفارتی نیست., چنان دشواریهابی بر سر راه توس 
این صنعت اشثغال‌زای بومی تراشیده‌ایم که بسیاری 
از تولندکنندگان فرش ترجیح داده‌اند «دار»‌ماشان را 
بردارند و به دپار دیگری بیرند و قرش هندی و 
پاکستانی بیافرینند که از سویی ادعای برابری با فرش 
ایران را دارد و از سوی دیگر تفاوت قیمتش همان 
مشتریان معدودی راهم که هنور در جهان درهی 
فرش ابران می‌گردند, از چنگسان می‌ریلید. 

حال برای فرار از این وضعیت. هیامت دولت به 
تکایر افتاده است و برای رها شدن از دست صدها 
هزار تخته قالی که تاجران فرش, دیگر توان صدوز ان 
رابه بازارهای خارح ندارند, چاره‌ای آندیشیده است و 


شماره ۳۰0۰ 


به این وسیله به مسافران, ایرانی که قصد سفر به 
آن‌سوی مر را دارند, اچازه داده با خود تخته قالیهای 
بزرگتری ببرند و به‌اصطلام تچارت چمدانی فرش را 
آزاد اعلام کرد است. تا فرشهای ایران تک نک بر 
دوش با در چمدان مسافران از مرزهای ابران حارج 
شو مد . 


تصمیم هیات محترم دولت را که علی‌ااقاعده پاید 
جمعی از قرمیخته‌ترین و کارآمدترین بیروهای 
کارشناسی کشور باشند در رمینه صنعت فرش 
م دستیاف ایران ببیتید. 


مورد ]یاز برای مخازجشان در غارح از کشور و 
یرون برشن دلارهای خود از عرز به صدها زوش | 
بازرسی بازرسان فرودگاه. بک تخته فرش ایران را پر | 


فرارانی یابت ورود آن تخته فرش به دولت خارجی | 










شنود مکالعات تلفنی از جانب دستگاههای 
غیرمسوول, تعدادی از نمابتدگان مجلس که بايد په 
کار وضم قانون مشفول باشتد را به شکل ناگهاتی و 
سرزده به برخی مراکز بفرستد تا عن سرکشی په 
آنها از عدم شنود غیرقائونی اطمینان حاصل کنتد 

گرچه یکی از اعضای کمیسیون امنیث ملی مجلس 
در این‌باره چنین لظهارنظر کرد که ابعید می دانم یافضای_ 
موجود مبان مجلس و قوه قضابیه و حساسیت موضوع: . 
توان این مساءله رابه نقطه خاصی رساند و قانرتی را 
به تصویب رساند و به این مساله سامان داد, ۷ 
توجه دارید که تعدادی از نعایندگان مجلس | 
| پراساس شواهد و قرایتی که به دست اورده‌اند؛ عدعی 
۱ نقضص صریم یکی از اصول اولیه فانون اساسی ‏ 
شده‌اند, اما درعین حال شرایط را به‌گونه‌ای ازریابی 
می کنند که در همان اپتدای کار, هیچ امیدی برای بهبود 
وضع به دست نمی‌دهند. حال در چنین شرایطی: ‏ 
چکونه می‌توان از کسانی که به این افراد به عنوان 
نماینده خود در مجلس شورای اسلامی راءی داده‌اند. 
توقع داشت که با خوش بینی يه حل مسائل و مشکلات 
کشور بتگرند. وقتی که نمایندکانشان در مچلس با 
صبراخت.. افتراف.. فى كتنب ها ابر صندلیهاشان 
نشسته‌ایم. نقض فانون اساسی را می‌بینیم؛ اما کاری 
از ذستمان ساخته ثیست؟؟9» 

















مسافران ایرانی که تا چند ماه قبل برای تا.مین ارز 





دوش می‌گذارند. از بازرسی فرودگاه اران به آسائی | 
عبر می کننك. در گمرک فرودگاه مقصد عالیات | 


می‌پردازند و چند ساعت بعد با قروش آن در ایلین | 


از این سو نبز طبیعتا, خروج ببشتر فرش از [ 
کشور. باعث رونق عارکاهها و کسپ و کار 
فرش فروشان در داخل کشور خواهد شد اما آنچه از 
هن جهانیان برای قرش ایران ساخته بودیم, چراکه 
دیدن مساقران فالی بر دوش در خیابانها: دیگر آن 
موقهیت بزرک و سرشار از ذوق و هنر را در ذهن 
جهانیان تداعی نخواهد گرد. موقعیتی که سبب شده 
بون فرش ابران به‌جای پهن شدن پر روی زمین بر 
دیوارها آويخته شود و چنان بهایی در بازارهای جهان 
پیدا کرد که هفت سال پیش توانستیم نردیک به پنم 
میلیارد دلار ایک چهارم کل درآمد ارزشی کشو را را از 
طریق ضدور این هنز ایرانی په دست آوزیم. 


سومین طرف یک 
مکالمه دو نقره ! 






به عنوان نماینده خود در محلس شورای ' 
اسلامی رای داده‌اند؛ تو نم داشت که با 











صراحت اعتراف می کنند: ما بر صندلهامان 
انشسته‌ایم. نقض قانون اساسی را می‌بینيم 
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بيست و پنجمین اصل از اصول قانون 
اساسی اران چنبن تنظیم شنده است 
بازرسی و نرساندن نامه‌ها. ضبط و فاش 
کردن مکالمات تلفنی. افشیای عخابرات 
تلگرافی و تلکس, سانسور. عدم عخابره و 
نرساندن آنها, استراق سسم و هرگونه 
تچسس معنوع است. مگر به حکم فانون.» 

و معتای ساده این ماده از قانون اساسی 
هم جر این تیست که جز معدود نهادهای 
اسنیتی که برای حفظ اسرار عکشور و | 
پیشگیری از عسدعات امنیتی با کسب مجوز | 
دانونی. اجازه شنیدن مکالعات هخایر اتی 
میان افراد را دارند. هیچ شخ با مرجم 
دیگری چنین اجازه‌ای ندارد. اما هفته گذشته 
اعلام شد. تعداد عراکز و مراجعی که 
مشفرل کوش دادن به مکالعات مخابراتی 
شهروندان هستتد. چنان افزآیش بافته که 
کمیت» مخابرات و ارتباطات مجلس شورای ”` 
اسلاعی تصمیم گرفته برای جلوگیری از 
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بر سش وژه: آ با من دیوانه‌ام ؟ 


این نامه زا درحالی برایتان می‌نویسم که از خودم 
و این زندگی نکبت‌بار و تکراری جاب شده‌ام و در 
استانه دیرانه شدن قرار دارم قبلا دختر بانشاط و 
سرزنده‌آی بودم؛ اما حدود دو سال است که از زمین و 
زمان و از همه خسته شده‌ام و بیش از هر چیز دوست 
دارم بعیرم. 
دختری ۶ ساله و دانش‌آموز سال سوم 
دببرستان هستم از حدود دو سال پیش که به اروپا و 
چندین بازیکن اروپایی علافه پیدا کرده‌ام, تعام فکر و 
گرم شده اروپا و ازدوام با یکی از مازیکثان ورد 
علافه‌ام. البته خودم قصد دارم در رشته هنر در یکی از 
دانشگاههای ابتالیا انامه تحصیل بدهم! اما می‌ترسم 
علاقه شدیدم فرصت آنن کار را ندهد و دنوانه‌ام کند. 
البته آدرس چند باشگاه اروپابی را هم دارم و قصد 
دارم با پست الکتزونیک با آنها تماس بگیرم. البته به 
درس رباد علاقه‌ای نداشتم! اما از وقتی که فکر رفتن به 
اروپابه سرم رده با چذیت درس می خوائم و هر سال 
را با تعرات عالی پشت سر می‌گذارم. به هرحال کسی 
که ثروت بپدری نداشته باشد. باند از راء تحصیل په 
آرزوهایش برسد. بعصی از افوام مرا دیوانه خطاپ 
مي‌کنند. و عی‌گویند این یک رزیای مخض است و 
خسخرهام. می‌کنند: اما من بالاخره انها را متقاعد 
می‌کشم, البته از رفتن به اروپا قصند بدی ندارم. 
می‌خواهم با یکی از فونبالیست‌های عورد علافه‌ام 
ازدواج کتم و یک زندگی ساده و بی دغدغه مثل همین 
زندگیهای سناده و بی‌آلایش در کشور خودمان داشته 
باشم: باور کنید دارم دیوانه می‌شوم. خبلی منژوی و 
گوشە گر شندوام. لطفاً کمکم کنید. 
ث .پ از گیلان غرب 


پاسخ ویژه.حدود تخیل را تین کنید! 
خیالبردازی بس از لوغ 


همان گونه که در نامه خود ذکر کرده‌اید, در ستین 
پس از بلوغ خبالپردازی به بالاترین درجه معكن 


مو.زسد؛ چرا که شخصیت در شرف شکل‌گیری است 


تا آینجای کار انرادی عتوچه شعانه منت آسا 
زندکی و وظایّف معمرلی اتسان را 
تحت تاثیر قرار دهد. شنا هم‌اکنون از 


۱ آینده‌ساز راه دست آررده‌اید و 
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و از هر توع تجریه چه واقعی و چه غبر واقعی 











لین ریاها که البته در دوران توجوائی به 


رویاهای خود بک بهره بجا و 


آن تحصیل است: یعنی یگ 
عامل حیاتی که شما به آن 
چندان علاقه‌ای نداشتید: 
تحت تاثیر روّیای شما به 
درچه عطلویی رس اده 
اسست: بتایراین سای ر 
عوامل مهم برای اینده شما هم می تو اند 
تحت تأثیر همین رویاهابه جایگاه مطلوپ خود برست 
آما در آخر تباید کار به جابی بینجاعد که ناگهان عتو جه 
شوید آين رویاها تحقق‌پذیر نیست و اقسردگی را بر 
گنما مسلط کند, 

ادلمه تحصیل در خارج و تکمیل علم و داتش هیچ 
ایرادی تدارد و اکر برایتان اعکان داشته باشد. حتی 
شا رابه این مهم تشویق هم بايد کرد؛ ادا هسه اینها 
سرانجام به واقعیت رندگی شما منتهی می‌شوءد و آن 
مان است که بابد عیان حقیقت و رونا تشفیص لازم 
رابدهید. 

برای مثال عن از هم‌اکنون می‌نوانم به شنها 
اطعینان بدهم که برمبنای حساب احتمالات. ازدواج 
شعا با یک فوق‌ستاره فوتیال در اررپاء امکان‌پذیر 
نخواهد پوت این واقعست را شعا باید آفسته آهسته 
به‌جای روبایی که در ذهن می‌پرورانید. جاتشین 
سازید. و هم‌اکتون که ۶ ستال دارید. بهترین زمان 
که شما بک‌شننه په نتیخه برسید! اسا هنگاسی که 
واقعیت را برای خودتان عجسم کنید و اين تجسم را 
به‌صورت عادت درآورید. آنگاه هر طول زمان 
می‌توانید به تتیجه مطلوب بست بابید, للبته اين راهم 
ذکر کنیم که آرزوی شمایک آرزوی غلط با غیر قانونی 
و یا غیرمتعارف نیست. بلکه اردواج یک امر خير و 
منبتت به‌شمار می‌رود و از آين نغلر آیرادی نیست. تنها 
موردی را که باید نگرانش بود این است که در صورت 
عدم تحقق این آرزو که احتعال آنها بسیار عی‌باشد. 
نباید سلامت روح و روان خود را از بست بدفید, اگر 
قدری از صلابت و قدرت روحی برخوردار باشند که 
بتو انید در برابر عدم تحقق آرزوی خود مصون معانید 
و بچار مشکل نشوید, انگاه دیگر هیچ مشکلی و جرد 
نخواهد داشت. اما از لابلای سطور نامه شما به تظر 
می‌رسید که انسان, حساسی هستید و در این حسورت 
پیش از هر کس دیگری در معرض مشلات روحی 
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حال که به خطر لین گوته رونا و آرزو بی بردید. به 
نفلر می‌رسد که باید یک کار راآغاز کنید و آن تغییر در 
ذهذیت خود در.مورد آینده است. اکنون چند سالی 


است که با لین ارزو ذهنتان را مشفول گرده‌اید و از 
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آنجا که به‌زودی به ۱۷ سالگی عی‌رسید که برای 
دختران په منزله ورود به دنبای بزرگسالی است 
امادراین سا در انن سن صناحب دو فرزند هم بوده‌اند!) 
نیاز به تقبیر در ذهنیت بیشتر احساس می‌شود. 
خودتان هم بابد قاعدتاً این نیاز را احساس کرده باشید 
و تصور می‌کتم دلیل نوشتن نامه هم همین باشد که 
خودنان هم در معقول بودن آرزویثان شک کرده‌اید و 
هعبت عی‌تواند عبذای کار قرار گرد و باید بنوانید بر 
آینده خود نقشه‌های دیگری هم طرم‌ریزی کنید. با این 
قفاوت که تقش‌هلی شما انيار با و آقسست ملموس 
تجانس بیشتری خواهد داشت. 
بسیار عتاسبی است, فقط بابد تغبیری در مورد و 
عخاطب خود برای ازدواج ابچاد کنید. یعنی بهچای 
شخصی ناعلعرس و غپرزاقعی قدری وافع‌گراتر 
انتخاپ کنید, این ذهتیت بر میثای عادت می‌تواند با 
موفقیت در ذهن شما جایگزین تفکر قبلی شما گردد. 
آگر عی‌خواهید که در آینده از خطرهای احتمالی 
رویاهای خود مصون باشید. چاره‌ای ندارید و باید این 
بعدی هم می‌توانتد همان شیرینی و انگیزه را برای 
شما داشته باشد و خمال نکنند که اسان حتفا باید با 
یک ارزوی غبرمنطقی در خود انکیزه برای تحرک در 
وظایفی عائند درس خواندن ایجاد کند, بلک هر آرژوی 
معقول دبگری هم می‌تو اند ذهنیت پرانگیره‌ای در شما 
به‌وجود آورد؛ چرا که ابعاد یک آرزو را دربر خواهد 
ۆش 

تصور من این لستا که همان‌قدر که خزدتان 
احساس گردید که در لین مقوله تیا به مشناوزه داري 
ابن نشان می دهد که به همان اندازه هم نیاز به تقبیر 
ذهقیت راهم احساس کرده‌اید. با ابن تفاصبل. من شما 
را در آغاز راهی سحیم از رندکی می‌بینم؛ راهی که 
بخش‌های معقول و خوب پک ارزوی غیرمنطقی رابا 
یک ارژوی معفرل ادغام کرده و به سر منژل مقصود 
رهنعون, شوید و اطعینان دارم که در این زاء موقق 
می‌شوید: چنان که تاکتون هم حوفق بوده‌اید. 

ارادتمند: دکتر بهمن بهروزی 
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0 سوال: 
دو سال قبل باعردی 
که خود واعهندس برق و | 
تتها غرزند خانواده‌ای ۰ 
متمول سعرفی گرددو تقلاهر 
به داشتن چندین حانه و 
مغازه می‌نمود: ازدوام ‏ 
کردم. پس از شروع زندگی 
مشترک متوحه شدم که 
نلفن ساس , ۲۹۹۹۳۲۴۵ وی مدرگ سوم رافتعبلیی 
و ۴8۶۲۴ __| دارد ی تتها دارلبی اش 
یک اتوعببل پیکان بوده وشش حواهر و برادر بیسواذ 
دارد, هعچنین ۶اه و بی گا+ مشرویات الکلی می خورد و 
بسیار بددهن و پداحلاق است. به‌حاطر دروغهایی که 
کفته و رفنارهای زشتی که دارد و با عنایت په تباهی 





























۵ زنی ۳۰ ساله و دارای دو فرزند. هستم. هشت 
سال پیش وقتی با همسرم ازدواج عی‌کردم. می‌دانستم 
که باید مدتها با خانواده‌لش در یک چا زندگی کنیم و از 
این لحاظ خودم را کاملا آماده گرده بودم و خوشحال 
بودم از اینکه با چوانی که به هرحال آینده ررشن و 
موفقی خولفد داشگ ازدواح می‌کنم! لذا مدلم تلاش 
هی کر که خواست‌های او و خانواده‌اش رانرآورده 
سازم. لما طولی تکشید که ایرادها و مشکلات شروع 
شد. قکرش راهم نعی‌کردم که عجبور باشم دحالت 
دیگران را در زندگی‌ام تحمل کنم, مدتهاست که ژیربار 
فشار روحی هستم و دیکر از این وضعیت خسته 
شده‌ام و تصمیم په جدایی گرفته‌ام, اما نگران آیئده 
فززندانم هستم 

تا آیا هنرز با خانواده هعسرتان زندگی می‌کتید یا 
مستقل شدهلنر؟ 

0 مدتی است خانه‌ای را اجاره کرده‌ایم, اما 
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شاور فحعولی 
آیا می توانم تغیید «شته بدهم 


ژهزا ملوقییان ` lb‏ 


دختری ۱۸ ساله و دیپلم کاروداتش هستم. مد بر ۹9 
رشته‌های هنری به‌ویژه گرافیک و سینما علاقه‌مندم 
و می‌خواهم در ابن رشته درس بخوانم؛ اسا نمی دانم 
چگونه با توحه په اینکه در هنرستان تحصیل کرده‌ام 
و بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی می توانم وارد 
دانشگاه هنر شوم. 

0 لازم است ضمن مراجعه په منطقه آمرزش و 
پرورش محل تحصیل تأن برای تغبیر رشته افدام کنید. 
امتحالات تغبیر رشنه معمولا در تیرساه هر سال برگزار 
می‌شود. می‌توانید از همین حالا متابم مورد عطالعه 
برای امتحان تقبیر رشته از کارود انش به رشت هنو را 
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و در‌ضدد شکایت از وی می باشم. سو الم این است: 
۱ 





زندگی و سرنوشتم به دست او حاضر به زندگی نیستم 


۱.چه شکابتی می‌توانم از او داشته باشم؟ 
۲ایاهی‌توانم از وی طلاق بگیرم؟ 

" ۵ جواب: 

۱ ۰ 
موضوع شکایت شماست. این اعسال جرم بوده و قابل 
مجازات است. عاده عذکور مقرر می‌دارد: انچنانچه 
هریگ از زوجین قبل از عقد ازدزاج طرف خود را به 
سور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی, تمکن عالی. 
موقعیت اجتعاعی. شغل و سمت خاص, تجرد و امتال 
آن فریب دهد و عقد برمبثای هریک از آنها واقم شود 
عرتکب یه حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال 
محکوم می‌گردد.» برای استفاده از این ماده شکایت 
کتبی خود را به همراه دلایل اثباتی ان په مچتعع 


دخالتهای آنها هنوز ادامه دارد و بسباری مواقم 
همسرم نعت تاثیر آنها به تصمیعاتی که مادو نفر پس 
از تبادل نظر گرفته‌ایم, عمل نعی‌کند و تصمیم دیگری 
می کیرد که من را عصیانی می‌کند. فکر می‌کنم همسوم 
هیچ شیافتی به مودهای دیکر ندارد و از بودن باعن و 
فرزندانش خشنود نیست. او اصلاً وقف خانواده اش 
شده و نتعلق به أنهاست! 

نا به هرحال پاید بیشتر با او صحبت کنبد و 
دوستانه مسوولیت‌های زندگی مشترگ رابه او یاداور 
شوید. همسران جوان بايد بدانند که در درجه اول 
مسوول زندگی عشترک و توپایی هستند که برپا 
نموده‌اند. آنها ضمن اینکه به خانواده‌هایشان احنرام 
عی‌گذارند و در موازد لوم از آنها راهنسایی 
می‌خواهند. بايد مانم هرکونه تحمیل نظر دیگران 
بشوند. همسرتان نير به عنوان مردی مسوول بابد 
به امور عربوط به زندهی عشترکتان عستقل تصمیم 
بگیرد و اجازه عداخله به دیکران ندهد. البته با گذشت 
زمان فرصت و اسکان مشورت و تصمیم گیریهای 
مشترک فراهم می‌شود: چون تا پیش از اين از نظر 
ادازه زنئدگی استفلال کافی نداشتید و تا حدودی این 
تجارب برای هعسرتان تازکی دارد. شما هم میدان را 
خالی نکتید و در سختی‌ها قدرتمند باقی بمانید. 

0۵ بعنی می‌توانم امیدوار باشم که هحسرم تغبیر 





از مرکز آموزش متوسطه منطفه خودتان جویا شوید. 
بنابراین لازم است برای وروت یه رشته هنر در دوره 
پیش‌داتشکاهی در امتحانات تغبیر رشته شرکت نعایید 
تا پذیرفته شوید. 

گر در امتعانات تقییر رشته قبول شدحم و وارد 
دوره پیش‌دانشگاهی در زشته هنر شدم آیا در همان 
سال می‌توانم در کنکور سراسری (گروه آزمایشی 
هنر) شرکت کنم؟ 

0 بله. شما می‌توانید در دوره پیش دانشکاهی در 
کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد نامنویسی کنید 
و استحان پدهید. الیته قرای خونتان را ابتدا برای 
گذراندن موفقیت‌آمیز دوره پیش‌دانشگاهی بسي کنید 
چون لک نتوانید تا تیرماه سی که بر دوره پیش‌دانشگاهی 
درس می‌خوانید. این دوره,را با موفقیت بگذرانید. از 
پذپرش در «انشگاههای دولتی نیز محروم می شوید. 

آگر به دوره پیش:دانشگاهی راه بيابم. تعام تلاشم 
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1 
۱مان ۶۴۷ قابون مجازات اسلاعی قابل تطبیق با 


قضایی عحل سکونت شوهرتان تقدیم تدایید. 

۲.طلاق به تقاضای زن محناح به دلایل خاص وا 
اثبات عسروحرج است., چنانچه بتواتید سختی و فقشار ‏ 
غیرمتعارف ئاشی از زندگی با ایشان رابه دادگاه تابت 
نعاپید صدور حکم طلاق امکان‌پذیر است. همچنین 
چنانچه شکایت مڌ کور در پاراگراف فوق به اثبات رسد | 
و ثابت شود که قصد ازدواج شما پرمینای اوسافی که | 
شوهرتان برای خود برشمرده واقع گردیده است. 
عی‌تو انید با استناد به اده ۱۱۲۸ قانون مدنی فسڅ 
نکام را از دانگاه خانواده تقاضا کنید. این ماده اشعار 
می‌دارد: عفرگاه در یکی از طرقین اعقد تکام) صفت 
خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف 
مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق 
فسخ خولفد بود خراه ومبف مقگور یز عقل تضریح 
شده یا عقد متبایتاً بر آن واقع شده باشد. » 


رویه بدهد؟ 

1 بله البته از سرزنش همسرتان پرهیز کنید و 
شکیبابی و تشویق ی دلکرم کردنش, او را در 
تصعیم گیری مستقل باری نعابید. همچنان رو ابطتان را 
با خانواده‌اش حقظ کید و به انها احترام بگذارند و ار 
جبهه‌گیری در برابر آنها خودداری کتید و به هعبمرتان 


فرصت بدهید. 1 
















را برای موفقیت خواهم کرد؛ ولي 
آن‌طور که شنیده‌ام. برای 
موفقیت نهایی در گروه هتر باپیست 
زمیته هنری خوبی داشت» 
هی گویند کتکور هنر به 
صورت نیمه مته رکز 
وجند مرحله‌ای 
انست:, 

تابله هحین‌طور 
استت. در مرحثه اول 
اساعی چند برابر 
ظرفیت اعلام 
می شود و سپس 
اعلام‌کندگان باید در کنکور تشریحی ۔عملی شرکت 
کنند تا استعداد و زمینه ویژه هتری دانش‌پژوهان 


به‌طور ععلی نیز آرژیایی, شو د. 


, ۳-۳ 











ی e‏ اض 


دړاپن قات مایه سرگذشت مرذان کوچتگ و 
بزرگ آشاره کرده‌ایم. پیچبدگیهای ررحی و رولنی 
انان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم, از 
ناهنجاریهای روانی‌شان نوشته‌ايم, از درمانئها سحن 
گفته‌ایم. بزرگیها و کوچکیها را انتقاد با تحسین 
کرده‌ايم. بحث‌های روانشناختی نموده‌ایم. بیعاریهای 
زوج و روائی را در موفعیت‌های کوناگون بررسی 
کرده‌ايم و سرانجام آزادی ذهن را مبنای رستگاری 
بشر شمرده‌ایم؛ اما اکتون رمان آن رمسیده تا از کی 
که بنای طرح این میاحث را پی ريخته. باد کنیم و از سر 
احثرام چند خطی رانیز به او که پدر روانشناسی جدید 
و بذیاتگذار روانکاری لیست, اختصاص دهیم! مردی که 
اصل رفتار و دلیل واکنش راتشخیص داد 


قر و اث قحجسسیت؟ 

زیکموند فرویه ای سال ۷۸۵۶ در شهر فرایبرگ به 
بنیاً آمه. در آن زمان فرابیرگ از شهرهای.اتريش 
به‌شمار می‌رفت؛ آما اتون پس از فعل و انفعالاتی که 
دو جنک جهانی درپی داشت, این شهر در قلمرو 
جمپوری چک وآفم شده است: او فرژند بز رگ در میان 
هفت برادر و خواهزش محسوب می‌شد که همگی 
فرزندان یک تاچر چوپ بودند و زندگی ساده‌ای 
داشتند. زیگموند خود شاهد حوادد بزرگ و کوچک 
بسیاری در خانواده‌اش بود؛ از ورشکستگی پدرش 
گرفته تا تولد و مرگ برادران و خواهران ستعدد و 
کوچکش و همچنین مرگ مادری که زیگموند گوچک 
غلافه فراوانی به او داشت. 


قازر روان شناسی 


دروو اتسان 


ا ما ردان 


تفاهی این حوادث آثازی پایدار بر روج و زوان از 
گذاشت. البته بزرگترین لار تعامی حولدث و اهلایمات 


این بود که آو تحعل. تاءمل و شگیيايی روشنفگرانه را 


به عنوان ماء‌عتی برای تالمات, روخی و تلاطمهای 
عاطفی اطر افیان خود. ذانست. ۱ 

فروید - بنا به اغتراف خود - از آغاز تحصیل در 
مدرس عاشق این بود که دیگران او را بشناسته و به 
او احترام بگذارند. درواقم او به نوعی عقده کهتری 

احقارت! در خودش اعتراف کرده بود. 

بلندپرو ازیهای فروید سبب شد تا او نضبتین 
سکوی پرتاب خویش را به اشتهار در آموزش 
پزشکی تضور کند. بدین ترتیب درحالی که نها ۱۷ 
سال داشت یه اندازه‌ای در دبیرستان از خود 
شاد بستگ نشعان داد که در همان سین کم و ارد 
دانشکده پزشکی دانشگاه وین شد که بر آن زهان 
یکی از بهترین و معتیرترین دانشگاهیای جهان 
به‌شمار هی رقت. 

فروید که سانند تعامی دانشعندان زان نه به یک 
رشته از علوم, بلکه یه چند زمینه متفاوت و حتی 
متضاد علاقه‌متد بود: در داتشگاه وین به تحصیل 
فلسقه رشته‌های فشی. فیزیو لوژی و ببولوژی پرداخت 
تا اینگ» سرانجام توجه خود را معطوف شاه 
تورولوژی (عصب‌شناسی با هقز و اعصاب) کرد. 


نو اور بهای اصجاب انکی 


نا 


در آنل زمان. دانشمندان پزشکی. ناراحتبهای 
روانی ‏ ار وسولس عرفته نا افسردگی و حتی جتون - 
را زاییده اختلالات در بخشهای مخنلف اعصاب نلفی 
می‌کردند. این علت و معلول, در أن زسان رابطه‌ای 
کاملا منطقی په‌شسار می‌رفت و تنها نقطه شنعفی که 
چنین نغظریه‌ای به ههرآه داشت این بود که نتو انسته» 
بود داتشمتدان را به‌سوی درفالی موتر و قظطعی 
رهنعون سازد. در همان زمان که فروید دانشجوی 
جوانی در دانشگاه وین بوب سخت مجذوب نظریه‌ها و 
روشهای یک پروفسور و دانشمند فرانسوی 
متخصص مغز و اعصاب په نام ژان مارتین شارکو 
شده بود. این دائشمند درخصوص درمان بیماریهای 
رواتی. روشی انقلابی و غبرعتعارف درپیش گرفنه 
بود و بیعارانی راکه دچار هیستری و پا سایر مشکلات 
روانی شده بودند. با روش جالب توجهی درمان 
هی کرد 

ین دانشنمند فرانسوی تو انصت يا ازمایشهایی که 
روی بیماران انجام داده بود, نشنان دهد که على رغم 
باورهای آن زمان. آنها هيچ‌گوته عشکی در دستگاه 
اعصاب خود ندارند. بلکه میم وآقعی آنها در بخشی از 
ذهن است که نه‌تتها برآن کنترلی ندارند. بلکه حتی از 
و جودش بی خبرند. شا ر کو که علاوه بر علم از تمأیش و 
تثاتتر نیز سزرشته داشت برای اثبات نظر خود چند 





نمایش. زنده به‌راه الداخت که دن آنهايه کمک 
(هنینونیزم با خواب کردن4 مردان و تان پا که مچار 
مشکلات روجي بودند: در همان تقطه و برهه از سان 
معالچه عی‌گرد. البته در سدآفت این تملیشها تردید 
بسیاری وجوم داشت, اما درعیان حضار که اغلب 
دانشجویان چوان بودند یک تفر بیش از هعه تحت 
تا ثیر قزار گرفت و او فروید جوان بود که برای استفاده 
از راهشعایی‌ها و تعالیم شارکو به پاریس رفت بود. 
فزوید درحلی که تتها ۲۲ سای داشت مستقتعا تحت 
تعلیم شارکو فرار گرفت. 


۷*۶ 2 و تن" ۳ ی . 
باز تست به افر اس 


فروید در سال ۱۸۸۶ عبی ساله و پخته‌تر,به وین 
- پایتخت اتریش د بازگشت, مرحالی که کلملا به این 
باور رسنده بود که اذهن ۲ آدمی و نه دستگاه عصبی 
ار کلید ناهنجارپهای رواتی را دراختیار دارد. در وین 
دکتر فروید چوان شروع به پذیرش بیماران کرد و 
برای ععالجه بسیاری از آنها آز روش هیپنوتیزم 
استفاده کرد؛ افا در آغلت بواره هتىجه شد که به 
درنان قطعی نرسیده است. او ہا لتک هتو به 
عقیده‌لش, دربارء بخش ناخودآگاه ذهن كاملا وفادار 
بود. گوشید تا تغبیراتی در روش خود ایجاد کند. 
به ریه اینکه یک پزشک اتریشی به نام دکتر جورف 
بروور موفق شده پوت تا میماری په نام «أتا«را که مبتلا 
به هیستری بود. از راه به‌حاطر آوردن اتفاقاتی که 
زمیته‌ساز هیستری در او شده بودند درحین 
هپو تيرم بعالجه گند 

فروید هم به روش درعان خود همین شیوه را 
افو د و آن را روش کاتنارتیک» 4o‏ ب6 چ6 ) 
تانید. سرانجام در سال ۱۸۹۵ قروید و بروور به این 
ہاور زسیدند که به لندازه کافی شواهد ز معالجات 
براساس روش خرد چعمآوری کرده‌اند و زسان 
عرضه ان به ععوم فرارسیده است, بدین ترتیب در 
همان سال اولین اثر مهم فروید. په نام سطالعات ذر 
هیستری » انتشار یافت. این اثر حاوی مطالبی بود که از 
طرفی, زمینه‌های جضور بک نایقه را در علم 
روان‌شناسی به جهانیان نشان می‌داد و از ملرف دیگر 
بنبان مدبینی‌ها و اعتراضهای بسیاری از دانشمندان را 
نسبت به او شگودهریزی کرد لما در هرحال یکی از 
خواسته‌ها و درحقیقت عقده‌های فروید در استانه 
چهل سالگی برآورده و معالچه شد. او به جمم مشاهیر 
پیوسته نو دا 


از چاپ همان تخستین اثر آفراد بسباری به لنتقار 
از بزحی باورهای فروید, پر داختند و حتی بار و هعکار 
حستگی تاپذبر آو یعنی بروور نیز به آنها پیوست. آنها 
حقی بسیاری از ارتباطهای انگیزشی را که فررید به 

























ازشش تین روش ربیخ عم روخ 
به نام رو انکاری شده بوت کان نیز به نویه خود تولد 

فروید در روش خود به تام «روانگاری» از عامل 
هیهنوتیزم برای ورود به بخش ناحو دآگاه تهن بیمار 
اسنفاده عی‌کرد. در این روش بیمار زیرتقوز 
هیپنوتیزم. تضویق فی کد تا آزاذانه و بدون هیچ 
محد و دیتی آنچه را که در خضمیر ناشودآگاهش 
می‌یافت بیان کند. فروید معتقد بود این بیان 
آزادانه عی‌تواند بیعار را از گره‌های روائی که 
رجودش را آکنده: رهانی بخشد. آگرچه فروید 
خود دی امعال درعان عملی چندان عوقق نبود و 
به اعتراف خودش بیشتر از اينکه پزشک معالج 
باتبد. یک نظظریه پرداز موفق بود؛ دا شاگردان و 
دستیار انش روش او را با عوفقیت به‌کار 
سی‌بردند و سبپ می‌شدند تا نظریه‌های او در 
مدت کوتاهی در جهان علم. با سر و صدای 
بسیار منعکس شود. در این میان تجرییات 
عملی او با بیماران و هعچنین تچرپیات 
شخصی خودش, او را به یک دستاورد دیگر 
زهنمون ساخت و آن اقخواب و رویا» بود که 
فروید آن را جاده ارزشعند يسوی ضحیر 
تاخودآگاه red mo he reo EEE)‏ /9و۳۷] نآمید. دز 
سال ۱۸۹٩‏ این تطریه به انتشار کتاب قعبیر خوراب» 
یکی از مشهورترین آثار فروید عنتهی شد فروید 
که آدمی تجربه سی‌کند 
دروافلم مجموعه‌اي از خو استها و هوسهای عقب ر انده 
ده ارست که در خواب لو آزادانه قر ذفن رقت و آمد 
ی کن, 


ران عفد ۵ بود که خو یی 


ی سا ر 


سرانچام. در سال ۱۹۰۵ که تئوریهای سه‌کانه 
قروید انتشار بافت, بسیاری از دانشمندانی که تاکتون 
طلیه او بودند. دیگر بتو‌انستند دلیلی بر ادامه مخالقت 
حود یایند و همراه با بسیاری از مغزهای جوان که در 
آغاز قرن بیستم جهان علم را ناگهان دگرگون کرده 
بودند.. فروید را دست‌کم به خاطر نظریه‌های 
انقلابی اش که مورد استقاده غفل نز دالشت, مورد 
تشویق قرار دادغد. درعیان این عفز‌های جوان, دو 
لدستیار تلبقه فروید به تامهای کارل بونگ از سوئیس 
و آلفرد آدلر از اتریش. پراساس نظربه‌های استادشان 
مکاتبی برپا کردند که طبق آن هر کدام از فرضیات 
فزوید به مبنای علمی جدید و حسفقل در روان‌شناسی 
تبدیل شد اما برخی از نوأوریهای این دو شاگرد 
فروید که جراءت کرده و برخی از آموزشهای استاز 
خود رانفی کرده و با در آثار خود تکمیل کرده بودند. 
یک شبه مورد صمب استاد فرار گرفته و فر وید نر چد 
سقلله آنها را به شدت مورد حعلة قرار داد. اين عدم 
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در سال ۱۱۲۳ قروید ناگهان یکی دیکر از آذار 
جاودان خود رابه نام «اپگو و اند »منتشر ساخت. ایگو 
واژه لاتین به معتای اسن » می‌باشد و در اثر قروید په 
سعثای اسن ختطقی. متفکر و آگاه از آنچه در آطرافش 
می گذر د #تلقی شده است. بر مقابل «اید. 10 که باز هم 
واه‌ای لاتین به معنای أن ۷۱۲#مي‌باشد و در اثر فروید 
به معنای #بین. یا نهاد فضا پهنارر ناخودآگاه است 
قضایی که در آن شخص بر بسیاری از عوالم و 
تفر ات خود کنترل و احافله‌ای ندارد. این دو رااه 
«ایگو و اید» هنوز پس از ۸۰ سال برای شتناسایی 
فعالیت‌های ذهنی ب‌خار برده می‌شوند. قروید 
می‌نویسد: هر سراتجام این سوپرایکو یا هقراسن» 
می‌باشد که هعراه باس در عا رشد می‌کند و بر اید و 
ایگو نظارت ارزشی اعمال سی‌کند که همان وجدان ما 
عی‌باشد.» این کتاب همه کس, رقباء دانشمندان نیگن 
شاگردان وفادار و شاگردان یاغی را په اعجاپ 
واداشت و باعث شد تا نام فروید درمیان مامزدان 
برناشفت. جایزه تول قزار بگیرد؛ انا چه سود که یک 
سال پس از انتشار کتاپ, غروید که هیچ گاه چندان 
تندرست نبود. به بیغاری سحتی هبتلا شد و دبری 


نگزشت. که اتریش به لشقال نازیها در آمد و در مراسم 
کناپ‌سوران, در الخان و اتريش کتب فروید نیز در 


سال 1۹۳۸ انویش راترک و به انگلستان نفل مکان کند 


و یک نسال بع درپی بیعاری چشم از :جهان فروبندد. 
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نظریات فروید تا بیش لا ی سانا پس احرش _ 
بدون تغبیر پابرچا ماند تا لینگه در سالهای دهه ۶۰ 
میلادی تعسیم دادن نظریات او بر ثمام پیماران رولنی 
زیرسو ال رفت و روشهای او را در عورد برخی از 
ناهنجارییا مانند شپزوفرنی بدون کارآبی تلقی کردند. 
پس از آن جسته و گریخته دانشمندانی که هعگی 
براساس نظریات فروید دانش اولیه و تی عالیه خود 
زا تکمیل کرده بودند. برخی از نظریات او را مورد 
انتقاد قرار دادند. به‌ویژه در دهه ۷۰ که ررش 
درعان شیمیابی با دارو ناگهان محبوبیت یافت و 

هزینه کمتر و زمان کمتری نسبت. به 
ر ووان‌درحانی, و روان‌کاوی. وا نشان داد 
دانشمتدان طرفدار دارودرعانی بدون اینکه 
ریات فروید رابه‌طور مستقیم مورد انتقاد 
ر قراز دهند. تلویحاً به این واقعیت آشاره 
کردند که روشهای بهتری نیز وجود دارد. 
البته این روش خود از دهه ٩۰‏ به بعد مورد 
تردید قرار کرفت و بازگشت به روان‌درسانی 
عطایق نظریه فروید درباره ار چم شناخته شد, هنوز 
هم پس ار ۸۰ سال که از مرگ فروید می‌گذرد: بحث 
راچع به «ستاوردهای او ادامه دارد, اسا به قول یکی از 
دانشمندان معاهس: 

اازمائی که انسان به تصاویر سه‌بعدی بیمار که از 
اسکن مغز و پا ام.آر آی به بست می‌آید؛ می‌نگرد و 
فعاایت‌های عجیب و غریب مفز را مشاهده می‌کند و 
پس از انواع و اقسام دارو, سرانجام عی‌تشیند و لختی 
با او سحیت عي‌کند. به دسناورد فروید که هعانا 
صسحبت آز اد راجم به هعه چیز و همه کس می‌باشد؛ پی 
می‌برد و آن را برنده‌ترین سلاخ در اصلام مغر بیمار 
مکی هی دهد .١ا‏ 

همین داتشمند سپس می‌گوین: هزگاه به علانم 
اسکن سه بعدی فر نگاه می‌کثم و نشانه‌هایی از 
فعالیت‌هایی که در هی نظریه و تثوری نمی‌کتجد 
می‌بینم, باز به یاد نهاد. من و فرامن ید آیکو و 
سوپرایکوا می‌افتم و دستاورد شگفت انگپز فروید رابا 
فقدان این همه دستکاههای پیشرفته و رایانه‌این که 
اکنون دراختیار داریم. می‌سنجم و به خود می‌گویم: 
ابه‌راستی همه ما روی شانه‌های ظریق او ایستانه‌ايم!» 

در عدفن فروید که اکنون به صورت موزه‌ای 
درآمده بنا به تفاضای شخصی او کلمات و اشداری 
چند از بزرعان شعر جهان نهاشته شدء است و 
درمیان آنها یکی از تک‌بیت‌های مورد علاقه دکثر 
زیگموند فروید نیز به چشم می‌خورد که 


در اندرون من خسته دل ندائم کیست 
که من خموشم و او در ففان و در غوغاست 


حافط 











دختری ۲۲ ساله و دانشجو هستم, هميشه یا اکثر اوقات در خوابهایم عدد هفت را 
می‌بیشم. در هنگام کرفتن هر مدرکی هم در هنگام خواب. عدد هفت در چابی منعگس 


پردیس < ص از اپلام 


0 تحلیل : اقبال و انگیژة 

فرهنگ اعداد از دیریاز در ذهن انسبانها اثرگذار بوده است فرهنگ اعداد به دو گوته 
در زندگی انسانها مو ثر بوده یکی باورهای اجتعاعی و فرهنگی که کل چامعه را تحت 
تاءثیر قرار می دهد عش سیزده‌یدر برای ایرانیان و امثال آن و دیگر باورهای فزدی 
است که از بوران کودکی و جواتی یک عدد به عتوان عددی هیمون و مبارک و یا 
برعکس به عنوآن عددی ناخوشایند در ذهن آدمی جای می‌گیرد! مثل ٌمانی که کسی 
می‌گوید. «عدد بازده هميشه برای من خوشایتد بوده است» و اما در خواب مسائل 
متفارت جلوه می‌کند. تجربه کردن یک عدد در خواپ لزوعاً یه عنوان رابطه با همان 
عادد نیست, بلکه یک عدد می تواند تمادی از حرکت شمابه‌سری هدف پا اهدافی باشد؛ 
اما از آنچا که شما مکرر در خواب ققط عدد هفت را تچربه کرده‌اید, سی‌توان په نوعی 
آن را با باورهای قبلی شما ثطبیق داد برای مثال آگر شماقبلاً مدد هفت رابه عنوان یک 
عدد خرش‌بمن در ذهن خود پذیرفتهآید و سپس اهدافی هم در زندگی خود تعیب 
کرده باشید. مانند همین دریافت مدرک تحصیلی که از آن نام برده‌لید. آنگاه می‌توان 
گفت که شما در بخش ناخودآگاه ذهن خودتان (خولب بیاتیه رابطه شما با بخش 
ناخودآگاه ذمن است) رابطه‌ای میان بخت و لقال ر اهذاف خود برقرار کرده‌اند و 
دروافع به این اعتقاه مثبت رسیده‌اید که در هر زمان عدد هفت (بخت و اقبال)حتی اگر 
هم شده به صورت پنهان در کتار شماست. 

و سرانجام در مجمرع. این فعل و انقعالات سیب انگیزه و تحرک در شا می شود. 
بدین ترتیب که خود اعتقاد دارید که در تحقق اهدافثان مرفق خواهید شد و این 
موفقیت و اعتفاد به آن, به صورث نمادین هفت در خواب شما ظاهر می شود و هغین 
اعتقاد به موفقیت باعث انگیزه و تلاش بیشترتان خواهد شد. 

باز گشت به مدز سه 

عن نیلوفر ذاکری, ۲۴۳ ساله و غجرد هستم. چندی آست که خوآب می‌بینم علی‌رغم 
داشتن دبیلم. به مدرسه بازگشته‌ام و از آنجا که ۱ ز دوزان مدرسه خاطرات بدی در 
نهن دارم این خواب باعث آزلرم می‌شود. حتی خراب می‌بینم که همه عی‌دانند من 
دیپلم گرفته‌ام. اما اجبارا مرا در سال چهازم دبیرستان نشانده‌اند و بايد امتحانات 
تهایی را دویاره بکذرانم. 


0 تحلیل, باز گشت به دوران عطلومیت 

خواب بازگشت به مدرسه از گونه خوابهایی است که برای همه و در تعام سئین 
بزرگسالی اتفاق می‌افند و برخلاف نظر شما اصلاً ارتباطی به أنچه در مدرسه به 
عنوان واقعیت گذشته ندازد. خواب بازگشت به مدرسه. درواقم بک نیاز دبرین در 
ائسان را ئشان می‌دهد و آن بازگشت به دورانی است که شور زندگی در بالاترین 
درجه قرار دارد. عضر معصوعیت و با دوران مظلوعیّت برای همه ما زعاتی است که 
پشت نیعکت مدرسه نشسته بودیم و این دوران به عنوان تماد هعیشه در خواب 
بززکسالان جابی برای خود دارد 

وضعیتی در زندگی کئونی, اتفافی در گذشته نزدیک و با هدفی در آیئده باعث 
می شود تا ما مضطرب و با حساس باشیم و یا برعکس آسوده خاطر و عغرور شویم. 
در این حال خواب ماکه عارابه دوران پرشور گذشته می‌برد برمبنای ذعنبتی که پیدا 
کرده‌ايم (مضطرب و عساس یا آسوده و مفرور) می‌تواند همان وضعیت را القا کند؛ 
یعنی اگر درخال اضطراپ از واقعیت. خواب گذشته در مدرسه را تجریه کنیم, این 
تجریه با اضطراب امتحان با مدرک دیپلم همراه عی‌شود و اگر درحال آسودگی و 
خوشی همان خواب را تجریه کنیم, آنگاه با القائات خرش و حتی مضحک همرك 
خو اهد بود 
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بر امور اجسماسی و در مورد پپشتهان رسیدة یی فاخو ای را کنی كلا 


بگذازید. ترآ ففته نتبجه کارتان جلو اا ی کار اراک انات ترک با ار ل و۳ 
آزمایشهای تخصصن از موانع جبوز می‌کنید: بے ۳۹ ۳ 
0 ودين عبار . 
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عشق آسمانی پاشید ,در امزی که برایتان انیت دارد مواظب اخلال‌گریهای محالفان 
و مخالقتها بالشید تا چریان کار را خذاب چو ۱ 

0 سود الان دس 

یک ملاقات. مهم فکرتان رابه 2:۳۳ 
مصلحت آمیز آین هفته شک و تردید راکنا گنرد که مر کی باتک هی قم 
پیش بگذارد پپروز می‌شود: 1 ا 

0 متولدین آذر 1 

تحری وانرد و پنتکارنان شمارابه: سر خد 7 پیر ور میراد با 
خوش به شماتپریک گفته خواهد شد. بو لته ورزش به خوفقوگن ین د گر می رادید 
و از خرید و فروش این هفته استقاه‌های فرازائی مي‌برید. ۳ 

(متولهیی دی ۳ 

کسی راگه در جستجویش فستید علافأت می کثید کرات هی رش و متاق 
و همچنین در کسب موفقیت اجتماعی بابد فرطوری که بلشد خوءتال را ثیرومند 
سازید چون اقرف ناتوان را هعمولاً زوف شکست علی رهالقد مس در ۳۳ ساب سر 
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مساله مال نهتن رابه خود مشفول می‌بازد. .۰ . 
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در بیان احسامسی خودتان وأ یر بلاتطیقی سرگرلان نید بیان آست این پوضرم_. 


را پا شخص سالمند و صمیمی درمیان بگذازید. در معیط شبفلی در مقابل روشهای 
خلاف قبل کسی خر تشرد باشبد چون به روا هه چبز طق فيل السام سواد 
_ سس س شماره ۳۰۵۰ 
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.در ماه شعبان عروسی گرفتن شکون ندارد. 

اگر بر سن زن بارداری بدون آنکه متوچه شود 
نعک بریزند. یا توع حرکاتش می‌توان جس فوزندش 
را تشخیص داد چنانچه در اولین حرکت دستش را په 
سریا گوشش بزند.قرزندش دختر خواهد برد و اگر به 








ر بینی یا دهانش بزند, فززندش پسر خواهد بود. 














خودن شکار نره را 
پوستش را نفروش! 
می‌گویند در رُمانهای قدیم.دو نفر دوست به قصمد 
شکار خرس تقنگ برداشته و راهی بیابان شدند و در 
راه درپاره خرس که هنوز شکارش نکرده بودند: 
سحبت می‌کردند و پوست نکنده خرس را پا هم 
معامله می‌کردند. در آن حال و اجوال بودند که خرسی 
را دیدند که پر سر چشمه مشفول آب خوودن بود. 
یکی از آنها با ترس گفت. من از خیر شکار خرس 
گذشتم چرا که توان مقابله با او و شکارش را در خود 
نمی‌يایم. رفیقش گقت: تو آدم ترسویی هستی, خودم 
السماعه شکارش خواهم کرد. اولی که ابهت خرس را 
دیده بود از ترس به بالای درخت پناه برد و دومی به 
طرف خرس رفت و تفنکش را آماده کرد و نشانه 
گرفت و می خواست ماشه را بکشد که از ترس دستش 
لرزید و تیر به هدف نخورد. خرس که خشمگین شذه 
بود په طرف نیرانداز دوید و شکارچی ترسو که 
شنیده بود خرس یا عرده کاریی ندارد درا به دراز 
خوابید. خرس بالای بسر ای آمد و ای را پویید و رفت: 
اولی که بالای درخت رفته بود. نزدیک بود از ترس 
قالب تھی کند. پس از رفتن خرس پایین آمد و به 
دوستش کفت: خرس در کوشت چه گفت؟ رفیفش 
گفت: خرس در گوشم گفت؛ اخمق چون! خرسی‌رو که 
شکار نکردی پوستشی‌رو تفروش! 
ابن عثل در مورد کسانی صادق است که هنوز 
چاه را نکنده‌اند. دریاره آن حرف هی‌زنند, 


> ضر ب المل المتل همدانی گے 


0 لالم هتر قد يندم : 

برگردان از شالم بهتر. قدیندم است! 

(توضیم در قدیم روی شال کمربندی چرعی که 
دو سرش با قلاب په هم عتصل عی‌شد. می‌پستند که 
به آن قدیند می‌گفتند. گاهی ارزش قدیند از شال بیشتر 
بود. در حالی که شال از آن مهمتر بود. این تضاد به 
صورت ضرب‌العثل بالا در آمد که در واقع کنایه ای 
لست په اقوام و نزدیکان و منظور از شال اولاد و 
نزدیکان هستند و منظور از قدبند خود فرد است). 

فرستنده: فرداد فرد رضایی از تهران 


پاورهای عامیانه مردم تایبا ., 


عردم تایباد معتقدند که 
«اگر کسی به عاه نگاه کرد, نباید بلافاصله به چهرة 





کسی بنگرد.چراکه برای آن فرد اتفاق بدی می‌افتد. 
شار ۳۰0۹۰ 
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E فا‎ E سید‎ 


وب 


ي ال دختر که پابایست گسدایسه 

ده چشم ب گب کار کحایه؟ 
7 جه کار داری که باسايم گذابه 

نوحشم بر سم کار حدانه 
س از این کوچه گذر کردی بری جی؟ 

دل تنگم خبر کردی بری چسی؟ 
سر زخم خسوام. خوسبسیده بسودم 

نسوزخصم تازه‌تر کردی بری چی؟ 
۲ از این کوچه گذر کردم دلم خواس 

دل تنگت خسر کردم دلم ځواس 
سر زخم خودت خوسبسینه سودی 

مو زخعت تازه تر کردم دلم خواس! 

فرستتنده: فاطعه صلاحی از؛ تهران 


<. . واژه‌نامه شهرضایی 4 





کچه گوشه لپ / تاتی چی: راه رفتن کودکانه | 
کلباسه مارمولگ دوغله« گوشه و کنار / پیتگی: چرت 
زدن کل به سر؛ خبار ‏ جحت ثازه , چوقون: باه سرد | 
کتوت: مرغداری | قنحاش, لباس کهنه. 
فرستنده: غلامعلی فاضی شهر ضا از: شیهرضا 


ج ی آش پشت باد ر کاشان ١‏ 


اهالی فین و کاشان رسم دار ند که اکر پکی از اقوام 
به زیارت یا مسافرت برود, برای سلاعتی‌اش آش 
پشت پا می‌پزند. پخت اين آش به عهده زنهاست په این 
صورت که صاخبخانه از چند روز قبل لمالی محل را 
پرآی صرف آش در یک روز معین دعوت مي‌کند و 
پس از تهیه آش با مساعدت دوستان سفره‌ای در 








فرستنده: حلیل اریاب ‏ 
از: روصتای چهار برجی تابباد ‏ 


حیاط با اثاق پهن می‌کند و حین صرف آش بر سر 
سقره صلوات می‌فرستند و برای تفدرستی 
ات و وت 


مچمعه ورون در خطیر کوه تیم ظط 
از مراسم رابج بر عروسبهای خطیر کوه نجنعه 








| ورون با هحان بردن خنچه است. در منطقه خطیرکود. 


بعد از اینکه خانواده داماد »بله» از حانواده عروس 


گرفتند. چند روز بعد در مراسمی با عنوان 


شیرینی خوران عده‌ای از خویشان و دوستان خانوانه 
داماد. ختچه‌هابی را که 
| شتامل شیریتی. منوه: 
8 شکلات» دسته‌کل؛ کله‌قند 
و... است بر روئ سر 
می‌گذارند و به کمک اقوام 
يه خالا عروس می‌برند. 
همچنین در رور عروسی؛» 
دوستان و بستگان داماد 
حنشچه‌هابی وا آماده 
کرده‌اند. و به منرّل داماد 


فر سسنده فرقسعه 
ذوالفقاری از: فریدونکنار 


< ووزهاي > وهی E‏ مر زی زان 4 
عردم زیزگان معتقدند که 
اکر هتکام خوردن چای, فند بی اختبار از دست فرد 
داخل چای بیفتد. برای أن خانه میهمان می‌آید. 
.و تیر اگر هنگام پخت نان. خمیر بر دصت بپیچد. 
بايد متتظر میهمان بود. 
.هنگام خواب نايد جوراب به پا داشت: زیرا که 
فرد توس اڑها بهتران اذعت سی شود 
فرستنده: حسن بابایی 
از: روستای زیرگان بخش خلجستان قم 


ك قرانه‌های جهاز برون در لرستان | 4 


لا مغل سر ن ي خودم می دوزعش 
هر که بشه زن کاکام متل گل مي‌بوسعشش 
OOO‏ 
رخت کاکام رو سرم بود تا کنار باغ نو 
باغ نو پرغنچه بود و زن کاګام به بچه بوذ 
OOO‏ 
جون عن و جون ٿو جون من فربون ٿو 
حون هن دستال بباره دړ حنانننون تو 
فرستنده: مهردا شاکری از؛ تور آباد مسسنی 


و صفت نامه کیلکی ۹ 


آدمه تسان مثل آدم | تور: خل مزاع (بیولنه) | پلت 
ولگ؛ دمدمی مزاج [بوقلمون صفت]/ چاچول باز: ناباب 
و حفه‌پاز / رمه بور: موذی و حسایگر / زیدی: 
وسواسی /سوپول فرزو چالاک / دوکاره میانسال | 
کس مساز؛ ناسازگار / گوش تلغْ: تچسب و نجوش 
فرستنده: حسین مهدوی از کرج 



















ا وی ی شت 
"له روز پیش کیرک کل شدن یک پاتوق زا شنیدام 
: البته نه ار آل پاتوق عابی که اداره مبازهسبا 
4 ی مر ی 
علت رعلیت نکردن شوونات اسلاعی آن زا تعطیل و 
۱ سمتوغ الورود اعلام می کند. 
أ این پاتوق که به اهتمام مسوولین فرهنگسراي 
بح 7 
که از پانزدهم تیر ماه افتتاح شده است. برای کسپ 
pe‏ اطلاعات بیشتر در موود نحوه قعالبت این باتوق به 
ل فرهتگسرای خاوران, هی روم‌پیداکردن پاترق در 
‌ مگ فرهنگسر! کارچندان دشواری نیست با وجود 
اینک تنها سه روز از افتتام ابن پاترق گذشته از هرکسی 
که می پرسم پلافاصله به آلاچدقی که در قسمت جنوبی 
فرهنگسرا در عیان انبوه دوختان سبرٌ قراردارد اشباره 
سی کند و سی گوید آنجاست. به صمت پاثوق می روم 
پاتوق نک آلاچیق نسبتا بزرگ است که یک حوض وسط 
آن تعیه شده است ویر از جوانهایی است که کپه کپه کنار 
٠‏ هم نشسته اند.عمدای بلند موسیقی زنده ای که در پاتوق 
پخش می شودبا دای خنده وهمهمه حاضبران درمی 
آمیزدوتوجه هررهگذری را په خوتجلب سی کند.سن که 
انتظار چنین محیط شاد وجذابی را نداشتم. دفایقی 
مشقول تماشای جرانانی می شوم که ار اداته مسحست 
می کتندوهر چنددقیقه یکبار صدای خنده هایشان انسان 
رابه وجه می آورد. 
ازپسر جوانی که کتارآلاچیق ایستاذه است سراغ 
مسوول پاتوق را می گبرم به جوان ۲۸ ساله ای که 
درمیان حاضران درپاتوق نشسته است اشاره می کند و 
او په سمت عامی آید.وی که خود را احمد مرتضایی فرد 
معرقی سی کند. هدف ارّایجاد پاتوق جران را بالابردن 
سطم فرهنگی جو انان متطقه عنوآن می کند ومی کوید 
بین جوانها استتجربه ما در پاتوقهایی خصوصی این 
ثرهنگسو! نشان داده است حضو, جوانان درچنین 
تجسعاتی به افزایش اعتماد به نفس آنها کیک می کند 
وآنها را ازانساتهایی متفعل به انسائهایی مستقل با 
اندیشه ای پویا تقبیر می دهد 
شرابط خاصی برای شرکت در پاتوق جوان وحود 


"E 





اا 


هدک با هیر یشان بان جلسات 
و 2 ۳۹ مایرای افرادی که نرپاتوق کنارهم 


جعم من شون حصران» مختصوی با هزین فرهنگرا 


مهیا کرده ایم که.از این جهت نیز هزینه آی بر آنها و 
خانواده هایشان تحمیل نمی‌شود. 


باتوق , زمالی برای خندندن و گربستن 
ساعت کار باتوق حولن چگونه است ؟ 


براي شرکت در پاتوق جوان محدودیت زمانی 


و جودندارد, باتو جه به اینکه فرفتگسرابه صورت شبانه 
روزی کارمی کند افرادمی توآنند درهرساعتی که سابل 
فستتد در پاتوق دورهم جمع شود 

کسی آنها را از این کار منع تمی کند .اما برای استفاده 
از برنامه های پاتوق جوان عثل دیدار با چهره های 


سرشتلس بابد درزمان خاصی در پاتوق حضورداشته 


پائوق.زماتی برای خندیدن وزمانی برای گریستن - 
دوشنبه ها برگزار می شود برنامه‌ویژه لبن پاترق به 
خاطرات تلخ وشیرین افراد اختضصاض دار دوعولا یک 
کارشناس که افراد او را امین جود کی دانید عور در جم 
انهاحضور دارد. 

روز چهارشتبه پانوق طنز و شوخی و روز پنجشنبه 
نقعه‌های شدانه آست که پاتوق ویژه فرهنگسرا است و 
شامل نمایشهایی است که توسط خود بچه ها با حضور 
کارشناسان اجتعاعی برگزار می‌شودحسابقات متعدد 
در این پاتوق اجرا می شود عطالب برگزیده طنن هفته 
انتخاپ وخوانده می‌شوندو به افراد برگزیده نير 
حوایزی اهدامی شود حعمولا شلوغ ترین پاتوق ماهعین 
پاترق است.پاترفهای دیگری با موضو عاتی مثل احسان 
برای کمک به مستمندان داریم که در آنهاکارشناسان 
احسلس را در حوره دین واچتمام بررسی می کنند و این 
پاتوقها نیزهعراه با موسبقی زنده لست اتوق ایده های 
نو دربازیافت مراد پانوق دیکری اسث که دران 
روشبهلی استفاده صسحیع از مواد دورریخننی به اقراد 
آموشته می شود و سا به بهترین محضولی که بازیافت 
شده باشد جایزه می دشیم 

پانوق خرید و قروش پاتوقی است که اقرال 
می‌توانند صنایم دستی وتولیدات. خود را ذرأنجایه 















 ناوج باتو‎ 
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فروش برسانند ومحیطی سالم برای ارایه حلاقیتهای 

آقای مرتضایی فود در ادامه صحبتهایش از وجود 
چنین پاتوق هایی در فرهنگسرا های دیگر اظهار 
بی‌اطلاعی حی‌کند و برای پاسسخ دادن به تلفتی که 


اتتظارش را می کشد مرا با بر وبچه های پاتوق ننها 


می گذا رد فوصت به دست آمده را غُنیعت می شحرم وبا 


چندتن از آنها صحبت می کنم. 


اینجا جوانها راحتند 

خانم اعفلم حدي ۲ساله تبرباره نعوه امور حور 
با پاتوق جوان سی گید من دیروز برای نفریح به ایتجا 
آمده بودم وبه طوراتفاقی با شنیدن ضدای موسیقی 


متوجه فعالبت پاتوق جوان شدم وقتی دید محیط اینجا 


شاد و برنامه ها یش جالب لست افزوز دسته جمعی با 
ژوستانم به اینجا آمدیم. 

امیر بت فاطعه یکی ازاعضمای فعال فرهنگسرا و 
پاتوق می گوید : چون در ایا پاتوق چوانها به راحنی 
صسحبت ونظرات خودرا بیان می کتند احساس استقلال 
می کنند وهمین مر باعث من شود بیشتر په این مکانها 
روی بیاورند اگرماترزجیم می دهیم که ایتچا کتار هم 
جمم شویم به این دلیل, است که کسی یا چیزی مانم 
آزادی عمل ما نمی شود اما اگر قرار باشد اینجاهم کسی 
دام به ما اسر و تهی کند؛ قطعا جای دیگری را بزای 
گذراندن اوقات فراغتعان انتخاب حي کنیم!اما ها با 
مسوولان ایتجا روابط دوستانه ای اریم 

پرای ثابت کردن ابعایش مرا به سفت دیگر آلاچیق 
می برداجانی که دکترمجی دکاشانی یکی دیگر از بانیان 
پانوق جوان کنار بچه ها نشسته است. او که با حوصله به 
خاطرات شیرین آنها کوش می کند وب گفته های آنان می 
خندی لقابقی رقت خود را به سن هی دهف. 

جطور شد که به فکر ابجاد مکاتی با این ویزگیهای 

عا ۲۲ سمال است که درمورد شنادی وستر سازی 
پروز هیجانات برای جوانها سکوت کرده ایم . جوآنها را 
از شانی منم کرده لیم عا راه پله ها زا جدا کرده ایم وبه 
دختران آعو شته انم که از پسران بترسند. 

ما با تشکیل این پاتوقها عی خواهیم به جوانها 
بگوبیم که شما عز یزید محتر مید.قابل اطمیناان هستید ما 
به شعا اعتعاد داریم ما هی خواهیم حس اغتماد سازی را 
به جعم ببریم 

وی در ادا صسحبتهایش برآهمیت گسترش چنین 
مکانهانی در فرهنکسرآهای دیگر تاکید می کند ومی 
گوید . خواهش من ازمسوولین ابن است که در اتاقهای 
چت اینترنتی وارد شوند وببینند که آنجا چه 
خبر است بسیاری از بحثهایی که در این انافهاانچام می 
شو ده اقعاً کسالت آور وناامیدکننده انست؛ علت اصلی 
رجوع جوانها به پاتوقهای ابنترنتی این است. که ماب آتها 


Ped: شماره‎ 











ر ۳۰۵۰ 


ر و“ 


استفاده ازامکانات این پانوق رایگان است حتی مابرای 
افرادی که درپاتوق کنارهم جمع می شوند عصرانه 
محتصم ی مهیا کر ده ایم 


با تشکیل ابن پانوقها می خواهیم به جوانها بگویم که 


شما عزیزید»محتر مید.قایل اطمینان هستید و ما به شما 


اختماد داریم. 


اجار هد حرف زدن نداده آیم, غير از 
این هزاران پاتوق در شهرهای 
کوچک و پزرگ وجوددارد که 
محفی ‏ وزیوزفینی : هستت.عتی 
خانواده ها از وجودآنها بی خبرند. 
مابابد پاتوقها را عمومی کنیم و 
جوانها به چای زیرزمین ۰ روی 
مین با هم صحیت کنند 


مگردرپانوق های ابنتونتی 
چه خبر است ! 
با هراجعه به یک کافی تت . 
اتصال به اینترنت. وورودبه یکی 
ازسایتهای آیر انی یکی از این پاتوق 
ها را پیدا می کتم‌با فشاردادن کلید اوس روی مک 
گرینه پنچره‌ای در سمت راست. صفحه مونبتور 
کامپیوتر باز می شود که اصبطلاحاً پاتوق اینئونتی 
نامیده می شود. تنها با دادن یک نام مستعار بدون شیچ 
قیدو شرطی وارد چت روم "مې شوماتاقی که گه در آن 
افراد پدون اینگ یکدپگر را ببینند دورهم چمع می شود 
و پیرامون موضوعات خاصی به صحبت هی پرداژند ر 
انتاقهابی بدون درهای ورودی وخروجی اناقهایی که 
فاد ہی تواند بدوان هتانگی ا زارد آن کون در 
آن بمانندیا آن را ترگ گنت آلبته بر غر دو حالت امکان 
استفاده از صدا نیز وجود دارد اما در اغلب مولرد افراد 
گفته هایشان را می نویسندوحاضران در پأتوق با 
خواندن ابن نوشته ها پاسخ می دهند من هم پس از 
ورودبا زبانی که اصطلاحا فینگیلیش نامیده هی شود 
[بانی که انگیسی توشته وفارسی خوانده می شود) 
می تویسم ویا این عبارت ارتباط ما آغاز می شود. با 
سوالاتی مثل اینکه اهل کجا وچندساله هستم کفتگوی ما 
ایامه پیدا می کند تا ایتکه یک کازنر از آنجایی که په 
آماتور بودن من پۍ برده برأیم می نویسد  :‏ خصوصی 
بلدی بنویسی ؟ و می نویسد بعتی آن چیزی که من 
برآیت می نویسم را دیگران نمی بینند وفقط من وتو می 
بینیم حگر اوچه چیزی می خواهد بگوید؟پانخش را 
تعی دهم واوهم به سمت دیگری می رود وبا یک کاربر 
دیگر مشفول کقتگومی شودبی آزکه با کاربردیگری 
وارد حفتکو شوم متن گفتکوهای پاتوق را می خوانم 
عیارات واصطلاجات خلاصه شده برای هر کله ای 
وجوددارد وکاربرانی که حرفه ای ترهستندبیشترازاین 
اصطلا حات استفاده می کتندندقابقی نمی کتردکه به 
حسحت این آدعا می رسم که چت زوغها خطرناک ترین 
مکانهای اینترنت هستند شایدنه تنها به لبن علت که 
معدا زیادی ازاين پاتوق عللیه مطالب مستهجنی که 
قخالف شان شرف انسانی است می پردازذبلکه به این 
ثلیل که هرکسی می تواند در قالب یک انسان دیگر وارد 
این پاتوق ها شودوکودکان وافرادساده دل رابه اثحراف 


تلقن سروپس گزارش ۰ ۳۳۲۶۲۶۵ ۲ 
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اصلی او با خبر ۳۳ 
کردن روی یگ تشانه ازآنجا 
بیرون سی آیم و توجهم به 
نهرست چت رومعهای دبگری 
جاب عى شود که با عنوان چت 
رومهای اقتصادی .فرهنگی 
سياسني و... آماده پذیرش 
گاربر ان علافعند په این مو ضوعات هستند, وارد تعدادی 
ازآنها می شوم هیچ یک از ابن چان وق ها به انداژه پاتوق 
عحومی که بار اول وارد آن شام لوغ تیستت وتختی در 
بعضی از آنها تنهایک یا دوگاردر گفتگومی کنند. غير 
ازّپاتوق های اینترنتی کسالی که به اینشرنت دسنرسی 
ندارند می نوانند از پانوق های دیکری که در گوشبه 
وکنار بارکها یا کافی شاپ هاتشکیل سې شود استفاده 
کنند.توقفی کوتاه دریکی زاین کافی خناپها ما را با تگات 
تاره تری وو بر رهی کلد «ختروپسرهای جوانی که پشت 
عير و صندای‌های گافی شاپ نشسته اند نه هثل پووبچه 
نائ پاثرق جوان فعالیتی دارند نه آبنکه هنداي حنده 
وشادی آنها گوش آسمان را کرمی کند.سیگازهایی که 
پشنت سرهم روشن می شود آنها ر اسست وبی رمق می 
کند وموسنقی ونورکم محیظ نیز به این احسناس رخوت 
می افزاید ازیک دختر ۷۸ ساله که به دیوارتکیه داده ونا 
شیانه سیکارمی کشد می پزسم پدرو مادرت می دانند 
سیگارمی کشی؟ 

من سیگاری نیستم. فقط دو سه روز در هفته که با 
دوستانم اینجا جمع می شویم ,یکی دوتا نخ می کشم. 

ته او ونه هیچ یک ازّدوستانش پاتوق جوان را 
نعی‌شناسند اعا دوست دارند که ندانند چیست پس از 
تمام شدن توضیحاتی که در مورد پاتوق می دهم یکی از 
آنها می کوید ۱ 

"اگر به ها تزدیک بودحتما من رفثیم از اینجا که بهتر 
بود حدافل چهارپتم هزارتوماتی به نفعسان بود" 
ودیگران هم با سر گفته اش را تأبید می کنند. دود قلیظ 
سیکار فضا کافی شاپ را مه الود کرده وعسوولان 
کافی شاپ هم برای اینکه مشتریان ثابت خودرا از دست 
ندهند. ته به استعمال تیگار اعتراضی من کنند نه 
چیزهای مُشابه سیکار ! بسیاری ازجوانانی که درکافی 
شاب نوی ها ند لی جه کح ریا پان ما در 
زمان به سرعت سپری من شود نگاهی به ساعتم می کنم 
واز پل های کافی شاپ بالا می آبم وفکر عی کنم چرا 
بایدجوانها به جائ استفاده از فضای زنده وهوای آزان 
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yr 4‏ 6 وا 
ر در اناقهای گلتگوی ایتترئتی وارد 
شوند وید گه آنجا چه خر است. 


فرهنکسرا ها به اپن زیرزمین تاریک و با این هوای 


مسمموم پداه بیاورند؟ 


از نجریش تا خاوران 

روزیعدسراغ تعدادی ازاین فرهنگسراها می روم. 

آقای ابری عسدوول روابط عمرمی فرهتکسرای 
ارسیاران وچودپانوق عموعی را در لین فرهنگسرا نفی 
می کند ومی گو ید 

ما انجمن های دوستانه ای مشابه همین پاتوق,چران 
دار یم اما این انجعنها عموصی ننسعند. E‏ 

بعني فرهنگسراي هتر صرقاً به هت ر 
می بر داز 

دقیقاً همین «لوراست هر قرهنکسزایی در حیطة 
هویتی که دارد برتامه دیزی و فعالیت می‌کند 
فرهنگسرای علوم فعالیت های علمی انجام می‌دهد مثلاً 
کسې که المپیاد ریاضی قبول شده است پایدبه آنما 
مراجهه کند ته به فرهنگسرای جوان. 

وفتی با فرهنگسراهای دیگر تعاس می گرم حتوجه 
می شوم هریک ازآنها نراساس هویت خاصی که 
دارندکابلا تخصصی عمل می کتنذ.درفرهنگسراهای 
بانو, ورزش هدرسه نیز آزانجمن های دوستانه ای مثل 
پاتوقی جوان خبری نیست وفعالبت فرهنگسراها 
براساس یک هویت از پیش تعیین شده.یعنی ایتک اگر 
یک جوان ساکن تجریش, تعایل داشته باشد در پاتوقی 
که برای جوانان تَرتیپ داده شده شرکت کند بايد تا جاده 
خاوران این هسیر طولاتی را طی کند ! 

با تماسهای عکرری که با فرهنگسرا های دیگرمی 
گیرم کم کم متوجه می شوم که چرا جوانان به پاتوقهای 
غیررسمی که بی هیچ نظارتی در کوشه وکنار شهرها 
پراکنده اتد روی می آورندوآن شای مسموم مرده را په 
هوای آزاد اما محیط بسته وبی تحزک فرهنگسر! ها 
ترجیح می دهند شایدبه این دلیل باشد که کس می کنند 
در بسیاری آزاین فرهنکسرا ها جایی برای آنها وجود 
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گزازشی ژنده از محلهآدم کوچولوها ‏ 


پم نتسب 


ی 


سیر .9 










گزارش: سیداحمد شهابی 
عکس‌ضا : مجبد شادمان نژاد 
تلفن سروبس گزارش: 
۱۳۱۳۹۳۳9۱۳9۵ 


که تم لة ھا ند 
او 


در این گزارش 
می‌خرآشیم راجم به 
گرئوله‌ها بنویسیم. 
مردم چند وفت پیش 
دز عحله ای دز کرح 
ناگپان از دل خاگ 
بیرون چهیدند و تا به اسروز که مشفول نوشتن اين 
تهران و حتی کشور به سنوی حود می‌کشانند تا با 
موجوداتی ۲۵ سانتی آشنا شنوند! 

ما در لبتدای دایم شدن خبر حضور کوتوله‌ها با 
توجه به اینگه سوژه‌هایی با اهمیت‌تز را در دست 
داشتیع نسبت به تهیه ابن گزارش کوتاهی کگردیم. اما 
ترخولستهای تلقنی و نامه‌های مستمر شما ما را برآن 
داشت تا سری هم به گرج بژئیم و با کمال تعجب و 
تکذیب کردند. به شما بگوییم که آنها وجود داشتتد(؟) 
السا در حال حاضر از کرج رفته‌اند. 

NTA E TOOTS 


یب الاڪ ةر 
٩‏ ا ا ا 


در ابتدای ماجرا ابراز وجود این موجودات با 
گفته‌های شاهدان عیتی که به چشم خود کوتوله‌ها را 
دیده بردند تا مرز واقعیت پیش می‌رود به‌تحوی, که 
تهدادی از اهالی عنطقه عدعی عی‌شوند که یکی از این 
موحودات را گرقته‌اند. با ایتک دندانهاتشان(!۱ را 
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ھت 9 ۹ - ۱ ا 


< آدم كوجودوھا از کرع ر 
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وی ۳ از 
3 کے س سو مت 
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ص هستند لباسهایی از حنس ما 2 
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م .۰ ۰ ۳۲ 
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البته این شابعه روایت دوعی هم بیدا می‌کند: براین 


اسان که آدم کوچواو‌هایی دیگر در سرم‌سازی 


حصارک کرج نیده می‌شوند و این خبر فل صدای یک 
بمب قوی در شهر می پیچد. 
طی این شایعه عتوان می‌شنود زمانی که کارگران 


در طنقه زرتن سورم‌سازی مشغول کندن رمن بودند" 


به سه آدم کو چولی برخورد می‌کنند و شو که می شوند. 

حالیتر اننکه آتها ادعا می‌کنند در بررسی ای بعدی 
یا یک شهر آدم کوچولوها روبرو شدند. شهری مثل 
شهر خودمان عجهر به تعام امکانات زندگی امروزی 
منتها در زیرزمین! ولی تعامی این خبرها را۔ 


۲ نا کم ۱ نی 
ستت ۷ کل ٩‏ لظفا ۽ اس ۱ [ ۷ ۲ ۳ 


بعتی هر وقت که خبر عوردنظر می‌رود تا جانی 
دوباو» بگیرد, با تکذیپ یکی از مسوولان از تب و تاب 
سی افند. 

به‌طور عثال دی این ارتباط یک مقام عسبوول در 
اداره سیاسی فرعانداری کرج عنوان می‌کند: «به 
هیچ‌وچه چنین خبری صحت ندارد و از زماتی که 
ماچرای پیدا شدن کوتوله‌ها قوت گرفته, بررسی 
کرده‌ايم: ولی هیچ موردی برای ناءبید أنْ نیافته ایم.» 

اما مگ تدم لز جک انم کی‌چولوها نججه 
می‌کشند؟! آنها پشت سرهم با رسانه‌های گروهی 


تعاس عی‌گیرند و می‌گویند: ای آقاء شایعه کجا بود؟ 


بیانید خودتان ینيد 

ولی بار هم تا این شایعه چند قدمی به واآفعیت 
نزدیک می‌شود. رپاست سرم‌سازی کرج طی 
گفت وگوبی, وحود چنین آدم کوچولوهایی را رد 
هی کند. 

و در این عیان وقتی خبرنگاران پاپیچ بمایندگان 
مجلس, دفتر ریاست نیروی انتظامی و حتی سخنگوی 
دولت مي‌شوند. آنها هم عی‌گویند: صا میج اطلاعی از 
این مانچرا ند ازیم!!» 

این عاجرا ادانه پیدا می‌کنه و حتی شننیده می‌شنود 
خبرتگاران تلاضی را برای بریاقت نظر ریس جمهور 


کشویرمان بر این باره از کرد اند تا آفای خاتمی طبق 
مععول گرزهی را ما مور بررسی و اعلام نظر در این 
مورد کند» اما در هعین گیرودار: ریاست پلیس ۱۱۰ 
تهران بزّرگ گروهی از کارآگاهان زیده خود را ماعور 
پیگیری ماچرا می‌کند و چند روز بعد آنها خبر میآورند 
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که سک سا نیرا ی قاری 
چیز دیکری نیست!۷ 


فر وش ادم کوج لوها 

NEE DT‏ رفت و آمد دم کو چولوها و 
جلوگیری از حضور مردم کنچکاو() در این سحل‌ها: 
پاعث می‌شود تا عده زیادی که به اخبار اعلام شده 
عمشکوک هستند, همچنان شایعه‌هایی را ورد زیانها 
کرده و ضمن برقراری ارتباط با رسانه‌های گروهی 
عنوان کنتد: اچرا راجم به آدم کوچولوهابه مردم دروغ 
می‌گر بید؟.- یک کلام اعلام کنید ما خودغان آنها را پیدا 
گرده‌ایم و می خواهیم بفروشیم! وه 

و این سوالهای پی‌درپی و سعاچت شهروندآن بر 

دریافت خبر دقیق از این ماجرا باعث می‌شود تا په 
محض اینکه چند شاهد عیتی با دفتر مجله تعاس 
می‌گیرند. نشانی آنها را گرفته و راهی کر شویم. 

الیته این شاهدان عنولن می‌کنند که آگر بر مرلجهه 
به محل با ها روبرو نشدید(!) می‌توانید به مهرشهر. 
جلوی ساختمانهای مسکونی مترو مراجعه کنید و 
درمیان خرابه‌ها خودتان آدم کو چولوها را ببینید! 


اة « 0 ۹ 1 ۳ 
اس شاف ی 0 


اه و = 


بااخره بے 1 ادرنافت نشنانی رافی میدان 
حصارک می‌شویم و از انجا سرام محله آدم کوچرلوها 
رامی‌گيريم, در ایتدا عده‌ای نشانی سرم‌سازی و عده‌ای 
دیگر تشانی آتویان عهرشهر بین جسین آیاد و اکی رآباد 
(سحل اجرای پروژه متروا را عنوان می‌کنند. لما با 
مراجعه په سرم‌سازی نگهیاتی که در مقابل در ابن 
مر کر ابستاده نه آچازه ورود به ساختمان وا می‌دهد و 
نه موافقت می کند تا با مسو ولان شرکت. صحبت کنیم و 
در مقابل سوالهای پی‌دربی من عثل بک توار از قبل 
ضیط شده تگرار می‌کند, د آقا همه این حرفها درو 
است.. آقا همه اين حرفها کنایمه ابست... آقا..۸ لما 


کلنجار رفتی با نگهیان سرم‌سازی انگیزه‌ ای می شود تا 
عده‌ای دور عا جمم شده ار 
بحث آدم کوجوله‌ها دا می شودا 


ایتدا مر دی ۶۵ساله با لباس شهرستانی و صورتی 
چروکیده و خسته می‌گوید: من چند روز پیش از قزوین 
آمده‌ام گرج: متزل یکی از بستگان و امروز با وجوت کلی 
گرفتاری بچه‌ها عرا غاعور کرده‌اند( تا نپزسم کہا 
می‌شود آدم کوچولوها وا دیدل؟ 

SEG‏ گنه EE E‏ متا مق 


شماره ۳۰۵0۰ 

















می‌کند که یک پسر ۲۰ ساله با موهاي تراشیده و سر و 
صورتی سوته وسط می‌پرد و عی‌گویدا فخت 
معلومه آدم کوچولوها همین جا هستند!! توی 
سرم‌سازی اما از آنجا که این موجودات قیعتی هستند. 











ماموران از ترس اینکه کسی آنها را به سرقت نبرد 
اجاژه نمی‌دهند مریم وارد شوند.» 

٥ز‏ کجا این خبر را شنیده‌اید؟ 

0 از پسرخاله مادرم (1 او وذش کازمنذ 


سبرم‌سازی است. 
۵ او به شما نگفته که آدم کوچولرها چه شکلی 
Rr‏ 


0 چرا: آنها پشمالو هستند و به محض ایتکه آدم 
بزرگهال!ا را می‌بینند قرار می‌کنند, 

هنه بابا توی روزنامه (..) نوشته بود آدم 
کوچولوها مثل خود تا لباس می‌پوشند و دندانهای 
تیزی دارند» 

ین جمله را هم یکی از کارگران شهرداری که گتار 
خیابان جارو په دست ایستاده. اضافه می‌کند و مچبور 
می‌شود به سوٌ الهای بعدی من پاسخ دهد. 

0شما خودت توی روزنامه خوندی؟ 

۵ ابا خنده) نه من صواف ندارم پسرم خونده. 

روزنامه چه روزی؟ 

۵ پادم نبست, همین چند روز پیش بود. 

و تا من در گپرودار این صسحبت‌ها هستم همکارم 
مرا دا می‌ژند و عی‌گوید: 

.این آفا صعنت شای جالبی داره...» 

او یک چوان ۲۷ ساله است که کثار خیایان بساط 
سیکار و آدامس پهن کرده و با لهچه غلیظ آذری 


می‌گوند؛ فخواهرم توی روزنامه() کار می‌کنه. چند 


دوز پیش به او زّنگ زنم نا راجم به آدم کوچولوها 
نپرسم, گفت: دوتا از اوثها را آوردن توی موژه شمس 
در یک فقس شیشه‌ای به نمایش گذاشتن و من به 
محض شئیدن خبر رفتم موزه هزار تومن دایم و لز 
تگهیان پرسیدم آقا توی اینجا آدم کوچولوهارو می‌شه 
دید گفت بله(!4 رفتم تو په ساعت گشتم هیچ خبری 
نبود. عصبالی شدم و توی حياط موزه په سیگار 
زوشن کردم که نگهبان آمد و گفت آقا سیگار نکش 
گفتم آقا هزار تومن دانم, بگذار حداقل یه سنیگار یکشم 


ا ۰ ۳ 


خرابه های پر از ادم کوچولو 
و من که از این توضیحات جورواجور گیم شدهام 


شماره ۳۰۰ سے 


خرابه‌ها یا ایستگاه مترو سرگردانند تا 


















= رچ 
فر روز جندین شهروند کنحکاو در 





سوب 


با صدای ذورکه شخصی ۲۰ساله په خود می آیم که در 
کوشم جرا می‌کند. اگر دنبال آدم کرچولوها هستی. 
OE‏ 

0 کجا باید پریم؟ 

خرابه آدم کوچولوها: اونجا پر از این موجوه‌انه! 

به دنیال او راه می‌افتم و بهد از پشت سر گذاشتن 
بک مسیر طولانی از یک‌فعه سر جایش میخگوپ 
می‌شود و می‌گوید: اونجا هستن من از اینجا جلونر 
نمی‌یام!! و به اجمار بد ون رافتما(!) اد امه راه راعی‌روم. 

کمی جلوتر چند کلبه خرایه کنار هم ردیف شده‌لند 
و کنار آنها زباله و خاک و آجر و شيشه و پلاستیک و هر 
چیزی که فکر کنید ریخته شده و یک پیرمرد بشفول 
وارسسی آنهاست. آو حدود ۵۰ سال دارد با پیراهتی کهنه 
که دکمه یقه‌اش وا تا زیر گردن ردیف پسته و 
آستین‌های کثیف و چروکی که تا سر آرئم بالا زده و 
شلوار قهوه‌ای سوخته‌ای که گمربند چرمی قدیمی 
محکم به آن دوخته شده. در مقابل سوال من که آدم 
کو چولوها کجا هستند: به‌طور خلاصمه می گو ید: 

0 همين جالا) 

۵ چطلور می‌شه اونها را دید؟ 

0 باید نزدیک غروب بیابی(!!) 

0 شما خودت ارنهارو دبدی؟ 

9ارا 

0۵ چه شکلی هستن؟! 

۵ کوچولو فستن. از گوشت آدمیزاد غذا می‌خورن 
اتغذیه می‌کنن! البته بيدا شدن اونها نشون دهنده 
بلایای طبیعیه(!). شهر اوتها هم خیلی وقنه که رفته زیر 
آپ(!] 

از حرفهای او چیزی دستگیرم نعی‌شود. می پر سم: 
شخص دیگری هم هست که اوشهارو دیده باشه؟! 

با الگشت په ساختمانی درحال ساخت اشناره 

آنجا هم پا یگ پسر ۱۶ ساله آشنا می‌شویم و او به 
عتوان راهثما ما را از عرص انوبان دهرشهر عبور داده 
و محل کنده‌کاری فتزو را تشان می‌دهد و عی‌گوید: 
«اونجا هر روز,۲۰ - ۴۰ نفر جمم می‌شن تا آدم 
کوچولرهارو ببینن,,,می‌کن هر گدوم ۴۰ هیلیرن تومان 
سی ار ز(!| و دولت اونهارو برای فروش با آزمایش په 
خارج صادر رده عموی من پتج تا از اونهارو گرفته... 





۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 


خودم اونهارو دیدم اما از پشت سر چون دزحال فرار 
پودن و۰ 

دهها ضد و نقیض دیگر که بررسی صحت و سقم 
هر کدام از آنها چند روز وقت طلب می‌کند 

به محل کنده‌کاری مترو می‌روم. آنجا هم پرسئل 
مترو چند نگهبان رادور محل مورد نظر مستثر کوده‌اند 
و از حضور خبرنگار و عکاس در آنجا جلرگیری 
می‌کنند و وقتی به تهران برمی‌گردم ضمن تماسی پا 
آفای بهرمئدی مدیرعامل مجتمم فرهنگی تفریحی 
شهید فهمیده اعا شمس) درمي‌يايم که او هم از 
تلفن‌های پی‌درپی همشهریها کلافه شده و با تاراجتی 
تمام ماجرا را کذب محضی می‌خواند و می‌گرید: هبرای 
مردم بنویسید که هیچ آدم کوچولویی در کاخ شمس 
وجوه ندارد!» و با شنیدن اين صحیت‌ها است که 


درمی بانیم 


آدم کوجولو‌ها کجا هستند ! 


آری به‌راختی و با کمی دقت می‌توان آم 
کرچولوها را پیدا کرد منتها نه بر خرلبه‌های کرم. بلکه 
در همه جای این میهن عزیزمان. در دوروبر خودمان! 

وقتی همشهریها با وجود احتمال بروز یک رلزله با 
قدرت بیش از هقت ریشتر. حفافلت از جان خانواده 
خود را به قفراموشی می‌سهارند و پیگیر آدم گو چولرها 
مي‌شوند. باید بدانند که آدم کوچولوها خود ما هستیم. 
انسانهای بزرکی که سعی می‌کنیم ذهن فعال خود راا 
هیلیونها سلول, سرکرم پیدا کرنن موجودلتی کنیم که 
بود و تبومشان در زندکی ما هیچ تا ثیری تخو لهد دلشت. 

وقتی زلزله بخشهای وسیعی احدود ۷۰روستاارا 
در کشورمان با خاک یکسان می‌کند, وقتی فیست مرغ با 
حدرد پانست تومان افزایش روبرو می‌شوه و هنگامی 
که ما در زندگی خودمان با صدها گرفتاری روز را به 
شب می‌رنسانیم و هیچ منوولی هم عا وا درک نمی گند. 
باید که دنبال آدم کرچولوها در خانه‌ههی خود بگردیم 
نه در کر ج( اما چه کسی برای این صسحبت‌ها ره خرد 
می‌کند؟ خدا می‌داند, فردا دویاره عده زیادی نگ 
می‌رُنند و می‌گویند: «آفا یک لزدهای دوسر یا یک 
درخت گریان و یا در جای دیگری پیدا شده چرا 
گزارش تهیه نمی‌کنید؟» 

وتا وقتی که ذهن من و شماسرگرم آدم کرچولوها 
است. دهها آدم بزرگ در اسکله‌های کننام(| و در 
شاهراه‌های قاچاق کشوزمان گرفتار سانده که با پرلهای 
بادآورده چه کار کنند؟! آتها از ابن فلت ها خوشدال 
هستتد زیرا تاعا درگیر آدم گوچرلوها هستیم.. 
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آقای شهردار! به جای برچیدن ترده‌های وسط 
خیابانها . خیابان انقلاب .و جایگزین کردن آن به 


وسیله بلوکهای سیمانی که هعه اینها هزینه‌هایی دربر 
ون وس ی لین چنینی 
سالامت مردم بان 
مسوولان محترمی که در سازمانهای دولتی کار 
می‌کنید. شما را به خدا به فکر شهروندان باشید و 
خویروهایی که نقص فنی دارند و دود می‌کتند و باعث 
آزار و الذیت مردم می‌شوند را به تعمیرگاه انتقال دهید 
و از فعالیت آنها جلو گیری کنید. 
برنامه‌ریزان. مجریان قانون. شهروندان: 
مسوولانی که مسوولیت این‌گوته مسائل به عهده‌ثان 
است؛ لطفاً برای بهبود و ساماندهی تهران بزرگ, 
همگی با بسیم عمومی و همه جانیه. تهران غبار گرفته 
راز وضع نابهنجار نجات دهید. 
علیاکبر فرقانی 





رسم بر این است که در ایتدای کار هر طرع: 
تابلوی مشخصسات طرح و زمان شروع و اتمام آن برپا 
می شود از طرفی در کشور سا رسم دیگری هم وجود 
دارد و آن عدم تحقق وعده‌عایی اسست که روی این 
تابلوها ذکر می‌شود. به عنوان مثال, در جاده قدیم 
فوچان طرح قاضلاپ از دی ماه سال ۱۳۸۰ در دست 
اچراست و قرار پود طی سه ماه و نیم: این طرح په 
العام برسد. اسا در فزوردین ماه زمان تابلو به 
ار دیبهشت ماه تفییر پافت و هنوز هم از اتمام اين طرح 
خبری نیست. به همین خاطر عدتهاست از سه‌راه 
دانش, خیایان بسته است و حاصل این طرح جز ایچاد 
مزاحمت برای اهالی چیز دیگری نبوده است. به ر لمستی 
علت تاخیر در اجرای این پروژه چیست؟ چرا کار 
ثیمه‌تعام رها شده است؟ 

ابوالفضل سعدی رضایی از مشهد مقدس 





وجود دست ادا و کیفیت پایین جاده عرزی 
آسبیم باعث شده است تا این جاده په جاده عرگ 





عظر و فف شود 
وسانل تقلیه سنگین و موتررهاي فرارائی از این | 
جاده عبور می‌کنند. عرض کم و وجود دست‌اندازهای 








رباد باعث شده تا تصادفهای ناگوار و حوادث عیرقلیل | 


| یبراتی رخ دهد. 
ی بت ار شرگن راه منطقه تفاضا داد 





مدي لست نچا خلافکار 3 فرصت ظلب در 
حاشیه بعضی از خیابانهای پررفت و آمد و شلرع 
سرگیسعه می‌کنند! آنها بیشتر بعدازظهر و قبل از 
غروب دست به این کار می‌زنند. مثلا انها در نقاملی 
Es‏ حوالی سه راه لطلاعات و عترو فعال 
هستند, آنچه در این بین توجه آدمی وا جلب می‌کتد 
اینکه, چگونه جرات می‌کنند در روز روشن و جلوی 
چشم همگان دست به این کار زشت بزنند؟ آنها با لین 
کار زهت جذلنان مارا تشانه گرفته‌اند. لمید. لاست 
نبروی انتظامی په این مسال» توجه کند. 
دایوت حتم پور خامنه‌ای . خبرنگار اطلاعات هفتگ 





دانش‌آموزان شهرستان کلببر. هر ساله با شوو 
تعطیلات تابستاتی بیکار و سرگردان می‌شوند. 
کلاسهایی که در تابستان دایر می‌شود. از هر نفلر 
دارای کیفیت و سطحی پابین است. به‌طوری که 
دائش آموزان چندان سود و فایده‌ای از آنها نعی‌برند. 
مربیان این کلاسها نیز از دانش و تخصصر, کافی 
برخوردار نیستند, 


ارزو رشیدی 





بر خبرها خواندیم که مسوولان وزارت نیرو 
اعلام گرده‌اند به‌زودی به چند کشور مرق صادر 








خواهیم کزد. حالا عانده‌ايم که چگونه مسوولان 
وزارت نیرو از اصافه بودن برق در ایران سخن 
می‌گویند, ولی با آنکه هنوز وارد قصل گرما و شرجی. 
| تاسستان نشده‌ايم, روزانه در چند نوبت مناطق مختلف | 
رامهرمز قطعي برق دارند که این موضومع باهث وارد | ۱ 
آمشن خسنارات زیادی به وسایل برقی شهروندان . 
" شده است. عردم وامهرمر از مسوولان وزارت تیرو و . 

سازسان آب و برق خوزستان درخواست دارند تا در 
زفع فشكل آنان اتدام شود 


| به‌طور رسمی ققالیت حوب را آغاز کرده است. با 


این حال. متاسفانه تاکنون. در چهت آموزش 
ورزش‌دوسنان و تهبه امکانات ورزشی و تفریحی 


| اقدامی نکرده است.با و چود اینکه تیم فوتبال تابیاد از 


تیم‌های خوب شهرهای خراسان است و بارها چام 
فوتبال رعضان استان رابه کو د اختصامن دایه است, 
ول متاسفاته محل نعرین این تیم نی نضساعت. 
آسقالت آداره تریبت بدنی اسست. 
همچتین جوانان. تایبادی علاقه‌مند به کشتی 
عحلی خراسان باید به شهر مجاور یعنی تربت جام 
پروند.دريغ از یک سالن گوچک کشتی! 
از مسوولان تربیت بدنی کشور تقاضا می‌شود به 
نادر کیانی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 





tre Te 
ریال بابت هر کیلو اقزایش می‌بابد, این درحالی است‎ ۰ 
که مرع این شهرسنان از مرخداریهای داخل شهر تاعین‎ 
می‌شود. گویا فیمت فروش آن از تهران تعبین می‌شود.‎ 
قیمت مرغ عطی مله گذشته در شاهرود هر کیلو ۱۰۸۰۰ «یال‎ 
بود. امرون این قیمت. به ۱۴۵۰۰ ریال افز ابش پیدا کردد‎ 
است و هیچ عسوولی تلکنون, برای حلوگیری از افز الیش‎ 
بی‌رویه آن اقدامی نکرده است. از آنجا که قیمت گوشت‎ 
قرز به صورت چشمگبری افزایش یافته لست مردم‎ 
برای تاحین کوشت موردنیار خود به خرید عزغ دوی‎ 
او و ده‌اند, متآسفانه پا توچه به بالا رفتن قیست, مرغ نیز از‎ 
سید خزید مزدم حذف شد« الست‎ 

یک فروشنده می‌گوید: »از زمانی که قیمت مرغ 
افزایش پیدا گرده است, خرید مردم بسیار کمتر شده و 
حتی کاهی پس از خوید مبلغی نیز به عا بدهکار می‌شوند." 

فرو‌شنده دیگر عی‌گویده صهمیه‌ای را که روژانه 
می‌گرفتیم به نصف. کافش داده‌ایم. همین مقدار نیرز به 
سختی يه قروش ی رسد .۷ 

وی اضافه می‌کند. #لين افزایش نه‌تنها تا تیری بر 
روی سود ما نداشته, پلکه باعث خرید کمتر عردم و 
طترو ماشنده است.۷ 


محمد رضایبان . خبرنگار اطلاعات ففتگی 
شمار و ۳۵۷ 







































١‏ ۵ زکته.: 


عده‌ای از حامیان وی علیه من و تعدادی از دوستان که 
- یا سهاه کردستان کار می‌کزديم و به او اعتنا ندلشتيم, 
توطئه کردند, یک روز بنی‌صدر ها زا خواست و گفت 
که فوری با رئیس ستاد لشگر و فرمانده سپاه منطفه 
غرب به تهران برویم. از شهید کاظعی و چند نفر دیگر 
از بچه‌های حرّب‌اللهی خواستم ثایا مابه تهران بیایند. 
قرار شد با بنی صدر جلسه ای داشته باشیم. هشت نقر 
بودیم که با بنی صدر جلسه گذ اشتیم, جلسه که شروع 
شد همه به ما پرخاش کردند. ناصر طاقن نیاورذ و 
سریعتر از هعه بلند شد و جوابی منطقی و قاطم داد که 
هعه خپرت کردند. این رامی‌گویند یک هسر »دار.» 


ولا دت 

بناصبر» در ۱۲ خردانماه ۱۳۳۵ در خاتوانه‌ای 
معنقد و اهل تقوادر تهران دیده به چهان کشود, دوران 
گودکی را پا احساسات پاک مذهبی سپری کرد و خیلی 
زود درمیان دوستان و هسالانش یه خاطر 
برجستکی‌های اخلاقی ممتاز شد. انس و دمسازی او با 
قشتر محروم جامعه امتیاز ویژه وی بود. گرچه از 
ابتدای این حرکت توجوانی کوچک بود 

او پس از سپری کردن دوران ابتدایی با نمره‌های 
عالی وارد دبیرستان شد و هسزمان با تحصبیل به 
مطالعه و بررسی کتابهای دینی پرداخت و در 
اعتقاداتش راسخ شد. 


فعالیت‌های شهید پیش از پیروزی 

از پس از پایان دوره متوسطه تحصیلی و دریافت 
مدرگ دیپلم, در کنکور شرکت کرد و در رشته 
پیزاپزشکی به تحصیل پرداخت و هىزمان با تححسل 
به‌ کار فرهنگی مشفول شد 


ون یی ران تیز در کتار کار خود آغاز و 

"مدارس جنوب شهر را برآ انجام 
قعالبتش انتغاب کرد. او درآمد 
حاصل از تدریس را به خرید 









راختیار دانش‌آموزان قرار | 
1 8 میدن و آنها را با ارزشهای 


" خود به مافیت رژیم فاسد شاه پی, برد و عبارزات 


7 رسیم خود را در زمینه سیاسی از سال ۱۳۵۶ آغاز وا 
یکی از همرزغانش می‌گوید. مان بی مر | 7 7 به‌طور جدی شدت بخشید و در ردیف فعالان سیاسی 


قرار گوفت: طولی نکشید که از سوق ساواک شناضایی 
و دستگیر و در زندان قصر محنوس شد. 

او یا اوج گیری اقلا اسلامی و فشار. ملت 
بسلمان. هعراه جمعی ار زندانیان سیاسی از زندان 
آزاد شد و با آزادی‌لش از زندان, حرکات منسچم‌تر و 
فویتری را پر خد رژیم َغا کرد. 


فعالیت های شهید پس از پیروزی 
اتلاب اسلاعهی 


او در خرداد ساه ۱۳۵۸ به عضویت سپاه پاسداران 
درآهد و تجربیات خود را در سهاه به‌کار بست و 
طرحهای مهم و جالپ توجهی را ارائه و ععلی ساخت. 

وی پس از گذرانیدن دووه کوثاه نظامی: بزای 
حدمت به مردم محروم. استان. اسیستان و 
بلوچستان»راهی آن دپار شد و حدود چهار باه در 
ژابل به فعالیت پرداخت. 

شهید کاظعی به دنیال غائله دشمنان انقلاب 
اسلامی در قالپ هلق غرب» در خوزسنان به این 
استان رفت و با توطئه عنجزیه خوزستان» به مقابله 
برخاست و نا پایان غائله و شورش در خرعشهر عاند. 

هنوز خستگی ختم این غاثله از تن وی بیرون 
نرفته بود که برای مبارزه با گروهکهای ضدانقلاپ در 
کردستان, راهی این خطه شد. به پيشنهاد. شهید 
بروچردی فرمانده وقت سپاه کردستان, هعراه چند نقر 
در ۱۷دی ماه ۱۳۵۸ به باوه رفت. 

پاوه که یکیار در شهریور این سال توسط شهید 
دکتر چمران آزاد و پاکسازی اشد« بود. بار دیگر به 
خاطر سازش و خبانت عوامل دولت عوقت په دست 
ضدانقلاب افتانه نود 

ناصر از راه آیجاد وعدت بین ارتش و سپاه و 
به‌کارگیری تیروهای غردعی و طراخی چند ععلیات 


ایجاد وحدت یبن | ۱ 
ار تش و سپاه و نیروی ۱ 
مردمی؛ موفق شد تمام أ 
مناطتق تحت اشفال را آزاد گند | 
ز اس u‏ 


۳ کی موه ماما و مایمن نبا مونق شب تمام مناطلق تحت آشفال را از هنگ 





ضدانقلاب خارج کند. او معتقد بود که مذالطة 
کردنشین باید توسط خود مردم کرد منطقه. آزاد و 
پاکسازی شود ۱ 
کانشمی مرفق شد که راء پاره و منطقه طنوزیان»/ 
سقشلاق »را پاک‌سازی کند و خبر این پیروزیها مثل توّپ 
در متطقه پیچید و رعب و وحشت در دل ضدانقلاب 
افکند. 7 
کاظمی در بهار سال ۱۳۵۹ نا یک عمله متهورائه و 
با هعکاری سردم بومی, «باینگان»را اژلوث ضدانقلاپ. 
پاکسازی کرد و به دنبال آن؛علی لطلاعیه‌ای از مردم. 
مثطقه برای پاکساژی دیگر عناطق درخواست گیگ ١‏ 
کرد که مردم به یاری آو شتافتند. یم 
او پس از سازماندفی تبروها, ععلیات موفقی را 
برای آژادسازی مناطق تحت اشفال به اچرا درآورد. 
اما در راه بازگشت از منطفه عملیاتی تیر خورد و 
جروج شد. او تی ماه بستری, شح و پس از بهبود. 
جدینر از گذشته به پاکسازی مناطق نردشه4 
#نیسات 4 سنوی 1 »نوسود اد نقله‌چهار »و شمشی». ‏ ۰ 
اقدام گرد. ۳ 
کاظفی پس از یک سال و نیم فعالیت و ارائه 
خدمات آرزشمند در پاوه به سنندج رهٹ و به عثوآن 
مسوول مسهاه پاسداران کردستان مشقول کار شد. او . 
در این عسوولیت خطیر نیز منشا» خدعات پرارزش و ۰ 
کرانقدر دیگری شد. پاکسازی مناطق خساسی 
همچون جاده باته .سودشت, کامپارآن, مرپوان, تکاب, 
سائین‌دز. بوکان و سد بوکان از جمله اقدامیای او 
به‌شماز می‌رود. 


شهادت 
ابن سردار عاشق شهادت, پس از مدتها انتظار, 
عاقبت در ششم شهریور ۱۳۶۱ درحین پاکسازی 
عحور پبرانشهر .سردشت در یکی از روستاها به فوز 
شهادت اتل آمد و کودستان را در سوک خود تشاند:. 
" 


۱ 
۳ 


۳ | 


اخبار بسیج 


© طرح پسیح سلاعت با قدف مشار کت نبروهای 
بسیجی در ارنقای سلامت و با آبلاغ بتوافق,ناب 
همکاری ثیروی مقاوست یسیج با وزارت بهداشت 
دزمان و آموزش پزشکی جرا شد 

0 تیم تددن یی" اسلامشهره عم اول 
مسابقات کشتی بسیجیان اسنان تهران گرامیداشت 
شههد ای هفت تین را کسب کرد. 

0 نخستین همایش هنرمتدان بسیچی حوزه پنج 





بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریز در آين 
شهر برگزّار شد. 

0 طرع ولایت دانشآموزی منطقه مقاومت بسیم 
آذربایجان شرقی در پتج شهرستان گشایش یافت. 

فرعانده ناحیه مقاومت بسیح سپاه پاسداران 
انقلاپ اسلامی کرمانشاه کفت؛ سیم به عنوان بک 
نیروی تسلیم ناپذیر همواره دشمنان را په زانو 
نرآورده است. ۷۸ 

0 وئیس سازهان آموزش و پرورش کرمانشناه 
گفت: سملمان. دبیران و کارکنان اين سبازمان. بايد 


برای تحاق فرمان بتبانگذار جعهرری اسلاعی بر 
تشکل ارتش ۲۰ میلیوئی پیشقدم بشوند. ۷ 

© فرمانده منطقه مقاومت بسیم سپاه پاسداران 
اتقلاب اسلامی آتربایجان غربی گفت: هیرخی‌ها در 
نجزیه و تحلیل خود از آمریکا, فقط تصنف لیوان پر آن 
را می‌بینتد, * 

> طرح میاق با جولنان و بسیجیان با حضور 
مسوولان سحپاه پاسداران ناحیه شمال تهران و 
مسوول حوزه تمایندگی ولی فقیه در این ناحیه در 
دانشگاه علم و صنعت آنران برگزلر شد. 








a ۳0۰ شماره‎ 


از یکسو هست پوشک بهر بچه 


| پریروز همرم با بی قراری شکایت داشت از اوضاغ جاری 
از کمبود برنج ولپه و ماش ز گوشت و ماهی و مرغ سوخاری 
ر وضع خانه و بود و نبودش به من می گفت با فریاد و زاری 
امان از مشکلات خانه داری 
که فلفل می خری: لیمو نداری 
5 | یه منزل یک مان خرما نباشد گهی ربحان؛ گهی نعنا نباشد 
|جواین رامی‌خری؛ینی که آن‌نیست. ‏ چو پشسسمک می خری حلوا نباشد 
ا ولی پتونک و قاقا نباشد 
امان از مشکلات خانه داری 
رک ری 
ا اق و کلک وبا ie E E‏ 
چو ان رامۍ خرۍ بینی په مطبخ پیاز و سیسر و هل اصلن نداری 
امان از مشکلات خانه داری 
که فلفل می خری: لیمو نداری 
اگر مهسان رسد؛ بینی پتو نیست متکاو تشک از بهر او نیت 
به حمام لیف و صابون شامپو نبست 
ولی از بهر سالادت لسو یست 
امان از مشکلات خائه داری 
که فلفل می خری: لیمو نداری 
زئم گاو را نمانده صبر و چاره بگفستا گیسسرم از کارم کناره 
شدم زین خانه‌داری خرد و خته مخسواه از من نمسایم استخاره 
|بیا بنشین به جایم چئد روزی کمیسسنه می روم جسایت اداره! 
امان از مشسکلات خانه‌داری 
که فلفل می خری؛ لیمو نداری 
محمد غمادی - دبی 


درد دندان 

امان از درد دندان 
امسان از درد دندان 
نسساید زهر مارم 
اسان از درد دندان 
هر جد ريرم 
اسان از درد دندان 
دلش خواهد پمیرد 
اسان از درد دندان 
دماغش هم بسوزد 
امان از درد دنسدان 
اسان از درد دندان 
که دندانت شود پاک 
امان از درد دندان 

مهدی داتش - اردبیل 


تصف شب درد فراوان 


بیسسجد دور خود بی تاب وثالان 
دو چشم خویش با حسرت بدوزد 
چو بیسند روی سفره مرغ بریان 
شودپوسیده گر دندانت ای دوست 
شود دنیا برایت هون زئدان 
په دندانت بزن هر روز مواک 
وگرنه می شوی چون من پشسیمان 


نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی پس از مطرح کردن چند مسا له 
در پایان گفت: 

به من چه! 
گر فقر و فلاکت شده بسیار: به من جه 

گر بهر جوانان ننود کار؛ به من جه ۱ 


گر مزد کم و رخ زده خیسمه بر افلاک 


1 روز همه را کرده شب تار په من جه 
اسایش وامنیت اگر یت زنان را 
پرگشسته اگر شهر ز اشرار؛ به من چ | 


۱ ملو شده زندان ز حوانان خطاکار 


آزاد و رها گشسته گنه کار» به من جه | 

گر خنده به لب آمده از محکمه بیرون 
آن کس که به حبس است سزاوار؛ به من جۀ 

نادار به نان شب خود گر شده محتاج 
یک عده ز خوردن شاه پروار: په من چه 

برپاست اگر رشوه‌خوری در همه ار کان 
۱ در پول خورد غوطه نزولخوار؛ به من چه 

آن کس که فکیده است جلین خون خلاین 
باز از همگان است طلبکار؛ به من چه 

من طنسسزسسرایم ز پی شادی مردم 
گر خنده نیارد په لب اشعار به من جه 
ح و آقانائا ‏ گوهردشت 


شابد آنگه مشکلات مر دمان بارر کنند 
فکر حل معضلات عردم کشور کنند 
خانه همسایگان را از جه روشتر کنند 
سود هم ۳ 
هن کرش وس هک 
روزگار سا حوانان راز ابن ند تر کنند 

خدامراد جلیلوند * تویسرکان 


پا جراغی که به ما ملت پود ابنسان روا 
بهنسر است اول وازئد ملت بیچاره را 
تا شود حل مشکل بیکاری نسل جوان 
نا نماند یک نفر پیکار در این مملکت 
اختلاف این جناحین تا نگردد پرطرف 


وعده‌های دلشخشین 

من جوانم؛ زندگانی راچنیسسن طی می کنم 
يا دوان دنال کارم؛ پا که لی لسی می کنم 

چون که ندسوالم به کان و دوو گردم سوار 
بر الا غسسی مردنی بنشسسته هی هی می کنم 

می ده دم و عد: ای وام کار و ازدواح 
در فراق ۳ چون نسی می کنم 

من نمی دانم که با این ورعصدههای دل 

خویشتن را دلخوش و مشسموف تا کی می کنم 

نسسیه فی گرم ز هر بقال و جغالی ولی 
وده پرداخست را تا آذر و دی می کنم 

من که هرجا خواستگاری رفته سوتم کرده‌اند 
با سماجت باز هم خوامش پیاپی می کنم 

پول معشوق است و من چون عاشق شوریده‌ای 
پا به هر جا می گذارم» یادی از وی می کنم 
حسن حاتمی بهابادی ۰ يزد 








آ که شدن افراسیاب از گر بختن کیخسرو 
نان توران چون از گریختن کیخسزو آگاه 
شد به خشم امد و سیاهی آراست و شتابان خود 
را یه رزمگاه کلباد رسانید و آنجا میدان را پر از 
کشته دید پس با شگفتی, پبرسید: «چگنونه 
سباهی انبوه از ایران نزد کیبخسرو رفته و کسی 
آگاه نشده است؟ اکر پیران خرده وداه به 
سخنش تن نمی‌دادم و آمروز چشمم جنین جیزی 
را نمی‌دید!» یکی از افسران در پاسخ گفت: 
«سیاهی از اینخا نگذشته, بلکه گیو یک تنه با 
لشکر دزگیر فیده و همه را بهاستزه آورده!۷ 
چون از لشکتر آکنه شننه افرانسیاب 
سر او تبره شد ابش آفستاب 
زد بوق و کوس و سیه برنشاند 
از ابوا به کسردار آتش بسرانا! 
دور مرل یکی کسرد و امد دمسان 
همی تاخت بسرسان تیر از کمان 
بسیاؤرهالشکتی مدان وزمگاء 
که آورد اباد بُ دبا سپا 
به مسرز لشکسر براكنده دید 
به فر جای‌بر مردم افکنده دید 
جنین گفت: از کاین پسهلوان با بسپاء 
یامد از ایسران بسدین رزمگاه؛ 
کس اکهی ز5 جنگاوران 
E‏ بگذشت از این‌سان سپاهی ,گران؟ 
برد آکسهی نسرد آن دتوزاد؟ 
r‏ و 
گر خاک بسودیش پروردگار 
ندیدی دو جشم من این روزگار» 
سپیرم بدو کفت: « کاسان دی 
اکسر دل و الیک ساسا کی 
یکی گسیو گسودرز بوده‌ست و پس 
س وار اسع بنااو تسدیدیم کس 
مسجو آند از جنگ یک تن تاه 
همی رقت گیو و فریگیس و شاه» 





ڌر همین هنگام بود که پپران خسته و خونین 
از دور نمایان شد. افراسیاب په این گمان که او 
بر گیو دست يافته و جلوتر از دیگران برای 


رساندن ماده پیروزی امده, پیش رقت؛ اما 


شگفت‌زده دید که دست مپهسالارش از بشنت 
بسته است! 
سبھهد جو گنفت سبهرم تسنید 


سپاهی به پیش اتدرآفد پدید 
سپهدار پسیران به بيش اندرون 
سیر واړیش و ټالش همه پر زاخون' 
گمان برد کو گسیو را يافتە‌ست 
به پسپروزی از پیش بشتافته‌ست 
ڳو زیکر سد که کرد شاه 
جنان خسته بد پهلوان سپاه 
ورا دید بسته به زین‌بر جواستگ 
دو دست از پس پشت بساپالهنگ؟ 
برد و زو اند اتسدر گت 
غمی کشت و آندیشه ادرگرفت 
پیران گفت: : «شیر خشمگین و گرگا و ببر در 
جنگ به پای گیو نمی‌رسند و به یک دم اوء دیا 
نش می‌گیرد.» آنگاه گزارشی فشرده از جنگ 
داد که: « گیو با گرز بر ما تاخت و بسیاری را بر 
خاک انداخت. ما نیز تیربارانش کردیم که سودی 
لیخشید. آینجا بود که لشکر گریخت و هن نها 
ماندم, پس گیو کمندی افکند و مرا به ابنذ کشید 
و سوگند داد که کسی جز گلشهر دستم را ساز 
نکند.» 
بدو کسفت پیران که: «شیر ژیان 
نسه در یدگ ری ورنسه بسیر ان 
تباشد جنان در صف کارزار 
کجا گیو ننها بد ای شهريار' 
بدان‌سان که او بسردمد روز جنگ 
ز بسیمش به درا بسوزذ نسهنگ 
‌ نخست ات دزآفند به گرژ گسران 
همی کوفت چون ! کک آهتگران 
r ea‏ وی وه ی EES‏ 
سوار از فسراز السدرآهد بنه شیب 
مانا که پساران سبارد ز ميغ 
فزون زانک باريد بر سزش تيغ 
چو اندر گلستان به ژین‌بر بخفت 
تو گفتی که گشته‌ست با گرز جفت 
سرانجام برگشت یکسر سپاه 
هسز از عسن هه پزش از مب خواه 
کے یران ز همسن تاب داده کنند 
ید و اند نیسر صن مه يبند 
پسراک‌نده شد دانش و هوش من 
به خاک اندرآمسد سر و گوش صن 
از اسپ انسد ر امسد, دو دستم ببست 
برا بر زین و خود سرنشست 








به جان و سر شاه و خورشید و ماو ٠‏ | 
به دادار و خست‌اد و تخت و کنلای ۶ 

مرا داد از ایسن‌گونه س گند مستفت 
بخوردم چو دیدم که برگشت بخت ؛ 


چنین هم روی تابه جای نشست. 
ز‌انی سر و پایم اندر کسمند 


به دیگر زمان درد و سوگند و بتد 
ندانسم جه راز است زد سپهر 
بخواهد بسریدن زصا پاک سهر ۱ 
افراسیاب از خشم به گریه افتاد و بانگ :3 
و او را از خود راند و سوگند خوزد گیو را بگیرة 
و با شمشیر دونیم کند و جلوی ماهی بیندازد! 
چو بشید گسفتارش افبراسیاب 
به دید ز خشمم انسد رآورد آب 
یکی بانگ سرزد, ز پیشش ببراند ۳ 
بسسپپچید پسیران و خاش بسماند 
و زان پس بے مغر اندرافکند باد 
به دنام و سوگند لب گر تناد 
که: گر گیو گودرز و آن دیوزاد 
شوند ابر غسر‌نده از تسندباده 
ف رو آورفشسسان ز ابر باد 
بسسزد: دببت و از گرز بکشاد بند - 
مسیانشان بسبرّم به شمشير تسیز 
به صماهی دهم تاكلد ریزریز 
چو کسیخسرو ایسران بسجوید همی, 
فسریکیس باری چه گوید همی؟» 
پس خشمگین با سپاهش به سوی جیحون که 
زمانی هرز ایران و توران بود راند و به هومان 
گفت: تا رسپدن بد جیحون, جاین مایست که. 
اگر کیخسرو از آن بگذرد, کار ما زاز می‌شود و 
پیشگویی کهن برآررده می‌شود که کسی از نواد 


ایرانی و تورانی برمی‌خیزد که توران را ویران 


می‌کند.» 
خود و سرکشان سوی جبحون كشب 
همی دامن از خشم در خون کشید 


به هومان چنین گفت: #کاندر شتاب! 

تن را مکش تسا اتف 
که چون گیو و خسرو ز ز جیحون گذشت 

شسمه رنج ماباد گر دد به دشت 

تن | مت از گنه راستان 

که ذاتایگفت از گے بساستان, 
که: از تسخمه اتور و از ك فاه 

یکی شاه خسیزد ز هر دو نسژاد, 
که تسوران زسین را کند خاژشتان 

نسماند بز آن بوم و بر شازشتان» 

-ایسوان: کاخ 98 ۲ بال: کردن 9 ۲ بالهنگ: 

ریسمان 9 ۴ کجا که 9 ۵د کوس؛ طبل -رکیب؛ رکاب ۔ 
میغ: ابر 9 ۶ دادار: آفریدگاز, بخشندء ‏ خراد نام کسی 


است * ۷-عنان کشیدن:ابستادن 9 ۸ تمه نسل تناز 









گز ارش خاوجچی 


© سواالهایی که هميشه در ذهن داشته ايم و به دنبال پاسخی پناسب برای آنھا بودیم 
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9 پرنهم جالب ںہ جاب 








کین جکتر ین عدد ممکن کدام است؟ 
کوچکترین عدد درواقم 
عددی لست که شما رآبه 
نردیکترین فاصله ممکن 
تا هیچ با صفر برساند. 
در حدود ۲۰۰ سال قبل از 
میلاد سیم ارشمیدوس 
باو ف 
ښوتانی از کوچکترین عدد 
معکن برای محاسبه 
مساحت اجسام عير منظم 
استفاده می کرد, او غرضی 
می‌کرد که ابن اجسام هر 
کدام به اجسام کوچکتر و باز 
هم کوچکتری تجزیه عي‌شدند و سپس یه وسیل 
کوچکترین عدد مساحت آنها را محاسبه می‌کرد. سپس با 
جمع کردن مسناحت اجصام کوچک با بکدیگر به جمم 
مساحت جسم نامنظم و بزرگ دست می بافت. 
ارشمیدوسی چشْین ارزشی را در مورد اندازه‌گیری 
حجم در اشکال چند بعدی و عبرسنظم به‌کار می‌کرفت 
آگرچه برخی از ریاضیدانان معتقدند که این کار نوعی 
تقلب سحسوب می‌شود. اما علم ریاضی چدید که 
پرمینای اجسام و اشکال عپرسنظم و غبرعادی و 
محاسبه‌های مختلف پیرآمون آنها سخن می‌گوید. 
اثبات کرده است که فرص کردن کوچکترین عدد یا 
کسترین فاصله نا فر برای محاسبات, بلامانع 
می‌باشد. درواقم کوچکترین عدد عبارنست از 
نزدیکتوین عدد ممکن تاهب 


چه تفاوتی میان گر ه دریایی و 
فواصل ز مینی و جود دار «؟ 

کره دریابی فاصله بین نو نقطه بر روی آپ زا 
اندازه‌گیری می‌کند و تفاوت عمده‌ای که با کیلومتر یا 
فواصل زمین مثل مایل دارد: این است که در گره 
بریایی انحنای کره زهین با دایره شکل بودن آن نیز 
محاسبه می‌شود (۲۶۰ نرجه) درحالی که دز فواصل 
ژمیلی فقط فاصله دو تقطه از یکدیگر به‌صورت خط 
راست يا مستقیم 
محاسیه می‌ گردد 
به همین دلیل 
برای مشال یک 
غایل. با کسره 
بریانی ۱۸۵۲ متر 
تخمیی زدة شد« 
است در صورتی که 
مایل زمینسی ۲۴۳ 
عتر کوتاهتر است. 


د‌انشمند 3 

















آبا ر اه اساتی برای اثبات ابن بدبده که 
ز مین کرد است وجوه دار ۵؟ 

البته اگر ۲۵ میلیون دلار پول داشته باشیم 
می‌توائیم در سفر آینده یک سفیته قضابی روسی به 
ایستگاه خود در عدار زمین شرکت عنیم و با چشم خود 
گرد بودن زعین را مشاهده کنیم! آما درواقم احتیاجی 
لیست تا زمین را ترک کنیم تا پی به کروی بودن کره 
زمین ببریم. افالی بونان باستان می‌دانستند که زین 
صاف تیست و بیش از هزار و پانصد سال قبل از گالیل 
از این مهم مطلع بودند. ملوانان بونان مي‌گفتند به هر 
سوبی که سقر عی‌کردند. سرانجام دپ اگبر را در 
آسمان مشاهده می‌کردند و این مطلب به پونانی‌ها 
ثابت کرده بود که سطح زمین عساف تیست, بلکه دار ای 
انحثا می‌باشد.. درجای دیگر بونانی‌ها زمانی که یک 
کشنتی به‌سوی بندر خرکت می‌کرد. لبتدا بادبانهای آن 
را نشداهده می کر دند و سپس به‌تدریج قسمت‌های دیگر 
کشتی و سرانجام بده آن در افق پدیداز می‌شد و با 
همین مشاهدات ساده آنها پی برده بودند که رهین 
کروی است. 


چه ز مانی کر بنوبج به منوان مر کز 
کے جتان ند ر سوت تسا همه عت 





پدیده‌هاي علمی را تشریح می کردند, مردم شهر قدس 
را مرک چهان قلمداد می‌کزدند و تعاسی نقشه‌های ان 
بود. چرا که در کتاپ عهد جدید آورده شنده بود او 
خداوند قدس را مرکز علل جهان قرار داد,» اما در سال 
۴ که امپراتوری انگستان, کلنی‌های بسیاری را در 
جهان دراختیار داشت و قدرتعندترین و بزرکترین 
اىپراتوری روی زمین محسوب می‌شد. گرپنویج که 
خود رصد خانه‌ای رالشت به دلیل آنکه تصف النهار از 
دلخل آن عبور مي‌کرد, به عنوان عرکز جدید عالم 
شناخته شد و نقشه‌های نیروی دریابی انکلستان که 
درواقم معتبرترین نقشه‌های چهان محسوب می‌شدند 
همه به مرگزیت گرینویچ ترسیم شده بودند. بعدها یک 
کنفر انس عفن المللی با شنرکت جقرافی‌دانان عالم روی 


۲ 













آیا راه ساده‌ای وحود 
دار د تا ثابت نم زمین 


گرد است 


برگرشان : بهر 


وز بهرآهی 





آیا هیور بدبده ای در ز مین وجوه داره 
که از خور شید گر متر باشه؟ 


هسته مرکزی خورشید در حدود چهارده میلیون 
درجه سانتی‌گراد حرارت داد و هیچ سیاره دیگری در 
سیستم خورشیدی نمی‌تواند از این حبث به‌آن نزدیک 
شود. اما جالپ است بدانید که سطح خورشید که با 
سانتی‌کراد حرارت دارد. نزدیکترین گزمای طبیعی در 
زمین به گرمای سطح خورشید هسته عرکزی زمین 
دارد. آما در این میان یک نکته جالپ وجود دازد. اگر ما 
آنقدر بدشانس باشیم که ضاغقه رعد و براق بر ما فرود 
آید, آنگاه با حوارتی مواچه فستیم که پنج برابر حرارت 
سطم خورشید اندازه‌گیری شد+ است ۲۰۱ هزار درجه 
سائتی‌گراد/, هعین یک ضریه صساعقه که فزود می‌آید 
صاحب انرژی معادل ده میلیاره ژول می‌باشد که برابر 
با۳۰ هزار درجه سانتی گراد است, بدین ترئیب پدیده‌ای 
را در زمین یافته‌ایم که به‌مرائپ داغتر از سطح 
خورشید می باشد 


جرا بر خی اوقات من می توانم بخش 
تار یک ماه را که صورت هلال در آن 
وجود دار ده عصاشدن کنم؟ 
به آن می‌گوبیم نور آشن, درواقم تور آشن یا قابل 
مشناهد» بودن بخش تاریک ماه در هنگام هلال بودن آن 
در آسمان, همان نور خورشیدی است که بر زمین 
تابیده و از آن روی عاه منعکس شده است و می‌توانیم 
آن را ٹور دسته دوم خورشید هم خطاپ کنیم. این 
پدیده را لئوناردو داوینچی ایتالیایی که بیشتر او را به 
غنوان یک نقاش مشهور عی‌شناسیم. در پانصد سال 
قبل کشف کرده است 
داویتچی در علم هم دستی داشته است و بویژه په 
علم نجوم غلاقه خاصی نشان داده است. یکی از موارد 
استفاده این پدیده اندازه‌کبری نزول نور خورشیه که 
درواقم باعث گرما و افزایش دمای گره زمین می‌شود, 
شناخته ده است و دانشمندان نجوم متوجه شده‌اند 
که نور منعکس شده از خورشید به زمین و سپس از زمین 
به ماه ابرا کم‌رنگ‌تر و ضعیف‌تر شده است. از این پدیده 
می‌تو ان بر ای پریهبرذاری از عمر زمین هم لستقاده کون 

















یک توضیی برای خقوادم‌ها! 
سمی شوه تکاشبهایی که برای این 
فکر و ذوق خود کودک باشد نا 
تحلیل روان شناسی نقاشی 
درست‌تر عطرح شود 







0 چند نکته مهم ۶ ۱ ۱ 
به جهت اینکه اخپ | ایهاهانی در مورد تقاشیهای کرد کان به و جوه اعده» پکار 
دیکر توجه کود کان عزیز را به نکات زیر جلب می کتم: 

نعاشبهای ماب می تود که کودکان حداکثر تا عش سال و سیم کر ده باشتد. در 
مورد کودکان نیش از عشت صال: نقط نامنان را به عنوان کسانی که نفاشی برای سا 
فرستاده‌اند در کنار دیگر ان میں تراتیم درج کتیم 
.از هر ودک فقط یک نقاشی پاید فرستاده شود 
۳حتی الا عکان از روی مدل کنیده نشوه 
۲ بزر گسالان به فرزندالشان کسک نکند و احازه دهند. که خود انها تناشی شان را به 
انحام مرسانند 


نام نام خائوادگی +شهر ستان و سین کودک روی فاش ءکر شود 
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۱ اخیان مفلقری ۲/۵۰ ساله از خورموج روستای بادلتزار 
شین انکه طبيعي . ےا یت 
نیز هست, نگاه کنید به درخت بلند در گذار و همسن درخت کوچکتر که با حالت 
پرسپکتیوی کامل از درک بالای احسان خبر می‌دهند. کلبه نیز پرچنب و جوش به نظر 
می‌رسد و از شور زندگی در درونش می‌کوید. تلفیق رنگهای قهوه‌ای, زرد, بنفش. 

تازنجی سبز و صورتی, به زیبایی صورت گرفته است. 

احسان در چنین سن کمی توچه به طبیعت و اجزای آن را پراهمیت جلوء داده لبت 
و رنگهای او هم درکی از یک رنگین‌کمان عاطفی در او خپر می تهت احسبان در ادییات 
بویزه زبان و ادبیات فارسی و شعر و شاعری می‌نواند خودی نشان دهد. همچلین 
ههندسی رلیانه و هواپیماسازی هم می‌تواند گوشه‌ای از استمدادهای آو را به تمایش 
بگذلرد, ضمن آنکه زمین‌شناسی و مهندسی تفت هم دور از دسترس او فقو آهد بود. 


گونه‌های گلگون 
نظم و ترتیپ در تفاشی قاطمه کاملا به چشم می‌خورد. خطوط صاف و خط کشی 
کشیده مبین این مطلب می‌باشد. رنگها شسته و رفنه و پررنگ می‌باشد و از روم 
پرشور و نکاه درگیر فاطعه در اجتمام خبر می‌دهد. تندی رنگها به ویژه قرمنء سز و 
آبی نشان می‌دهد که او درک بالایی از اجتماغ خود دارد و نسبت به آن حساسیت 


همچنین کلها, نتوم رنگهاهم از نتوع سلیقه در فاطمه خبر می دهد فاطمه به عمد قوائین 
پرسپکتیوی را زیرپا گذاشته نا نشان دهد که در زندگی همه چیز و همه کس از نظر 
ارزش برابر هستند و پرتری یا عامل بخصوصضی نیست و همه عرلعل تواماً هان 
هستی را دارا می‌باشفد. 

فاطمه در قاريس 
در عدلرس و داتشگاه 
موفق فی‌شود او 
همچسم بت مدر و 
مدبر است و با وجود 
می‌تواند حنی په عنوان 
کارشناس وزارتخانه 
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کارگردانی تثاتر و تلویزیون نیز از راههای پیشرفت فاطمه است. خسن آنگ 
زیست شناسی و حتی مامایی تیز می‌تواند قابلیت‌های او رانشان دهد. 


یکت میلیون دل 

عنیره با حوصله | 
پسیار یک نقاشی پر از 
زندگی و ماجرا ارلئه کرده 
اسمت. این نشان می دهد که 
وی تا چه حد در مسباثل | 
اجتعاع خود را مسوول 
می‌داند. او دائه به رل 
اچزای نقاشی‌اش را ې 
رنگهای کوناگون ترسیم 
کزده است و درواقم از کس ۱ : 
اخلاقها. طبیعت‌ها و شخصیت‌های گوناگون که در اطراف ما هسنند: می‌گوید. نوعی | 
شلوغی شاعراله در کار مذیره وجود دارد که به کمک رنگهای طبیعت به مرودن آن 
پرداخته است. طببعت. کل و حتی خورشنید و ابر برای منیره مکفل یک زندگی هستتند 
ک هه امکانات در آن برای ما مهیا شده که بتوانیم استعدادهای خود را بروز نهیم؛ 
یعنی دروافع برای هر سلیقه‌ای رنگ و شکلی وجود دارد. فقط باید آن را پیدا کنیم. 
منیره طبیعتی دوستانه دارد و به کمک همین طبیعت غمضو اری وفاذار و کنک‌رسان 
برای دوسنان و نزدیکان خود خواهد برد. یرای منبره می‌توائیم از تاريخ و جفرافی 
سخن بگوییم. می‌توانیم از طراحی و نزیین صحبت کنیم و می‌توائیم از یک مسوول 
مددکاری اجتماعی و یا آینده‌ای در هلال احمر بگویم. حتی پزشکی آنهم تقصمی‌های. 
داخلی مکان بروز استعدادهای منیره خواهند بود. منیره هرجا پلشد. جدا از مریم 
بجو آشد بود 
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نقاشی ویژه: 

1 1 بد 4 

نفاشی ویژه ابن هفته بک 
اثر هثری است که با 
سایه روشن به زییایی تسام 
انجام شده است. ماده و 
ستارگان په شکل اعجاب آوری 
در آن تنهایی شب درخشش 
یافته الست تین زذهن 
هنرمندانه ای از یک دختر ۷ 
ساله دور از انتظار است. فاطمه استعداد دیدن و احسماس کردن نیمه پتهان و بیپزده 
راداراست و اپن خصوصیتی است. که هنرمندان از آن برخوردارند, فاطمه رامی‌توان 
در هتر و در زوایای مختلف آن خوشحال و موفق یافت؛ چه هنرهای تصویری, چه 
هنرهای تزبینی و سپس هنرهای نمایی و حتی گرافیک‌های هنری در تجارت و 
بازاریابی, ضمن آنکه فاطمه در اببیات و جامعه‌شناسی نبز انگیزه‌های جالبی از خود 





نشان خواهد داد. 
تا می دهد لدراک احتمالی حتی از اچزای نقاشی فاطمه مانند درختان, دخترک و ۱ 





û 
دوستان خردسالی که در زیر نامشان آورده می‌شود می‌توانند به شرحهای دادم‎ 
شده هر ابن صفحه برای نذاشیهای خود رجوع کنند‎ 
نرکس جزابری (خمین) علی آقاراستی (لامرد4 شبتم فلاح‌جای (لاهیحفن1‎ 


امیرحسین کربمی خو (کرمانشاه) مهسا دشتبانه (اصفهان) راضیه اسماعیل‌نیا و 


۱ لی رحیعی و سهیلا لطیفی (از روستای کوشه بردسکن): مخمدحسین حسی زاده 


مونر واقع شسود: | جعفری و تسرین جعقری [خرعدشت کوهینان) احند جغفری (ده‌غلی کوهینان ان 








(عشهد) ستارء سیاحی (اراگ سیده ساله رفیعی زرتدی (لفران) مریم رحیعی 
(تهران4 زینب قاسعیان (خهرم) سمن فتاحی (تفران) سارا سلیمانیان (تهران) 
هدیه سظقری, (خورموج روسنای بادلعزار) مخمنمهدی عباسی خوان (کرج), آتوسا 
عنصوریان (تهران), فرزانه تجارپور و فهیعه نجارپور (گنایاد) سجاد قاضی شهرضا 
(شهرتسا4 معصودہ گلستانی (ورامین)؛ محسین اعتمادسعید و احسان اعتملد سعید 
(تهران) عاطفه سالحی (نجف‌آباد1 سیعبن ابراهیمی (گلیایگان] مهتاب حینری و 
مهدیه ععینی (تهران) حسین خسروی (شاهین‌شهر . روستای حامه سیاه) زیلي 
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اد هد هر هفته دست کم پنج تا ده سوژه داستان زندگی به صورت نامه 
9 می‌رسد. لااقل یک یا دی نفر حضوری می‌آیند تا زندگینامه‌شان را شرع 
۱ ۰ بدهند, هرا زگاهی نیز تلفن برایم صمو ژهیابی » می کند! 
| "و اما معمولاً لین نامه‌ها هستند که سوژه اصلی زا معرفی می‌کند. تا 
" جابی که کاهی اوقات از بین شام ریاد یی 9 وار انه سره یی 
5 اسب دارند بقیه به دلایلی قابل استفاده نبستند! بغلی پا تکراری هستند: 
یا خرف و پیامی درخور توجه ندارند؛ با جذلپ نیستند: و بعضی‌ها هم 
جذابند و هم بکر. عنتهی, جنبه بدآموزی‌اش غالب بر نکات مثبت آن 
می‌باشدالذاست که ابن مجموعه مطالب مجال چاپ پیدا نمی‌کند! 
اما از بین سمه با چهار ناه‌ای که عی‌تواند به‌صورت زندگینامه در 
مجله چاپ شود. و با محاسبه این تکته که هر هفته ۲ یا ۲ داستان مطلوب 
در نویت چاپ قرار می‌گپرد طبیعی است که لااقل بین ۲۱2۱ ماه در بایگانی 
. مهی‌مانند و. این توضیم را از باپ زندگینامه‌ای که درپی می‌آند خدمتتان 
عرض گردم. 
۳۳ زندگینامه «درد جاودانه » چیزی حدود ۲ ماه قبل به دستمان رسید و 
در نوبت قرار گرفت. حدود ۲۰ روز بعد تلفنی په حقیر شد. دختر خانم 
جوانی اتسوی خط بود که کفت 
«آقا لبن درسته که زندگنناعه آقای فتر الدین» په دست. شما 
رسیده؟ به لیست نامه‌ها نکاشی کردم و پاستخ عثبت دادم عه 
دخترخانم پرسید؛ سی‌تونم بیرسم چی در اون زندگینامه نوشته 
شده؟ ۷ 
E‏ را ۳9 
شبیه پزشک است! 
دختر حانم بترم را فهمید که بعنی عمن بايد رازدار دزد 
ارسال کتندعان زندگینامه‌ها باشم!» عذرخو اهی کرد و تلفن فطع 
شد. یک ساعت بعد ہار زنگ رد «آقاء اجاژه میدین من براتون بگم 
که در اون زندگینامه چی نوشته شده. و اکر درست بود اون‌وقت 
تقاضای منو انجام بدهید؟ مطعئن باشید که من نیت بدی ندارم.. 
فقط می‌خواهم لین زندگینامه‌رو تکمیل کنم! وقتی بهتون توضیح 
بدهم, اون وقت شاید قانع بشین! 
۳ ۸ وه ۲ *_ فد پیشنهادشی متطقی بود؛ نامه فخرالدین .ب از تهران را جلوی 
3 رویم گذاشتم ولو شروع کرد به کفتن و من هم روع به خواندن حق با 
ا سنالسس.. 2 او بود. کلمه به کلعه داستان زندگی »برد جاودلنه »را می دانست! و بهد 
۷ ۱ توضیح دار 
کک ۳ .حالا اجازه می‌دهید بقیه اون ماجرارو -چیزی که صاحب زندگینامه 
تی آقای فخرالدین, .خبر تدازه من بهتون بدهم و اون رو چاپ کنید؟ 
مخالفت کردم 
- نه دختر خاتم من چیزی‌رو چاپ می‌کنم که مورد تانید صاحبپ 
| زندگینامه باشد! بقینا این حق‌رو هم به من خوآهید داد! 
دختر جوان که نامشی «کی» بود. خیلی منطق داشت که حزفم را 
٢‏ پذیرفت و سپس, چند روزی با تلفن صحبت گردیم تا سرانجام به یک 
mı‏ راه‌حل مناسپ رسیدیم! و حاصل, آن شد که درپی می‌آید 
oO‏ 
٠‏ داستان زندگی فخرالدین ۔ ب از تهران: 
اينکه دارم زندگینامه‌ام را برایتان می‌نویسم. ۲۷ سال از زمان رویداد 
4 آن می‌گذره.آن ن ایام من جوانی ۲۱ ساله بودم و بسیار شاداب و پرنشاط! 
3 03 از خانواده‌ای اصیل و تحصیلکرده که اگرچه فقیر تبودند. اما ثروت 
ب اصلی‌شان نجابت و اصسالت بود. 
و مر پدرم مدر دبیرستان بود و مادرم پزشک, من فرزند سوم حانواده 
و ١‏ بودم و کوچکترین فرزند ,قبل از خودم یک پرادر و خواهر داشتم. که پدر 
۱ 8 و مابرم مرا نیز مانند آن دو بزرگ کردند: : فقط دنیال درس و تحصیل: 
۱ وڪ نجیب و با شمور بالای اجتعاعی. پدرم معتقد بود سحتی آگر بخواهید 
| فروتمند بشین یا خوشگذرانی کتید. بهتره ایتا مدارح عالیه تحصیلر 
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کا بگذ رانید. اون وقت هم پول زیادی به دست میارین: هم به دیل کلاس 
آاآً " بالای اجتعاعی. نقریم و خوشگذرانی‌نان هم قشنگ خواهد بود.» 
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ابن نصیحت دائمی پدر به سه قرزندش بود. هاډرم نیز اگرچه پزشک 
-س.  .‏ 7 بود.اماچون مطب خود را در ځانه زده بود, کاملا ما خواهر و برادرهارا 
۰۰ ۱۲۰ 7" تحت کنترل داشت؛ نه ابنکه فکر کنید هسرپاز خانه» راء انداخته بودند. 
سپ اتقاقاً آزادی عمال که به ما داده بودند. از تعام دختر و پسرهای فامیل و 


خسف نار سپس شورس ] 
ا محل بیشتر بود ,متتهی چبزی که بود: مادر غير عستقیم ما راتحت نظارت 
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داشت. خودش همیشه عی گفت 
.من فقط مراقیم کاری تکنید که باعث آبروریزی خودتون و من و 
آپدرتون بشه! مادر و پدر با لین طرز فکر ما زا یار آوردند. خواهر و برادرم 
که به ترتیب بچه‌های بزرگ خالواده بوبند, همانطور بار آمدند که پدر و 
سادر می‌خواستند. اما من؛ اتگار راست گفته‌اند که در هر خانواده‌ای, یک | 
بچه بايد تیدیل شود یه سوژه‌ای برای حسرت ۷ و من شدم حسرت پدر و 
مادرم! خواهر و برادرم هر دو وارد دانشگاه شدند. خواهرم با استاد 


۱ دانشگاهشان ازدواع کرد و بعدها آو نیز استاد شد برادرم نیز که عهندس ‏ 


شده بود. در یک اداره دولتی کاری بسنیار موّثر پیدا گرد و درست در 
روزهابی که داشت کارهای ازدواجش رابا دختر دلخواهش تدارک می دید 
قصه من شروه شذ! 

0 

اصلا نمی‌دانم چطور شد که من هم با برادرم که قران یود یک هفته بعد 
داماد شود. به خانه عروس رفتم؟ شاید به این خاطر که «زییاه نامزد 
برادرم, دختر خیلی درویش صفتی بود. در آن روزها براذرم ۲۵ سال | 
داشت و زیبا ۲۲ ساله بود و هن هم تازه از سربازی برگشته بودم و دلشتم 
خود را آماده کنکور می کردم گفتم که زیبا دختری خاک بود که برخلاف 
اعضای خانواده و اقواعش. اصلا به ثروت و موقفیت پدرش چشمد اشتی 
نداشت و به همین خاطر یز علی‌رغم دلشتن خواستگارهایی که هرکذام 
جزو ثروتمندان شهر بودند, او به در خواست برادر عن که یک مهندس 
معمولی بود تن دردان! از جمله روحیات پسندیده زیباء یکی هم آن نود که 
موقع انتخاب دوست., هرگز په موقعیت مالی و اجتماعی دوستانش توچه 
نداشث و می‌گفت: «انسانیت چیزی نیست که فرار باشد آدمهای ثروتمند و 
افراد فقیر. به انداژه ثروتشان از آن بهره‌عند باشند! و سر همین روحیه پود 
که در میان دوستانش, دخترانی بودند که کاملا پیدا بود از خانواده‌ای فقیر 
شستتند! درست مانند متیره! 

منبره دو سمال از زیبا کوچکتر بود. آن روز برایم سو ال بود که دختری 
با موقعیت زبباء چه رابطه ای می تو انسته با دحتری فقبر مانند منیره داشت 
باشد؟ اما بعدها از زیان برادرم شنیدم که منبره دختر کلفت قدیمی 
خانواده زیبا بوده که پس ار مرگ مادرش. از آن جایی که آن زن بینوا خیلی 
به پدر و مادر زیبا محبت می‌کرده آنها سعی می‌کنند کسکش کنند و به 
همین خاطر پدر متیره را به عتوان سرایدار به شرکت پدر زیبا می‌آورند تا 
به ابن ترتیب.هم آن پیرفرد محلی برای زندگی و در آمدی داشته باشد. هم 
منیره که دختری قوق‌العاده قشنگ و جذاب ود به‌خاطر فقر دچار مشکل 
الشود! 

منبره شانزده سالش بود که پدرش شد سرایدار شرکت. بعدها چون 
درس انکلیسی آش خوب بود و زببا همیشه از این درس ضیف بود. دختر 
سرایدار شرکت می‌شود معلم خصوصی دختر رئیس شرکت و به این 
ترئیپ, نطفه یک دوستی خیلی محکم ميان این دو دخثر بسته می‌شود. تا 
جابی که زیباء منیره را در تعام عر احل عروسی اش, قدم په قدم همراه خود 
آررده بود! 

من اولین بار عنیره را در همان مجلس دید م قرار بود آن روز زیباو 
پرادرم مرتضی» برای آخرین خریدهایشان به بازار بروند, متتهی چون 
زیبا دوست نداشت از هر طرف شش نفر به عنوان خاله و عمه و برادر و 
خواهر و عادر و ..راه بیفتند دنبال غروس و داداد, قرار شد صتیره» همراه 
رید بیاید و من نیز همرله برادزم! 

عالا که به آن روزها فکر می‌کنم. با خود می‌گویم: ای کاش أن روز فلم 
پابم شکسته بود و به خانه حروس نعی‌رفتم! پا لااقل در بین راه پرای رقم 
بیکاری, سر صحبت را با سنیره باز تمی‌کردم, چرا که آن روز من و منیزه. 
هر دو برای نخستین بار طعم عشق را چشندیم 

نمی‌دانم., الان که فکر می‌کتم هی بينم اگر کمی احساساتی نشده بودم. 
کار به آنجاها نمی کشید. هنتهی من در أن روزها اصلا فکر نمی کردم عشق 
گتاه پاشد. به همین خاظر حتی قبل از اینکه روز عروسی برادرم و رُییا 
و | فرابرسد. حبر عشق من و منیره دی فامیل وا پر کر د. 

واکنش اول از سوی برادر خودم بود: ی خوای دختری‌رو که مادرش 
کلفت خانه زن من بوده و باباش سرایدار شرکت پدرزتم» بگیری؟ 
می‌فهمی با لین کارت چه لطمه‌ای به شخصیت من می‌زنی؟» 

من اما. گوشم بدهکار لین حرفها تبود, از أن سوی خانواده زیبا ثیز 
نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند. چرا که قرار بود پرادر دامادشان, 
با دختر کلفت و توکر خانواده‌شان ازدواح کند, البته زیبا خیلی هم 
خوشحال بود, اما این وسط را و 
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ا#پرش »#داشت, پر ابر بزرگ زیبا بود. طاهر. جوانی که سه سال از یبا بزرکتر و او هم در 
تدارک ازدواج بود. ظاهرأ قرار بود با دختر یکی از ثروتعندان ازدوام کند و می‌گفت: 
.چشممون روشن, حالا کلفت خونه‌مون قراره بشه جاری عروسمون! 

اما من و منیره نه هیچ کدام از این مخالفتها اهمیتی ندادیم. ما تصمیم خود راگرفته 









د که منیره کم آورد و گفت: ِ 

























ادر مورد این مشکل راه‌حلی پیدا نکتم. نمی‌تونم تصمیعی بگیرم. 


_ که فرار شد فعلاً تا یکی, دو ماه همه چیز را مسکوت بگذاریم و آیها که از آسیاب افتاد. 
آن‌وقت سر فرصت فکری بکنیم. 
ولی من ار فردای همان روز به تکاپو افتادم. زیبا در ابن وسط تنها کسی بود که 
مشتاق این ازدواع بود و لذا مثل بک خواهر کذار من بود و کمکم عی‌کرد. اگرچه 
شوهرش ,برادر من .و برادر خودش سرسخت‌ترین عخالفین این اردوام بودند. اما از 
که خصوصاً خیلی دلش می‌خولست منیره خوشبخت شود و مطمئن بود من او وا 
خوشبخت خواهم کرد, لذا توصیه کرد من با پدرش صحفت کنم. حرفش را پذیرفتم. اما 
پدر زیبا فقط به حرمت برادرم بود که مرا از خانه بیرون نکرد. در این مان پرادر زیا 
هم اصلا روی دیدن مرا نداشت. 
با اینکه همه راهها برای من سد می شد اما من جا نمی زدم. تا اینکه یکشب مستقیم 
به دیدن پدر منیره رفشم. آن شب هیچ کس توی شرکت نبود جر پدر و دختر, خیلی با آن 
پیرمرد حرف زیم تا سرانجام دل په دریا زد و گفت: »هرچی باداباد. اگر دخترم با تو 
خوشیخت ميشه عن حرفی ندارم. فوقش ایثه که از اینجا اخراچم می‌کنند. ایراد تداره. 
اونقدر می‌گردم تا یک کار خوب پیدا کنم. 
بعد از شنیدن این حرفها به اتاق مثیره که در طبقه بالا بوذ رفتم و خبر را دادم و 
متیره با ایتک نگزان پدرش بود اما چون بهش قول دادم خودم یک کار خوب برای 
پیرمرت پیدا می‌کشم, خبالش راحت شد. آن شب تاساعت دو نیمه شب خاله‌شان بودم 
و هنگامی که بیرون آمدم, آینده را روشن‌تو از هعيشه می‌دیدم. 
اما فردا صبم سرنوشتم عوض شد!ساعت حدود ٩‏ صبح بود که عاه‌عوران پلیس 
وارد خانه‌مان شدند. جا خورده بودم. نمی داتستم قضیه چیست. اما وقتی به کلانتری 
رفتیم موضوع را دانستم, منیره خودکشی. کرده بود! کم مانده بود سکته کنم. چرا 
خودکشی؟ ظرف ساعت دو نیمه شب تا صبح چه انقاقی افتاده بود که او خودش را 
کشته بود؟ بعد هم چرا مرا دستگیر کرده بودند؟ دثیل این کار را فرمانده کلانتری گفت 
.طبق اظهارات خودتون و تابید پدر اون مرحومه, دیشب شما خونه اونها بودین. 
اینطور که از شواهد پیداست. شما با زور يه اون دختر تجاوز کرده و سپس اون‌رو 
هب۹٩‏ 
بکه خوردم. عن؟ من عثبره را بکشم؟ خنده‌دار بود. اما همین حرف خنده‌دار 
درثهایت مرایه ۱۵ سال حبس محکوم کرد: آن هم په این خاطر که برادرم تواست پدر 
عنیره را راضی کند با گرفتن پول خون دخترش, رضایت بدهد. در زندان هیچ کښ په 
دیدتم تیامد. پدر و مادرم مرا طرد کردند. حتی زیبا که هميشه حامی ام بود به نامه‌هایم 
پاسمخ نمی‌داد. ایتطوری شد که من نابود شدم. خاکستر شدم. 
البته زندامی شدنم ٩‏ سمال طول کشید. خوش رفتاری‌ام در زندان باعث شد با دو 
عفو, شش سمال زودتر بیرون بیایم, اما کدام آزادی؟ به هر آشنایی نگاه عی‌کردم عثل 
طاعون طردم می‌کرد. هیچ کس هم حاضر نبود باور کند که من بی‌گناهم؛ اگرچه تمام 
مدارک علبه من بود 
۰ چاره‌ای نبود. وقتی دیدم همه چبز علیه من است و همه کس با تثفر نگاهم می‌کنند. 
تضمیم گزفتم برای همبشه آنها را ترک کنم. همه را! در این بین ققط برخلاف میل پدر 
عنیره, هر دو .سه ماه یکبار به آن پیرمرد سر می‌زدم: خصو ضا از حدود هفت سال قبل 


که آن پیرمرد زمین‌گبر شند و پدر زیبا او را تحویل «خانه سالمندان» داد حضور منن. 


پرای ملاغات ار بیشتر شد. البته سالها طول کشید تا آن پیرمرد قبول کرد که من قاتل 

دخترش نیستم. چرا که قبل از آن, هر پار که به دیدئش می‌رفتم حتی از جواپ سلام 
دادن به من هم ابا می‌کرد. من اماء فقط به خاطر شادی روم مثیره که هميشه تگران 
پدرش بود این کار را می‌کردم. تا اینکه سال سوم حضورش در خانه سالمندان .که 
پیرمرد حالا لال هم شده بود ۔ظاهراً پکشب دخترش رادر خواپ می‌بیند که به پدرش 
" می‌گوید من قاتل ثیستم! از آن روز به بعد پیرمرد با مهریاتی مرا تحویل گرفت: اگرچه 
دیکران حنی حرف او را تپذیرفتند: 











تنها علتی هم که باعث شد حالاء در سن ۲۹ سالگی تصمیم بگیرم ابن زندگینامه را 
برای شما بئویسم, اصرار پدر منیره بود که حالی ام کرد این کار را انجام بدهم, خودم 
نیز نمی دائم چرا این کار را کردم؟ شاید به این خاطر که بادی از مثیره زنده کنم. 

این روزها که ابن نامه را برایتان می‌نویسم. تنها و بی‌کس در یک مساارخلته 
و آماده ازدواع بودیم, هنتهی این وسط فقط فکر مخالفت احتعالی پدر منیره را تکرده ‏ زندگی می‌کنم در همان مسافرخانه شیفت. صبم #رزوشی »را عهده‌دار شده‌ام تا با 
بردیم. پیرمردی که تنها بازمانده از خانواده برای عنیره بود و چون خانه و زندگی و حقوق ان کار فقط شکمم را سیر کنم و پول لتاق را بتوانم بپردازم. 
درآمدش نیز از سوی پدر ژیبا ثاسین می‌شد. طبیعی بود که او نیز مخالفت کند, اینجا [ ۰ 0© ادیب‌هشت ماه ۸۱.فخرالدین 
0 ۱ 
گر بابا مخالفت بکته, من فقط توی روی او نمی‌تونم بایستم. یعئی اگر پدر زیبا | این نامه فخرالدین بود. همان نامه‌ای که یک دختر جوان خبر ارسالش را 
رافعا تصمیم گرقته باشه در صورت ازدواج من و تو, پدرم رو از شرکت و از سرآیداری . و و آما پایان این زندگینامه تلخ را آن دختر رقم رد من طبق قرار با آن دختر 
اخراج کته اون وقت من مجبورم کمی هم به اون پیرمرد تنها فکر کثم! می‌فهمی جوآن» تر 
نوزم چیه؟ من نمی‌تونم خوشبختی خردمرو با بدیختی پدرم پیدا کنم. آدمی هم ا دش قدین Ahh. OE‏ قدبلتد بود و موهای 
نیست که مثلاً قبول کته پعد از اژدوام من و تو.بیاد و توی خوثه عا زندگی کن من اگر | سرش دز ۵۰ سالگی, یکدست سفید شده بود؛ غم کهنه‌ای در چهره‌لشس موح می‌زد و 
| حتی حوصله حرف زدن با کسی رانداشت. ٍ 

آن دختر جوأن اماء که خر الدین نیز مانند من او را نمی‌شناخت. یک جمله که گفت 
| قخرالدین بکه خورد! دختر گفت: ٍ 

ای تین فستم, طاهر برادر یبا یعتی برادر شما شوهر عمه من مخسوب ح 

افم 4 ایی بر ای مرگ یکی یک" یی قاری و و 
زمزمه‌کنان گفت: عبله.... چطور یادم نباد؟ یکی از کسانی که نگذاشت من و منیره به هم 
برسیم و توی دادگاه هم ثابت کرد که من در اون شب لعنتی منیره‌رو کشتم. پدر شما 
موك 

فخرالدین ان را گفت. و برخاست تا ہرود که دختر جوآن .که ناعش پلدابود .بایک 
جعله پیرمرد را به صندلی میخکوپ کرد ۱ 

۔ دز من چند ماه قبل مرد درست همانطور که منیره مرده بود یعنی خفه‌اش ‏ 
کردند.. یکی از بدهکاران پدرم که از او نزول می‌گرفت , یکشب که ما خونه نبردیم مياد . 
و پدررو خفه می‌کنه و کلیه چکهایی که پدر از بدهکارانش داشت برسی‌داره و می‌بره تا 
کسی نقهمه قاتل کی بوده... هنور هم پلیس نتوئسته آون‌رو بشناسه- آنلدا به گریه . 
اقتاد و اشکهایش را پاک کرد و وقتی فخرالدین به او تسلیت گفت, بادا بق راقرو . 
خورد و ادلمه داد:] من نیاعدام اینجا فقط اين‌رو بگم-برای گفتن حرف مهمتوی آمدم.- ۱ 
پدرم قبل از کشته شدن. لااقل عاهی بکبار به خائه سالمندان برای دیدن پدر یره 
می‌رفت. برای ماهم عجیب نود که چرا ابنقدر به اون پبرعرد ععبت ع ی کته تا ایتک 
پس از مرگش, وفتی وصبتنامه پدر توسط وکیلش قرائت شد. یادداشتی در آن وجود 
داشت خطاب به شما که نوشته: فخرالدین! الان که این نامه را می خوانی, هن عرفهام: 
اما می خواستم ازت حلالیت بطلیم.. اون کسی که منیره‌رو کشت سن بودم!., 

.. نمی خواستم پکشمش... ر استش رو بخوای قصدم آن بود که با لین کار به خودم 
کمک بکتم. چون اگر اون دختر باتو عروسی می‌کرد. خانواده زن من حاضر تبودتد 
دخترشان را به من بدهنٌد, واسه همین آن شب رفتم تا مثیره را با گرفتن پول راضی 
کنم باتو عروسی نکته اما وقتی او نپذیرفت. شیطان رفت توی جلدم و اون بلارو سرش 
آوردم... بعد هم برای اپتکه سداش درنیاد, بالش رو گذاشتم روی دهانش و اما وقتی 
گارم تمام شد دیدم بدنش سرد شدها وحشت کردم.. اگر می‌فهعیدن اعدام می‌شدم... 
مدا یام امک ع چ ارنجا بودی... بهنی خودم از ساعت ١١‏ شب که تو رفتی 
دیدن او 
رفتات به سرا غذیر رفت لین بو که بهتزین ره بیقر از یر تن آن یوک 
گناه قتل رو بندازم به گردن تو البته عن توانستم ہا دختر دلخواهم ازدواج کتم و 
ثروتعند هم بشوم, اما بار این گناه هميشه مثل بختک روی زندگیم بود, منتهی چون 
شجاعت ندلشتم در نان زنده بودتم اعتراف کتم. گفتم لالقل بگذار پس از عرگم از تو 
حلالیت بطلیم.., ستو حلال کن فخر الدین.- 


حرفهای مثیره را قبول داشتم. نمی توانست پدرش رایه امان خدایسپارد, این بود | 


قار ۱۱۷ 


پشت در شرکت: توی خیابان؛ داخل ماشین نشسته بوذم و پس از بیرون . ٠‏ 


حرقهای دختر که تمام. شد. فخرالدین لحظه‌ای عات و مبهوت سا ژانگاه کرد و 


سپس به زمزمه گفت 

. عشق هنو ازم گرقتی... زندگیم‌رو نابود کردی.., املر افیانم رو دشمنم کرشی- 
جوانیم رو کشتی... اون وقت حلالت کنم؟ 

پپرمرد اپنها را گفت و بی اخنبار زد زیر گریه. هق هق گریه اش دل سنگ راهم کیاپ 
می‌کرد. حالا بلدا هم آشک می ریخث؛ حتی تلخ تر از گریه‌ای که برای پدرشن کرده بود, 
فخرالدین از جا برخاست وبا سن خداحافظی کرد و همانطور که به طرف در عی رفت هق 
هق می‌کرد. 


بلدا هم پشت سرش راه افتاد و قبل از رفتن به من گفت: 


.هر کار بتونم رائ این پیرمرد سی‌کتم شاید روح پدرم آرام بشه! 
آنها که رفتند. تنها شدم و دنبال اسم مناسپ برای این زندگینامه کشتم! اسمی که 
درد فخرالدین رایرساند ! دردی شسیه کشتن یک عشق! 
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م ساعت جدود ده و پانزده دقبقه صبح نود. اولہن مصاحبهام را اتجام 
یو داده بودم و منتظر تفر دوم بودم تا ولرد اتاق شود. همین طور که از 
MRE‏ چارچوب در نظاره گر رفت و آمد کار کنان زندان و محکومان و عممان 
کک - بودم ناگهان حضور یک مرد میاتسال و بک پسر جوان بیمار توحهم را 


البنه دیدن این گونه هدر و پسرها در روزهای علاقات در زندان تقریباً 
عاای ات اما در مورد این پدر و پسر وضعیت کاملاً فرق هی کرد. یسرک 
بسیار بیمار به نظر عی‌رسین, هر دو پای او شکسته بود. هر دو دستهانش 
تقریبا بدون حر کت بود. رنگ چیدره‌اش به شدت سقید و بی‌روح بود. با 
| موهانی تراشیده و انبوهی از ریش در صورت. چیهره‌اش کامللا غیر طبیعی 
به نظلر می‌رسید. 

پدرش درحالی که با مقداری میوه برای ملاقاتش آمده بود کنارش 
کے الشسته و با لو صحبت می کر د. 

حس کنجکاوی ام تحریک شد تا بدانم ابن پسر با این وضعیت بد 
جسمی به چه حرمی در زندان است. به طرفشان رفتم و پس از معرفی 
| خودم از پسر جوان دعوت به مصاحبه کردم که هر دو آنیها پذبرفنند. 
پسرک که په سختی حتی فادر به تکلم بوث به صورت بریده بریده و 

مقطعی. جبز هانی بر اکنده در عورد اتقاقی که افتاده بود گنت که به دلبل 
ناقص بودن حر فرهابش, با پدرش هم گفتگوبی جام دادم. 

ایتدا حر فیهای پسرک را که علاوه بر مشکللات حسعمی. شدیدا دچار 
افسردگی و بیماری روحی بود می خواتیم و بعد گفتگوی ھا را با پدر او 
مطالعه خواهید کرد : 

OOO 

لا چتد سمال داری؟ و چفدر درس ځرائده‌ای؟ 

۰ ۲۱ ساله هستم. تا منوم دبیرستان درس خواندم, اما درسها حیلی 
سخت شد و نتوانستم ادلده دهم. 

© کجا زندگی می‌کنی و چند خواهر و برادر باری؟ 

- در تهران زندگی می‌کنیم و خواهر و برادری ندارم, تک قرزند هستم. 

ناچه مدت است در زندان هستی؟ 

- حو د شش ماھ 
نا به چه جرمی؟ 


۰9 ی ید موه‎ ١ 


3 ۱ ۳ 
اذ 





کک 


1 8۰ ۸ 





DÎ ۲ ۰ 


دنه 9 یره 5 


کے کے ۱۲ 
LC‏ 






- به تجزم قتل خادرنزرکم! 1 

تا می‌توانی برایسان بگوبی چطور این اتفاق افتاد؟ 
آیا با مادربزرکت لختلاف دلشتر؟ ح 

- نه! هیچ لختلافی نتداشتیم. یک صدایی در سرم 
می‌پیچید که می‌گفت مادربزرگم را بکشم! 

[] از کی به ابن مشکل دچار شدی؟ 

- حدود یک سمال پیش. 

لادکتر نرفتی؟ 

+ چرارفتم:اها خوب نشدم. 

0 پاهایت چراشکست؟ 

- از بالکن خانه عادریز رگم خودم را پرت کردم پامین. 

0 می‌توانی از روز حادثه برایسان بگوبی. 

عن خانه خودمان بودم و عادربژرگم خانه 
| خودشان. نزدیک ظهر سداهایی در ندرم پیچید که به 
_ | | من می‌کفت بابد کسی رابکشم. حرکت کردم رفتم متزل 
|| مانزبزرگم, صدا مرتب می‌گفت: سادربزرگث را 
یکش.»من هم رفتم و با چاقو او را کشتم. مادربزرگم 
۷۰سال داشت, چیز زیادی از آن روز به خاطر ندلرم. 

نا تنهابی به خانه مادرپزرکت رفتی؟ 

بله, خانه آنها دور بود. عقد اری پیاده رفتم؛ چون بدجوری تحت فشار 
روحی بودم, بعد سوار اتوبوس شدم. 

نا چاقو را از کجا آوردی؟ 

- قبل از اینکه حرکت کنم از خانه برداشتم و در جبیم پنهان کردم. 
چون صدا فقط مرا تشویق به کشتن می‌کرد. 

1 وقتی به خانه عادربزیکت رسیدی او تنها بود؟ 

- نه پدربزرگم و دوتا از خاله‌هایم آنجابودند. 

0 می‌ترائی صسحنه حادثه را برایسان تشریم کئی؟ 

« به خانه عادربزرگم که رسیدم: در زدم؛ خاله ام در را نار کرد.صدا در 
سوم پیچبد که هر کس را دیدی بزّن! همان جلو دز پنج ضربه چاقو به 
خاله‌ام زدم, بعد رفتم داخل و بدون آپنکه حرقی بزنم, پنج پا شش ضریه 
به مادربز رگم زدم, بعد از اینکه او را زدم. صدا در سرم پیچید که خودت 
رالز بلکن پرت کن. من هم خودم واپرت کردم بعد سعی کردم کشان کشان 
از آنجا بروم که نمی‌دانم چه کسی زنگ زد و پلیس آمد و مرا پردند کلانتری, 
آنچا از من چیزی نپرسيدند و پلافاصله به بیمارستان متتقل شدم. 

چند روز بعد هم مرا په زندان آوردند و الان نزدیک شش ماه است که 
در زنداتم. 

ل الان باز هم مشکل داری؟ 

- بله, پاهایم که شکسته خبلی تاراحت است. و درد می‌کند. از نظر 
زوحی هم شدیدا در فشار هستم. این عشنکل را از یک سمال پیش دارم 
پدرم مرا دکتر برد, اما حوب نشدم. 


لا حکم گرفته ای٩‏ 
الان بهتز هستی؟ 


- سبد فا کمتر شده. اما هنوز سرم صدا می‌دهد. کاهی هم تن تق می‌کند. 
دا اینعا با کسی مشکی نداری؟ و روزها چه می کنی؟ 
- ابنچا کسی کار یه کارم ندارد. فقط یک کوش ای دراز می‌کشم. در 


مند ما۷۰ نقر هستنک. 


شماره ۳۰۵۰ 
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0 لان چه احساسی داری؟ 
من مادربزرگم را خیلی بوست داشتم. خبلی هم ازلحتم که لو را 
سح کشتم. الان خیلی دوست دارم او را ببیتم. هعیشه او را دوست داشتم: خیلی 
0 ناراحتم. خیلی۔, 
ر ۰ اافسودگی بسیار شدید روخی, دز چهزه او موچ می‌زند: تن ضدا ر | 
چهره‌اش نشانگر شدت لفسردگی اوست. بعد از مصاحبه, چٹان عرقی از 


۱ و سبر و صورتش جاری شده بود که حتی قادن به پاک کردن آن نبود. به 




















ا کک کے 


وا از ماج برایمان بگوید.) 










سپس مشترک من و همسسرم - که نخترغفه‌ام نیز می باه شح قبته دختریهم | 
7:77 , داشتیم که بر خردسالی از دنیارفت و ماهم ترچیح دادیم دیگر بچه‌دار نشویم. 
ا . . " . پسرم تا دوران دبستان: بچه‌ای شاداب و زرنگ و دزسخوان بود, ادا 

قار ری زر به‌تدریج که بزرگتر شد و درسهای مدرسه سنگین‌تر شد افت تحصیلی 
. پیدا کرد تا این اواخر که پیشرفت او واقعا کندشده بود. 
: په‌تدریح در کتار اين افت تحصیلی, دچار مشکلات روحی شد مادزرش 
" که شدیدأنگران او بود.او را نزد پزشک برد پرشک هم مقداری دازو یرای 
۲ او تچویز کرد که پس از مصرف داروهاء فک پسرم کج شد و ماهم داروها 
| راقطم کردیم, مجدداً من و مادزش او را به نژد پزشگ دیگری بردیم. 

" ایشان قبل از هر چیز. آزمایشات مختلفی برای پسرم نوشت, اما درست 
2 رعانی که می‌خولستیم او رابه آزمایشگاه ببریم, او و مادرش بشدت باهم 
مشاچره کردند و پسرم گفت که دیوانه نیست و دکترها نباید او را به 
آزمایشگاه می‌فرستادند. 

او اصلا نمی پذیرفت که بیمار است. بشدت از دکترها می‌ترسید. فکر 
ر می‌کرد آنها او رابه چشم دیوانه می‌بینند! 

0 قزلا مشکل خاصی هم داشت؟ 

@ نها تنها مشکلش در نظافت خودش بود. خیلی دیر حمام عی‌کرد. باید 
به زور به حمام و یا سلمانی می‌فرسنادیمش, وقتی هم حیرفت حمام فقط زیر 
۳ دوش می ایستادو اصنلا خودش رانمیز تمی‌شست.عا فکر تمي‌کردیم که او 
بیمار است. اسنتياط عا این بود که شاید چون تک‌فرزند است با این کارهایش 
می خواآهد خودش رالوس کند و با ادا درمی‌آورد تا مارا عذاپ دهد 

سا از روزی که این حادثه برایش پیش آمد بگو بید. 

٩‏ آن روز که فکر کنم ۲ دی ماه بود. صبح بعد از اینکه از خواب بیدار 

شد و صبحانه خورد, رقت طبقه بالا تا درس بخواند. چون دو رور به 





مت امتحانش سانده بود. البته من باتو جه په وضعیت درسی اش به او پیشنهاد 

ای ج تسد کرده بودم که دوس رارها کند و به حدمت برو 

د مس نومیم اما او بدون آنکه په من و مادرش بگوید رفته بود و اسمش رانوشته 

۳ ۱ بود و چند واحد گرفته بود. آن روز دو روز به امتحاناتش مانده بود بعد از 

0 - 0 

| ی ا 5 اینکه او رفت بالا نقایقی بعد من هم دنبالش رفتم. دیدم دارد برای خودش 

سس Fry‏ . شمشیرپازی می‌کند. البته قبلا هم از این کارها می‌کزد و بازیهای بچه کانه 

| ساوسو و کارهای عجیب و غریب از او ژیاد دیده بودم, با دیدن این صمجنه. من 

س 1 ۵ در پر انتز: 

30 (متا سفانه در جامعه عذ هنوز مشکل درمان بیماری زوحی برای 

ا س خانو ادها خا لمفتاده ۽ همه احسابی می کنند که ققط دبواتگان باید نرد 
سس سس آروان پزشک بروند و این فرهنگ تادرست و غلظ می‌رود تا جامعه را 
| ب | زر 1 ند گاهی دجار مشکلات بقرتج این چنینی کند. 

r> ۲‏ وس ون | هه ما گاهی حال بد روحی را تجربه کرده‌ايم. شاید حم چند بار 

اتصمبيم گرفتهايم که نرد یک روان‌شنای و با روان بزشک بروبې اما 

ا غ احسناس کرنه‌ايم از هغان بدو خروج از عنرزل. حتمادید همه مردم نسمت 











به ما عوض خواهد شد و تهایتآاگر این شجاعت را پیدا کتبم و به پزشک 
اجعة کنیم ضغی می‌کتيم این موضوع را حتی. از تزدیکترین 
تست اپستکاقغان پنهان کنیم. ھر حالی, که بابد ندانیم. روح ماهم درست منل 
"<< اجنسمقان. گاه دجاز کسود وبتامس عای روحی عی‌شود, کصود محست. 
اتوجه عشق تفریم. آزامشق, آنسانش و..: هقه و همه موجب می شود که 
ات وح دجار خعودگی و کسالث و نیعاری. شود 

مراخعه به پزشک و استفاده از ر هنعودهای بک روان‌شناس و با 
داروهای یک روان بزشک می تؤاند از بروز فحایم سنگینی 















= سات سختی از جلی برخاست و جای خود رابه پدوش داد تا در شرابط بهثری ۱ 
" تشت. من سراغش را از مادرش گرفتم, اما همسرم گفت از وقتی برای 
تست تست دجا دیا با مکانیک هستم و این پسنر تثها ماحصل زندگی. | رید نان رفته« هو نیامده است: يعد هم چند بار به کوچه سر زد. ما او 

سا rey‏ "نیامد. ساعت حدوه دو بعدازظهر بود. دیگر هر دو عا نگران شده بودیم: 
چاره‌ای نبود به حادرش گفتم سن می‌ووم بگردم شاید او را پیدا کنم. از 


سبانی شدم و به او گلتم؛ عخجالت بکش. تو دیگر بچه نیستی که لین 
کارها را می‌کتی. بنشین و درسهابت را بخوان و واحدهایت را بکنران, 
بعد هم برو دثبال گار و زندگی‌ات: ابن بچه‌بازیها را درنیاور!» در همین 
حال. عادرش هم با شنیدن دای من آمد بالا و او هم با پسرم دعوا کرد 
ناگهان پسرم برآشفت و به مادرش توهین کرد. با دیدن این سحته من 
"خیلی ناراحت شدم و بدجوری با پسرم دعوا کردم پهد هم من و مابرش 
ادم پایین, نزدیک ظهر. عالرش او وا فرستاد تا برود نان بخود, او از 

نه خارح شد, اما ظهر شد و او نیامد, موقم ناغار شد و از پسرم خبری 


بخث بد, آن روز برف هم آمده بود و همه جا پو از برف پود از خانه که 
بیرون آمدم, این خیابان. آن خیلبان, این پارک. آن پارک افتان و خیزان 


درمیان برفها به دنبال پسرم, اما هیچ لثری از او پیدا نکردم, برنین راه 


غرکچا تلقن می‌دیدم با خانه تعاس می‌گرفتم, امیدوار بودم او به خائه 
بوگشته باشد. اما هر بار جو اب منقی می‌شنیدم, وقتی او را پیدا نکردم,به 
خانه برگشتم. به مادرش گفتم بهتر است به پاسگاه محل خبر بدهیم. با 


تاکنون کسی را پیدانکرده‌لند و قرار شد اگر خبری شل مارادر جریان بگذارند. 
در همین زهان: پدر هعسرم که شوهرععه‌ام بود نگ زد و گفت که 
عمه‌ام حالش بد شده است و از من خواست به اجا پروم, بعد ار خد احلفظلی 
من به فعسمرم پیشنهاذ دادم که او به مادرش سر بزند و من خاته بعانم تا 
چند جاتعاس بگیرم شاید پسرم را پیدا کنم. همسرم قبول کرد و به سمت 
عنزل عادرش جرکت کرد مدت رمانی از رفتن او نگذشته بود که مجدهاً 

پدر هعمسرم تماس گرفت و گفت که پسرم چه کار کرده است! 
بقیه در صفحه!۴ 







حبتو فط به خاعلز : ۲۰۰ هزار توما بان ده - 


على - ب ۳۳ بیش از دوسال اسبت که در زندان 
بسر می‌برد- دی سال اول زا به خاطر اهام سرقتت. حبس کشیده و حال 
چرن محکوم به رد هال به ارزش ۲۰۰ هزار توعان شده است. به خاملز 
بیدا رجمی ماه کہ در زان سرت لگ 
کسمی میا !ا بپرهازد نزد خاتواده اش ترمی‌گرشد. - 

او در کفنگو پا خیرنگار هزند آنه مله شرع ززیگی و مهاجزت خود به 
تهران وافتادن در کرکهاي بر کان نشیته و بست خر پاژدلست و 
محاضا خود رکه جللکی نش انة موف ۱ 
ادو یز ومع عد زندگی عااوانگی: از کار افتانگی پد ينتار ی کان واس وا 
پرشمردی دست آخر از هعموطنان خبر و نبکوکار خواست که قیمی در لین 
: راه بردلرند و پا پردلخت,۲۰۰ هزار تومان پس از مقسال وتم 
EKER‏ ۱ 


















جاو گپری کند 
انْچه باعث شد این پسر بیمار په یک فاتل تبدبل شوت حص س 
مشکل و بی توجيهي والدین به رفتارهای ناعتعادل او بود شاید آگر لو یک 
روز نب می کرد والدیتش بی اب او را به پز شک هیر ساندند اما هر گز شکر 
نکردند که این شدت بیماری روحی پسورشان را خیلی زودنر ار 
مییلک ترین بیماری چسعی از پای در خواهد آورد و حال او مانده و تی 
رنجور و روحی نیمار و سنگینی بار جنایتی بر دوش که تهایتا نمی جاند به 
کاش بستگان نزدبک او کمی منصفقانه تو و آرامتر و مهرپانتر پا 
بر خور د کنند و حدای مشکلات خانوادگی شان, لو رانگله کنته, 
او یک قاتل نیست» بک بیماو است که نیاز به درمان دلد, قتا 
درمان او نمست. بخسش درمان اوست. بک بار به ملاقانش برویف لو وا با 
خاطر کینه‌هابتان به قرباتگاه و هسفخ نکشانید. ۱ 
برای یک ساعت لو رانه به عنوان فرزند خواهو نان نھ به عتوان قانل 
عادر تان فقط به عنوان آنچه هست بینند فقط اگر «لهایتان از 
سنگ خاره باشد بر لو دل نعواهید سوز اند 
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محسن یک فندوانه بزرگ و ترد و شبرین و آبدار گرفته نود؛ از مسیح 


سه بغدازظهر شده بوت پس از هشت ساعت: آنقدر تگری شده بوذ که 





هندو انه رابه هشت قسمت خط کشی کرد تا حق کسی ضایع نشود. هعانطو و 


که آن را هشتر شتره می‌برید و به دست بچه‌ها می‌داد. یک نطق غزا نیز 
دراب فواید هندواله و علاقه مقرط خودش به این میوه ارائه سی‌داد 
دح .فایدههای هندوانه را اگر مر دم خبر داشته باشن, صبح و ظهر و شپ, 
سس هر روز هندوانه خواهند خورد. من خودم میان تمام میوه‌های عالم. 
۰( علاقه‌ای که به هندوانه دارم چیز دیگه‌ایست: مخصوصاً که عثل این ترد و 
شیرین و سرخ و آیدار باشه ی 

محسن همین سور با حوصله عی‌برید و حرف می‌زد و درخلال کار او. 














یر زنگ زد. کروهبان پورهمت گوشی را برداشت, لحظه‌ای کوش داد و به 
کح آنسوی سیم گفت: «گوشی رانگه دارید»و رو یه من گفت: 

.کلانتر یک خانمیه... عیگه... حودتون بهتره باهاش صحبت کنید. 
گوشی را گرفتم و هنوز «سلام» نگفته. زنی نسېتا چوان با گریه و 


۱ توزو خدا ابنقدر دست دست نکنین... داره شورهرمرو حی‌کشه... 
"شوهرم و بچه‌هام‌رو داره می‌کشه.. تورو خداکمکم کنین 

کن خالم! کی واره می کڈ خانم: فعترم اگر با امصالفون حاط 
نباشید و برای ما توضیع ندهید, ما هیچ کمکی نمی‌تونیم بهنون بکنیم... 

ابن راگفتم و رن توضیع داد .اما پاز هم با هیجان و گریه -: 

- هعسایه‌بون آقای پلیس... هسسایه طبقه پایین ما با قمه آمده توی 
خونه‌مون و سه تا بچه بی‌گتاه و نوهرم رو اسیر گرده... شما را به خدا 
قسم خودنون‌رو برسونید... 
آدرس را گرفتم و کلاه را سر گذاشتم و به محسن گفتم: 
.معطلل نکن محسن.., تا ماشین رو روشن کنی من آمدم بیرون... 
محسن که هنوز از اول را به هندوانه نزده بود. ما پوسانه نگاهی 
به بقیه کرد و گقت 

پس هتد وائه‌ام چی کلانترا... بعنی نخورم؟ 

.چرا سرفرصت هندوانه‌رو بخور, عتم به اون آقای قاتل میگم چون 
ماغور عافعلاً نشفول مبوه خوردن, أست,» شا چند دقبقه دست نگه داریو 


می توشتم با دلخوری ساختگی رو نه او گفتم؛] 

خجالت بکش عحسن.. یا نکنه عی‌خوای شتر هندوانه‌رو بگیری 
دستت و بنشینی پشت قرمان عاشین پلیس 
قح ۱ معسن نگاهی عاشقانه به برش هندو انه گرد و هماتطور که به حیاط 
 . ٠‏ | کلانتری می‌رفت تاماشین را آماده کند. خطاب به بقیه گفت: 
۰ .می‌دونم که وقتی برگردم لثری از این هندوانه نیست. ولی خداوکیلی 
لاافل کسی از آون‌رو یاقی بگذارید. 

بقیه خندیدند. محسن رفت توی حیاط. عن هم دنبالش راه افتادم و 
کک سوار ماشین شدم؛ ماشین خودش. 
ام یابائها خلوت بود و په همین خاطر محسن پرسرعت می‌رفت. یک 
#9 ماشین جلریمان حرکت می‌کرد که چهار چوان داخلش نشسته بویتت: 






صدای ضبط تا آخر بلند بود و هر چهار سنرتشین دلخل عاشین, همراه 


رائنده که ملشین را می‌رقصاند! ورجه وورجه می‌کردند. محسن یکی 


دوبار برایشان چراق زد تا بلکه راه بدهند که ما رد شویم. اما جوائها ظاهرا 
قصد تقریح داشتتد. یکی, دوبار هم که عی خو است از سمت رلستشان 
سیقت بگیرد. بار هم راه ندادند. محسن پوزخندی زد و به من گفت: 

. کلانتر اچاژه بده کمی بخندیم! 

و قبل از پاسخ من کار خودش را کردا ابتدا رفت راست ماشین 
جلوبی. رلننده که اینسو آمد. محسن به سمت. چپ متمایل نشد و راننده 


همین جابود که کول خورد و فکر کرد محسن می‌خواهد از سست چپ 
سبقت بگیرد و تعام فرمان را پیچاند سمت چپ, اما محسن با حرکتی که 
ققط خاص خونش بود چنان فرسان رابه سمت راست پیچاند که دو لاستیک 
| طرف چپ بکی. دو سانتی‌متری از زمین بلند شد که شانس آوردیم چپ 


نکرد. زائنده جوان ماشین مذکور تا آمد به خودش بیاید. محن از او 
جلوتر افتاده بود. پسران جوان سرنشین عاشین اساء انگار دوست 
نداشتند این بازی را ببازند. این بود که دنده معکوس کشیدند و خواستتد 
کورس بگذارند اما نتو انستند. سحسن جلوی اتومبیل‌شان آرام آرام ترمز 
کرد تا مجبور شدند توقف کنند و بعد هر چهار نفر درحالی که آماده دعوا 
بودند. با عصبائیت پیاده شده و به‌سوی ماشین عا آمدند. محصن چشمکی 
زد و کلاهش را سر گذاشت و پیاده شد. چشم آنها که به یک عآعور پلیس 
حورد رنگ هر چهار نفرشان پرید و پایشان لرزید! درا ایستآدند. 

دا از دنوار درمی آمد که از آنها نه! عصن آرام آرام به‌طرفشان راء 
افتاد و گفت. 

۔ می خو استین بزّنین؟ بزئین! چرا معطلین؟ چی شد؟ تا دیدین من 
ماعورم چا زدین؟ بعنی اکر جای من یک آدم شخصی بود, الان 
چهارتابی له و لورده‌اش کرد« بودین.. درسته؟ 

محسین دست بکی از آنها را گرفت. می‌دائستم می‌خواهد کمی 
بترساندشان, او را به طرف عاشنین می‌آوره که ناگهان یکی از آنها که 
راننده بود و از بفیه هم بزرگتر بود دوید و دست محسن را گرفت و گفت: 

. جناب سروان نوکرتم... غلط کردیم... به خدا نفهمیدیم شما پلیس 
هستید. شما راست میکی. ها اشتیاه کردیم. جون عادرت بی‌خیال شو 
چناب سروان. این حاشین داماد عاست که یک سافه با جواهرم ازدواج 
کرده امروز که من می خواستم ازش حاشین‌رو بگیرم, پدر و مادرم نیز 
مخالقت کردن, اما حسین ‏ دامادمان می‌کفت به من اعتماد داره. واسه 
همین اکر حالا کارمون به کلانتری بکشه.. 

پسر جوان دیگر ادام نداد: نتوانست ادامه پدهد. بغض پنچه بر 
گلوپش کشید و سدایش دی حتجره ترک خورد. محسن نگاهی به من 
انداخت. با اشاره ابرو عتخلورم را فهساندم. او هم کوش راتنده را گرفث و 


به‌طرف ساشپنش برد و ادامه دای 
. اکر بکمرتبه دیکه ثوی این منطقه بببتم از این آرئیست‌بازیها 
اکتا 


هر چهار تفر توی ماشین نشستند و قبل از اینکه عا راه بیفتیم 
رسیدند کتارمان. جوان راننده سر بیرون کرد و به من گفت 

کلانتو؛ ععأون ات خیلی مشنتیه.. خبلی لوعلیه,, دمش گرم ۱ 

ہا تکان دادن سر با انها خد احافغلی کردم و راه افتادند" ابا ارام به 
محسن گفتم. 

,هندونه‌ها از زیر بفلت نيفثه معاون کلانتر. 

محصن یکذفعه به خودش آمد و زد توی پیشانی لش: 

.آخ آغ, گفتی هندوانه و کبایم کردی.. خدا کته بچه‌ها بهش ناخنک برنند. 

پسر تو چقدر شکمویی 

لین راگفتم و خندیدم. 

0 

0 

داخل خانه غلفله بود. نه‌فتها همسایه‌های مشبزف و اهالی دلخل 
کرچه, که حتی رهگذران نیز وفتی شنیده بودند یگ نفر می‌خواهد پدر و 
فرزندان یک خانو اده را به قتل برساند؛ همه داخل حياط چمم بودند. 

اولین کاری که محسن کرد. بیرون راتدن همه بود؛ همه! و یکدقیقه 
بهد غیر از لفالی. سه خانواده‌ای که دز آن آپارتمان سه طبقه ژندگی 


شماره ۳۰۵۰ ۱ 




















می‌کردند:ذیگر هيچ‌کس در ساختدان تبزد: سپس زنی که تلقن کزده آبود په 





ساله‌ام میاد. نه اون قاتل صدلش شنیده میشمه! می ترسم بلابی سر بچه‌هام آمذه باشه. 
و را دعوت به آرامش کردم و با مین به‌طرف اتاق راد 
افتادیم که محسن یواشکی در کرشم کفت: دیدی کلانتر.. 
خانمه فقط نگران بچه‌هاش بود! انگار از شوهرش دل 
۱ خوشبی ندارا 
۱ حندیدم و حزفی نزدم. پشست در ایستادم. دستگیره 
۳ رافشار دادم ققل بود. یکی دو بار صدا کردم, جوابی نیامد. 
. زمزمه‌ای به کوش می‌رسید, گوش به در چسباندم, خوب که 
دقت کردم صدای کریه ظریفی را شنیدم. نگران شدم و از 
۱ سوراخ کلید داخل را نگاه کرتم؛ مردی نشسته بود و اشک 
۱ می‌ریخت و هیچ کس دیگر فم به چشم نمی‌آمد. ان بار هول 
شدم و با صدای بلتد خطاب به داخل اتاق گفتم. 
۱ اگر باز نکتین درزو می‌شکنم: از پشت در بروید کتاز 
دررو می‌شکنم... 
و بعد به محسن اشاره کردم که چند قدم رفت عقب و 
دورخیز کرد و جفت پا کربید به در. قفل در صدای خشکی کرد 
و از لولا در هم شکست و بعد بایک تنه زد در کنار رفت. 
چند ثالیه ای گرد و غبار گچ میوار که از کتح لولای در ریخته 
بود فضای اتاق را پر کرد و ماتم از دید شد. با دست کرد و غبار را پس 
ردیم و کم‌کم دیدمان کامل شد در کتج دیوار عرد صاحبخانه و دی پسر 
نوجوانش چهاززانو نشسته بودند و درست کار آنها: تکیه داده 
به دیوان, مردی حدوداً پنچاه ساله که عوفایش, جوگندمی 
بكست بود چسانمه زده و نشسته بود اما یک نکته مشترکگ 
میان هر چهار نفرشان و جود داشت: هر هشت چشم غرق اشک بو د. 
مخصوصاً مرد صاحبخانه که فای‌های گریه می‌گرد 
مرد عهاچم اماء بر خلاف ادعای زن که تلفن رده بود. چاقومی در دست ند آشبت: 
بی‌توجه به حضور هن و مس داشت حرف می‌زد 
.گوش دادی آفاسایر... آگه دلم می‌سوزه وآسه اینه... واسه اينه که تو بچه‌های 
منو کشتی... هن نه بچه‌هایی بان و ارو سر بریدی... شاید حرقم رو باور نکنی, ولی لکه 
دوست داشتی پاشو بيا پایین و خودت ببیتش. 
عرد عهاجم ابن را گفت و راء افتّاد. پشت سر او, مرد صاحبخانه و دوپسرش از 
اتاق زدند بیرون: اسلا انگاز ما را ندیده بودند. محسن خولست حرفی بزند که من گفتم 
هیچی نگو, فعلاً بریم دنبالشون ببینیم گجا میرن تا بهد... 
و راه افتاديم. زنی که تلفن زده پود تا شوهر و بچه‌هایش رادید به‌طرفشان دوید. 
۱ اما شوهرشن و را پس زد پضرآتش تیز توچهی به فأدر نکردند. زن هم فهمید قرار لست 
اتفاقی بیفتد و آو نیز پشت سر ماآمد, به طبقه بالا که رسیدیم: مرد مهاجم که حالا جلوی 
در خانه‌لش بود,به آرامی در گوش همسایه اش|که قرار بود او رابا چاقو بکشد) کات 
اصلاً دوست ندارم باتو شنعاهارو ببینه.- فقط لای دررو کمی باز می‌گذارم تا 
بیینی چیکار می‌کنه.- 
این راگفت و رقت داخل و لنگه در راهعانطور که گفته بود بست و هر شش تفر 
ما داخل اتاق رأ دیدیم؛ گوشه پذبرایی. رئی حدودا ۴۵ ساله روی تخت خوابیده بود 
از وضعیت جسمانی اش پیدا بود زمین گیر است. اما در یگ دست بک کبوتر داشت و 
کبوتری هم روی تخت تشسته بود و کبوتری دبگر کتار پنجره داشت دور خودشی 
می‌چرخید, زن مریض احوال تا شوهرش رادید. گفت: 
۱ -چی شد؟ پس چرابچه‌هارو نپاوردی؟ مکه امروز نوبت صبرکل و شهرام#نبود؟ 
۱ دلم برای بچه‌هام تنگ شده,چرا نیارردیشون. 
و مرد که سحی می‌کره لرزه صدایش پتهان بعاند. گفت: 
هیارهشوین. الان داشتند با دوستاشون بازی می‌کردند.- دیدم گناه دازند. 
































گذاشتم یکساعت بازی کنند و بعد بیارمشون.- ۱ 
زن دیگر حرفی انزد وبا کبوترهایی که کنارش ودند مشغول شد. یکی از آنها زا 
گرفت و به شوهرش گفت: ۱ 


و 
.1 
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۳ 
این سضساناز » تازگیها درسش ضعیف شده. سری به عدرسه اش بون. 
من و محسن و زن همسابه طبقه پابین متعیر و گیم بودیم. اما مرد و دو پسر 


-کلانتر همسایه طیقه پانین ما, یکساعت قبل بکسرتبه در خائه راباز کرد و درحالی 1 نوجوانش اشک می‌ریخنند: 
که یگ قعه دستش بود من و دخترم‌رو از خانه بیرون گرد و شوهرم و دوتا پسرمرو ‏ 
کشید توی اتاق کوشه ای و در را فقل کرد و از اون لحظه به بعد هرچی برمی‌زنیم ت || 
دررو باز می‌کنه و نه جوابی هیده نه صدای شوهرم و دوتا پسبر هفده و پانزده . 


ثانیه ای بهد مرد بیرون آهد و به صاحنخانه طبقه پابین گفت 


۲ .حالا فهمیدی من ولسه چی اون همه کفتر تگه می‌داشتم؟ قهمیدی آقاصابر وقتی 
آبهت کقتم تو بچه‌های منو سر بریدی یعتی چی؟ ۱ 


مرد این را گفت و خودش و سه ذفر مخاطبش اشک ريختند. 


در اين فاصله, زن همسایه طبقه پابین برایمان تعریف کرد مچون آقای منتى | 
| هعسایه طبقه بالای عا روی پشت‌بام یک سهله گفتر داشت. به پسرهلی ما اجاره . 
نعی‌داد بروند روی پشت بام تا اینکه دیرور پسرام بو لشکی رفتند روی پام و به هوای 


پازی با کفترهاء در سهله‌رو باز کردند که از بین پانزده تا کبوتر» سه‌تاشون قزار 


آمد خانه و قهعید آقای مدتی پسرامون رو زده, از فرط عصبائیت دیوانه 
شده بود. شوهرم خیلی بچه‌هامون‌رو دوست داره. واسه همین 
تصف شپ, بدون آینگه به ما حرفی بزّئه», رفت روی پشت‌یام و 
چون کار خودش برق و تعمیر لوازم پرقیه: سر لخت سیم زو 
وصل کرد به سهله غلزی کبوترهای آفای مدنی. و هر 
سیزههتا کبوتزرو خشک کردا آفای مدئی ی که لز خانه 
بیزون اعد و سر کارش رفت متوچه نشد اما ساعت دو 
بعدازظهر که برگشت و رفت سرام کبوترها, قهمید 
قضیه چیه و یک چاقو گرفت دستش و آمد توی خائه 
ما ی بقیه قضیه» 

حرفهای زن که تنام شد آفای مدنی قضآی را 
که دقیقه‌ای قبل برای صابر و دو پسرش گفته بود 
برای ما و زن صایر بازگو کرد هژن من حدود ۲۰ 
سمال قبل, موقم اولین رایمانش. چون دوظلو در شکم 
داشت, هر دونا بچه مرده په دنیا آمدند, از آن په بعد 
رتم «بانی »کم کم دچار آسیپ روحی شد و به عرور.هم 
توانابی پاهایش‌رو از دست داد. هم سلاعت رواتی اش 
راا حپ من می‌تونستم طلاقش بدم و خودم‌رو «پاسوزش »نکتم. اما این تاجو انعردی 
بود سانو قبل از این وضمیتش زن تروتسندی بود که تعام ثروتش‌رو به نام عن 
کرد بود. حالا ابن نالوطی‌کری نبود که من بگذارمش توی تیمارستان و خودم رن 
جوون بگیرم؟ این بود که تصمیم گرفتم خودم ازش پرستاری کتم, بعدها هم چون 
دیدم خیلی به فکر بچه است. چندتا کبوتر براش خریدم که بانو به عرور زعان این 
کفنرهای زبان بسته‌رو.به خاطر مشکلات روانی ای که دارهء جای بچه‌هاش قبول کرد 
و برای هر کدام اسم گذاشت و واسه هرکدام یک سرنوشت تعبین کرد و توی مدرسه 
ثبت نامشان کرد و براشون رن و شوهر پیدا کرد و ازشون صاحب نوه شد و 

آقای عدنی به تلخی گریست! هر طور بود جلوی گریه‌اش را گزفت و خضمن 
خداحافظلی گفت: #من با آن چاقو آمدم سراغت تا بهت بکم حالا بیا سر بانورو هم بیر, 
چون تو فرزندان این زن بینوارو کشتی|۷ 

مدتی اینها را گفت و رفت داخل خانه اش. من و غحصن هم نیز هدر اه بقبه پایین 
آمدیم. حالا پدر و سادر و دو پسرشان, هحصدا شده بودند و گریه می‌کردند. زن به 
شو‌هرش گفت: 

-چیکار گردی صابر... خدا ازمون بگذره. 

صابر سری تکان داد و گفت: 

.هیچی نگو که جگرم داره می‌سوزه.. مطمئتم خدا ازم نمی ره ار بعد جرقه‌ای 
په دهنش زد و اشکها راپاک کرد و بعد از معذرت‌خواهی از ما به زنش گفت: امن و 
بچه‌ها میریم طرف مولوی تا اگه بتونیم. پانزده تا کبوتر هم‌شکل و قیافه اونها برای 


انو » پیدا کنیم! 

0 

0 

در راه بنزگشت محسن گفت: 

.کلانتر... قبول دای زتدگی تمام آنمها قصه‌لست؟ اما قصه بعضی شیرین است. 
قصه بعضی‌ها هم خبلی تلخه! 


پاسضی نداشتم بدهم جز اينکه به باتو و شوهرش فکر کتم. 


کردند. آقای مدنی هم وقتی خبردار شد آمد روی پشت‌بام و از روی عصیائیت. ذو - 
سه تا کشمیده زد توی سر و صورت پسرای من. آخرشب که شوهرم .ابو 
















تاکنون گرفتاری این بوده است 

که باندگوها فضای زبادی را اشفا ی کز ده« آند 
و جاسازی برای آنها بسیار مشکل بوده است. در 
اتومبیل, دز عنزّل و در سایر مکانها بلندگوها قضای بیهوده‌ای را اشفال می‌گردند: اما 
تولیدکنندگان ساندباگ دست به تولید توعی بلندگو زده‌انئد که دارای عرض بسیار 
کمی است و قابلیت چسباندن به هر نقعله‌ای را که شما بخواهید دارید. روی دیور 
پست در روی میر, زیر عیز. سقف, حتی در آشپزخانه می‌توان ابن بلندگوهای 
پرقدرت اما کوچک را جای داد. بدون اینکه از فضای اشفال شده شکانت داشت 
باشیم. قدرت تولید صدا در این بلندگوها تا ۷۵ دی‌بی قابل افزایش است. این بلندگو 
به قیست پنجاه دلار و درواقع جفتی یکصد دلار به فروش می‌رسد. 


استگاههای فضابی بر ای ر یاتها 


سرانچام تراکم فضایی در کشورهای پیشرفته از جعله آمریکا و کانادا به این 
نقیجه رسبدند که دستگاههای فضایی با اندازه‌های کورچکتر و اداره شنده توسط 
رباتها به‌ع ر انب فکری اقتصادی‌تر از ایستگاههای فضایی انسائی به‌شساز می‌آیند 
توسط ناسا تکسل شده است هزینه‌ای که برای این نوع ایستگاه فضابی به‌کار 
برده شده. برایر با ۶۰۰ عیلیون دلار تخمین زده شده است و دارای خصو صیات 





زیر می باشد. 
۔دالان سیزده متری در مرکز, بازوان وایانه‌ای به‌طول ۱۷ متر که قاډر به مانور 
۰ ره ای می‌باشند و می نو انند تا وزنی در حدود یکصد تن را چلیجا کنند, نکته 
به‌کار گرفته شده‌اند که کار اسان رابه شکلی دقیق تر و مقاوعتر آرائه می دهند. به 

رستیده ناشن . 


بجضر فته ر بین تذفی تا 
امر وز 


سموول ساتی اریکننون معنقد است 
که تلفن همراهی که اخبرا توسط این 
تولیدکننده به بازار غرضه شده 
پیشرفته‌ترین نوع در جهان می‌باشد, لين 
تلقن همراه دارای هر نوم تکئولوژی 
پیشرفتهای که در چهان تجربه شده 
می‌باشد.. برای مئال دارای دوربین 
عکسبرداری از نوع دیجیتال است که شما 
می توانید در کستر از پنح ثانیه تصویری را 
که گرفته‌اید به وسنله ای‌میل برای دوست 
خود ارسال کنید. حتی می‌توانید تصاویر 
ویدبویی کوتاه را اویدئو یپ توسط تلفن 
موبایل د تماشا کنید چرا که این لقن 
دارای عوتور 6۳15 می‌بانشد که تصاویر 





را با سرعتی که تقربباً یه اندازه سرعت حرکت 
تشر اسحت از بر آیز چشمان شما سی گذر آند. آنن 
تلفن همراه به‌قدری تازه و جدید است که 
1 اکنون برای آن قیعتی از جاتب سای اریکسون 

مب درتظر گرقنه نشده است 
f‏ کر 


دستگاد پخش با پچ بلندگوی سار 

پاناسونیک به دنیای اعجاب انگیز خود درخحسوعس دستگاههای پخش اداه داده است و اخیراً 

یا دستکافی که قابلبت پخش 2۷0)را دار ! است وارد بازار شده است. امن دستگاه دارای پنج بلندگری 
سیار و یک بلندگوی ثابت است که می تواتك حتی به دستگاه تلویزیون, رایانه و ساير دستگاههای 
صمدایی شما متصل گزدد. ابن دستگاه دارای یک پرده کوچگ نير مي‌باشد که آخزین فیلم‌های روز 
راعی‌توان از طریق همان پرده کوچک اما با صدای اعجاب‌آور تماشا کرد 


اندازه این دستگاه به‌فدری مناسب است که حتی می‌توانید آن را در قفسه‌های 
کتاب خود جای هید 
پاناسونیک. این دستگاه ۱ 
پخش را با تعام ملعطات آن 
به قیمت ۷۵۰۰ دلار به بازار ۱ 
عرضه کرده است. 

















د ادانه هر ار ٥ری‏ از شارب 


| شارب وهای تولید کر لاست که زین 
هعه کارها را بزای شما انجام می دهد. 60۵۵۰۰ 
علاوه بر برنامه‌هایی که په آن داده می‌شود و 
حتی از این حیث نیز ظرفیت بسیار بالابی 
دار قابلیت نایب کردن مقالات و ستوی زا 
دارا می‌باشد, ضمن انکه موسبیقی 
پهشکل 63 از آن پخش عم ,شود و در آخر 
پاشبکه ایتثرنت هم ارتباط برفرار ھی کند 
شدارپ به‌قدری تست به ساخته جدید 
خود مفرور است که قیعت آن را یکهزار دلار 
بجی زده اسنت 

















| خ ور ا 
ازسوی لاگتک 
که از 
تولیزکنندگان 
مشسس هو ر رابانه به 

شمبار هی رود. رایائه‌ ای سبک وزن و قابل شستشو به بازار عرضه شده که 


انقلابی در جنس و موادی که رایانه‌ها از آن ساخته می‌شوند به‌وجود آورده آست, 
ماده‌ای که رر این نوع رایانه به‌کار رفته. الک تکس نام دارد. آين بجنس بسیار غقاوم 
بوده و از نظر طول عمر از تمامی موادی که تاکنون کامپیوتر از انها لیجاد شده برثر 
است. الک‌تکس از نوعی فانیر کلاس نرم شده به انضام چند ماده دیگر تشکیل شده 
و در نتیجه وزن سبک فوق تصوری دارد, تا انجا که رایانه به آسانی در کیف دستی 
شما جای می کیرد این توع رایانه حتی با دستمال و پارچه مرطوب نیز تعیز می شود 
قیفتی راک لاگ‌تک برای رابانه قابل شستشوی خود درنظر گرفته در حدود یکصد 
و هشتاد دلار می‌باشد 


هر فده ها ر | هر دایید 


این تصو‌یر غم انگی مربوط به پرنده‌ای دریابی است که براثر الوده بودن آب 


راوس و امن نوغ عناظر اختون به‌وقور در کشورهای 
خسو دنا 9 هی‌شوق امین پ رده پر ۱ ب کاتال انیس امان فز انسه ۳ انگستانابه 


این روز اقتانه ابست 
تعسبر عوتورهای کشتی‌ها و نارها در درباء پسابهای صتعتی گار حان‌هایی که 
ی رای مه ی a‏ اع کپ اام ی رند .از مواردی 
وج به رود سر ۲ ۱ 
ی ر سك ۳ ار ماج ٣‏ 4 
زودتر چاره‌ای اندیشیده ۳ 
تشود. تعداد بیشتری 





4 ۱ 


٤ 


و 


دست حواهند داد 
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۰ لبم موسیفی در ضفامت ۲ سانتی متر 


ریق با دستگاه پخش بیسک جدید خود با هم از غیرممکن یک ممن ساغت 
است. لین دستگاه که تتها سه سانتی‌مثر خسخامت دارد با دیسیگ سخت ال اری که 
بیست جی‌بی قدرت دارد,دارای قابلیت اثبار کردن ۴۰۰ آلبوم موسنقی ادر حدود 
متیصد ساغت موسیفیارادر خود دارا می‌باشد. باتریهای آن ده ساعت طول عمر 
را دارا می‌باشد و قابلیت ارتباط با رایانه را نیز دارامی‌باشد 

ربو پخش دیسک خود راک تنها ۲۸۴ گرم وزن دارد. به قیمت ششصد ذلار به 
باز ار عزضه کر ده است. 





درون ر اکتور آتمی 


تصویبری که مشاهده می کید 


متعلق نه یکی از بزرکترین عحفظظه‌های اتعی در 
جهان می‌باشد که در عمق خاک زاپن با نام سوپر کامیو کانده ساخته شده است. این 
محفنله ۵۰ عیلیون ليتر آپ سنگین را در خود جای داده است. دیواره‌های سیلندری 
ان محفظه با ۱۱ هزار و دویست فوتو تیوپ خط کشی شده است, حضور 
فوترتبوپها باغث می‌شود که حادثه‌ای نظیر چرئوبیل در اوکراین در این محفئه 


تکراز نشود, چراکه به محض سخلوط شف الکترون و تثوترون با آب که سی‌تواند 
نظیر ان حادثه را به وجود ورد فوتوتبوپها سیستم آگاهی از خطر را عملی می کتند 
































































- آیا پلور کردی که من طلسعات می‌دانم؟ اینگ تو را به موش تبدیل 
می‌کنم و گربه‌ای رامأمور عذابت خواهم کزد. 

پلنگ به التماس افتاد و گفت 

ای اقسونگر بزرگوار, تعنا می‌کنم از گناه من مگذر. غلط کردم. مرا عفر 
کن. هرا ببخش, امیر گفت. 

- زود باش از جلو چشعانم دور شو, خدا راشکر کن که امروز سر حال 
+ هر ۳ و خوشحالم وگرئه تو راطلسم می‌کردم. 
ی ۳ | A‏ | پلنگ عقب عقب دور شد و گت 

ج ا ۱ - خدابه تو عوض بدهد. خدا به من مرگ بدهد که از اول نقهمیدم تو چه | 

بژرگواری هستی: 

پس از رقتن پلنگ. امیر نفسی به راحتی کشید و ذنیال آشیانه سرخک 
بای رفت و کشت و کشت تا این که او راروی درخت چنار بزرگی دید که قار ۱ 
قار می کرد و برای خود ترانه می خو‌اند. امبر زیر درخت ایسناد و گفت 

+ سلاا م پر سرخک بانوی بزرگوار, ملک همه کلاغ‌ها. 

- سلام بر تو, کپستی و چه می خوآهی؟ 

- هن از سوی شم‌شام آمده‌ام تا راهیاطل کردن طلسمات کل قند و گل . 
شکر و کلرخ و کل باتو را به من بیامرزی, سرخک بانو گفت: 

- خوش آمدی. من راز باطل کردن جادوی آن چهار زن رابه تو خواهم 
آموخت. تو بابد به دریاچه‌ای که در یک منزلی شعال این درخت اسث بروی 
و در آب آن غرطه بخوری و سندوقی وا که در ته دریاچه لست بیرون 
بیاوری, آنگاه در صندوق را باز کنی و کاغذی وا گه در آن است بخوانی و 
راز باطل کردن جادوی آنها را بیاموزی؛ امیر گفت: 

+ همین؟ این که بسیار آنسان است. خر خک باتو گقت: 

- آری آسان است. ولی شاید به شهر رسیدن, آسان نبلشد. ۱ 

- اگر منظورت این است که پاید با پلنگی به نام دیو بانو بجنگم. خوپ | 
است بدانی که ین دیو بانو را از سر راه خود برداشتهام. 

سرخک باتی کی 

- عنظورم را گفتم, اینک برو که خسته‌ام و خوایم می‌آید. » 

امیر با او وداع کرد و خود را به دریاچه رساند و بی هیچ مشکلی صندوق 
رابیرون آورد و درش را باز کرد و کاغذ را خواند. رویش نوشت بود: 

دیوان چیوان از چلدانبیرون آبیسد از زندلن 

شبد ورد أصف باظلبر دست مردی جاهل 

امیز ورد را چند پار خواند و آن را حفظ کرد و به سوی شهر زنان زاء 
افتاد, هنوز چند قدم از دریاچه دور نشده بود که دختری رادید که می دوید 


به روایت : مصطفی گلباری 




































0 در قسمت‌های قبل خوانديم: 
شهرزاد سرگرم قصه گویی برای «حاتم » امیر جوانبخت بود 
که: از طرف «سام زرد» طلسم مي‌شود. عشق غوران به امیر پاعث 
ماجراهابی شگفت می‌شود. اما بالاخره افسون سام زرد باطل شده به 
2 ۲آ ا فصر خود بازمی‌گردد. اما شهرزاه افساقه دیگری برايش می‌گوید از 
دختری چهارده ساله په نام طاووس که تاجر است و در پیایان خیمه زده. 
شیر سلطان وحوش دلباخته طاووس شده دزدان و دیوزادان را که به 
طاووس بخاطر گوهر شبچراغ حصله کرده‌اند عی‌کشد و از طاووس 
- |می‌خواهد خود را از شر گوهر شپچراغ خلاس کند و طاووس بشرطی 
حاضر په این کار می‌شود که راز گوهر شپ چراع را بداند. قصه بدین‌جا 
که می رسد امیر جوان بخت از شهرزاد قصه‌گو می خواهد تا طاووس را به 
او نشان دهد و شهرزاد می‌گوید تو هم اینک به قصر طاووس عیروی و 


۱ ۱ و کمک می‌خواست. امیر او را بانگ زد و گفت: 
. ۰ امبر جوان‌بخت خود را در قصرز طاووس می‌ببند و خود را جای شیر aE I‏ ۱ 
4 ۲۳۱ : : 1 : - ای دختر نیکو تهاد | بلا گریزی کسکی 
سس هگ مس وس معرفی می‌کند. اما طاووس زیر باز تمی‌رود و او را آزمایش می‌کند و خرامی؟ ز چه کسی و چه بلاین می‌گریزی و چه 
۲ دروعهای امیر برملا عی‌شود. پس نوکران طاووس امیر را به‌باد کتک AS‏ شنایمان کند و خود رانه۱ ان بخت رسباند 
۰ گرفته در سحرا رها می‌کنند. اعیر با کمک خرگوش راز داغل شدن به| . + هه جر دای 


۰ | جلد جانوران را می‌آموزد و در جلد شیر می‌رود. غافل از آنکه راز خارج 
۰ | شدن از جلد جانوران را فقط شیرمرد و آهو می‌دانند و از طرفی طاووس 
از امیر که ذر جلد شیر مرد رفته می‌خواهد تا دیوزادان را بکشد و گوهر 
شبچراغ را براش بیاورد امیر راهی الجام کار می‌شود. ولی درصدد 
برمی آید به طریقی از دست طاووس خود را برهاند تا عجپور نشود. لما در 
۔ دام گل قئد و گل شکر و گل‌تاز و گل بو جاکمان شهر دختران بدون مرد 
می‌افتد و آئان از او می‌خواهند که امبر شهر شود. امیر فرصتی 


- حوب نشد تو را دیدم. به دادم برس, کمکم کن. 

- تو کیستی؟ چرا این قدر ترسیده‌ای؟ از غن چه کسکی می خواهی؟ ۱ 

دختر با التعاس كفت 

- خواهش می‌کنم این‌قدر سوال نکن و دنبالم بیاء می‌ترسم دير بشود 
می‌ترسم آن مار اژدها وش, ٹا کنون او را خورده باشد. امیر یا تردید گفت 

- مار آژدها وش؟ من خبلی کار دارم و باید بروم طلسعات شهر زنان را 


۲ | عی‌خواهد تا فکر کند. او شم شام ننها پسر و مرد شهر را ملاقات می‌کند | باطل کنم. از کسی دیگر کمک بخوام 
و برای قرار از دست چبهار باتوی شهر به لباس پلنگ هرمی آید و... دختو با التماس و از و کرشمه كفت 
و ایتک دنباله عاجرا از زیان شهرزاد ء تو وا یه جان امیر جوان بخت سوکندت می دهم که با من بیابی. 
اعیر با تعجب گفت 

< پس اینک ببین تا تو نخستین پلنگی باشی که به این حقیقت هی - چه گفتی؟ مرا به جان امیر جوان بخت سوکند دادی؟ مگر لمیر وان 
عن‌برد. ساتی سوتی کلموتی, بخت کیست؟ دختر گفت: 

ورد را خواند و به قالب آدمیزاد فرو رفت, پلنگ با وحشت به او تگله ‏ مگر تو امیر جوان بخت را نبی‌شناسی؟ آیا نمی‌دانی که ار بهترین. ٩‏ 
کرد و قدمی به عقب برداشت و گفت جوانمردترین: غزیزترین؛ بزرگوارترین, مهربان‌ترین. خذاب‌ترین, و ههه 

- چگونه این کاز را کردی؟ آبا به راستی تو افسونگری؟ تزین‌های دنیاست؟ 

امیر ورد کاتی کوتی کلموتی زا خواند و دوباره په جلد شبر فرو رفت امیر یا نقوت و غرور گفت: 
پلنگ بیشتر وحشت کرد و دم بر افراشته‌اش را پایین آورد و گفت: - خوشمان آمد. محظوظ شدیم, بهجتی تر ما حاصل شد. آینک خرب در 

- بارر نمی‌کتم. تو دویاره به جلد شیر فرو رفتی. امیز گفت چهره ما بنگر و ببین آیا ما زا نمی‌شتاسی؟ 


شماره ۳۰۵۰ 




















دختر در چهره امبر جوان بخت خیره شد و گفت» 
-آء شدای من آبا خواپ تمی‌بینم؟ آیابهر استی تو خود مین وان بختی؟ 
- آری. ما امیر جوان بختیم. اینک بگو چه خواسته‌ای داری4. 

- یاپد با من نیایی و نگذاری آن مار اژدها وش, داماد پدرم زا بخورد. 


- داماد پدرت دیگر کیست؟ دختر با شوم گفت 
- داماد پدرم؛ خو استگار من انست, 


که این طوو. به نظر من بهتر است کم دیرتر برویم ا آن مار ها وش کا | 
خودش را بکند. دختر گنف 


- آیا تو این طور حسلاح می‌دانی؟ - آری: 0 


دختر پا شادی گفت؛ ۱ 
چه‌خوپ!پس میا از بیراهه برویم ثا دیرتر په آنجا برسیم. ۱ 
۲ - نخست نامت را بگو زیرا من عادت ندارم پا دخترانی که نامشان زا نمی‌دلنم در | 

۱ بیراهه‌ها جرکت کتم, 
. دختربه چشمان بادامی خود اشاره کردو گفت. 
۽ - نام من بادامک لست, در سرزمین من فام دختران رابر اساس شکل آنها می‌گذارند. | 
امین به او نگله کرد و گفت: 
- می توانستند نام تو را مشک موی, یا کل رخسار, با کمان ایرو: با غنچنه دهان. یا 
گردن بلوری, یا سرو قامت و یا خرامان و شیرین گفنار و نازنین نیز بگذارند. 
بادامک کرشمه ای نثار کرد و گفت 
- مرایه هه این تام‌هایی که تو گفتی نیز می‌نامند. گاهی هم به من کرش و بلور و 
آنش می‌گویند ولی خودم از بادامک خوشم می آبد. لمیر گفت- 
- اینک که نامت را دانستم, بهتر است به بیر آهه بر ویم. 
پادامک دست امیر چوان بخت را گرفت و با هم به بیر اهه رفتند و هنکامی که به خانه 
پادامک رسیدند؛ پدرش به پیشوازشان آمد و گفت. 

بسیار دیر آمدید و مار اژدها وش دامادم را خورد. 

سپس به امیر نگاه کرد و په آو گفت. 

- اینک تو پاید جوو دامادم رابکشی, امبر گفت؛ 

- مشطلو رت چیست:؟ بادامک به جایی اشاره کرد و گفت: 

- آنجا را نگاه کن و بگو چه می‌بیثی۷ 

امیر نگاه گرد و مردی را دید که درست سانند خودش بود. لبخندی زد و گفت: 

- چه عجیب است!من در آنچا خودم را می‌بینم. آیا در آنجا آنثه کاشته‌اید؟ 

پدر بادامک گفت: 

- ته آن عردی که در آنجا ایستانه است.درست شبیه توست. ختی جانه‌ها و لحن صذلیش 

مانند توست اسانه تو او هستی, نه او, توست. اینک من می‌روم تا قاضی را صدا کنم. 

پدر بادامک رفت و امیر گفت؛ 

- دارم کیچ می‌شوم. چگونه چنین چبزی ممکن است؟ بادامک گفت. 

- این جا سرزمین آیته‌ها و اجبار است, هر کس که دلباخته دختری شود, بی درنگ 

یک نفر که درست شبیه اوست., از راه سی رسد و او تیز دلیاخته آن دختر می‌شود. 

امیر پر سید: 

- آن گاه چه می شود؟ بادانک گفت 

- آن گاه آن دو نقر باید به آتاقی روند و آزمایش مار اژدها وش را انجام بدهند, زیرا 

من که نمی‌توانم هر ډو شا را به شوهری بگیرم, مار بای یکی از شما دو تفر را نیش 
بزند و بخورد تا من با کسی که باقی عانده است ازدو ام کتم. 

- ولی من دلباخته تو تیمستم, پس لازم نیست که آزمایش مار ازدها وش را انجام بدهم. 

پادامک از شرم بسیار خندید و گات 

- چه حرف ها تو یک دل نه صد دل دلیاخته من شد دای 

- باور کن که چلین نیست. من دلباخته کس دبگری هستم, 

- تو دلباخته هر کیں که پاشی. دلباخته مئی. هیچ فزقی نمی کند. برویم و آن عردی 

+ ولی من ۰۰۰ 

- نترس, همین که وارد اتاق آزمایش مار بشوی, در کمتر از یک چشم بر هم ژدن 

کار تمام می‌شود. اگر تو بیش از آن مرد دلباخته من پاش مار او را تیش می‌زند و اگر 
او دلباخت ثر باشد: مار تو را تیش می‌زند. 
دنه من تمی آیم, بادننگ شانه ای بالا انداخت و گفت 
- تم ی آبی؟ لشکالی ندارد. اتاق و مار و آن مرد به لبنجا می‌آیند. نگاه کن و بین ک 
همه چیز دارد به لینجا می اید 
امیر با حیرت دید که اتاق و آن مرد و ماری سیاه و بزرگ به سو ان حرکت کردند. 
شماره۳۰۵۰ 
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یاداسک به امیر نگاهی آتشین کرد و دل او را خونین کرد و گفت. 


عی‌خواهی زاهی به تو یاد بدهم تا برنده شوی؟ امیر گفث: 
- تخست بگی که اکر نخواهم این آزمایش را انجام دهم چه می‌شود. 
بادامک گفت. 
لیتجا شهر اجبار و آینه است و تو چارهای نداری و باید یه درون اتاق آزمایش مار پروی 
- حال که عجبورم, راهی را که گفتي. ادم بده 


- طبق قاتون ما تو و آن مرد باید درست یا هم وارد اتاق شوید تا مار ادها وش یکی 
از شما دو نفر را لنتخاب کند و نیش بزند. اما اگر یکی از شما دو تن زودتر وارد اتلق 
شوید, مار اي را نیش می‌زند و زهرش تعام می‌شود. آن مودی که مانند توست أبن 
موضوع را نعی‌داند بنابراین تو باید کمی دیرتر از او وارد اتاق شوی, 


در این هنگام اتاق و سار و آن مرد جلو امیر ایستادند. بادامک گفت. 

- سلام ای مردی که ماتند امیر جوان پختی. نامت چیست؟ 

< سلام. تامم سلطان است. - نام این مرد هم امیر چوآن بخت لست. 

سلطان با خشم به امیر نگریست و گقت: 

۔ ای میور جوا ان بخت, آیا تا کنون به اتاق مار ادها وش رفته‌ای و چنین آزمایشی داد 

- ای سلطان گرامی که بسیار مانند من هستی. من تا تون په اتاق مار ادها وش 
نرفته‌ام و میل ندارم په آن لتاق بروم. 

باذامک گفت: 

- در اتاق دارد باز می‌شودمزود باشید و دست هم را بگیرید و وارد شوید: 

سلطان مست لیر را گرقت و کف .۰ 

- عن که سلطانم: :په نام عشق وارد اتاق آزمایش مار اژدها وش می‌شوم. 

امیر نیز پا ترس گفت: 

- هن بیچاره هم به نام بخت بدی که دارم وارد این اتاق می‌شوم, 

سپس هر دو گامی جلو گذ اشتند و ام کمی تعل کرد و سلطان چلوتز از ود 
د وهار به سویش جهید وتیل زد.سلطان در دم سیا شد و شک شدو. 
اتاق بیر ون پرید و در اتاق خود به خود بسته شد FS ETN‏ 

- تو کدام مردی؟ آیا سلطانی یا ایر جوان بختی؟ 

- من آعبرم, مار سلطان بیچاره را تیش زد و کشت, برایش بسیار اندوهگینم, 

ناد امک کت و" 

- اندوهگین نباش زیرا او سایه تو برد و وجود خارجی نداشت. ۰ 

سپس سر در کوش امبر گذاشت و گفت: 

- من به کسی نخواهم گفت که تو دیرتر وارد اتاق شدی و مار سلطان رآ تیش زد و 
تو زنده ماندی, 

- سپاسگزارم: آیا ینک اجازه می دهی که بروم؟ 

بروی؟ کجا؟ 

+ باید بروم و طلسعات شهر نان را باطل کتم. ۱ 

بادامک دست امیر را گرفت و گفت. 

خواپ دیده‌ای خیر باشد, دیگر تشنوم که از رفتن حرف پژنی, این بار را نشتیده 
می‌گیرم. اگو یک بار دیگر از رفتل حرف بزنی, به قاضی خواهم گفت که تو دبرتر از 
سلطان وارد اتاق مار شدی, 

- هن دیکو از رفتن حرقی نمی زنم ولی می‌خواهم بدائم که لگر حرف رفتن را بژنم, 
چه می شون 

تو را برای صد سال به درخت تبدیل می کنند و هر روز تکه‌ای از شاخه‌های تو وا 
می‌برند و در آتش عی اند ازند, 

< مگر دبواله باشم که از این جا به جای دیگری بروم. همین جا می‌مانم و با دختر 
زیبایی چون تو وصلت می‌کنم و گل قد و کل شکر و گلزخ و کل بائو راقراموش خواهم 
کرد. لصلا به من چه که آنها در طلسمات باشند با نباشند. 

- درود بر تو.بیا تا خاله خودمان را به تو نشان بدهم. 

پادامک امیر را به خانه کوچک و زیبایی برد و گفت 

اینجا خانه ماست. تو صدعین شوهری هستی که با من به این خانه می‌آید. پدرم 
می گفت صدمین شوهر برای فن شانس می‌آورد. 

امبر پر خود لرزید و گفت: 

- می خواهی بگویی که تو پیش از من با نود و ثه تفر ازدوام کرده‌ای؟ 


۰ 


اداسه دارد 


واستش را بخواهی از همان لحظه‌ای که دانستم تو امیری جوان بختی. دلباخته ر 
مدهوش تو شدم بنابراین دلم می‌خواهد که در این آزمایش تو برنده شوی, آیا 
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۱ | از ناحیه لگن خاصره دچار شکستگی می‌شود وبا اشعة ایکس از وی 
ی به تام 
حنیفر. تام شوهرش بطوری غعرعادی از بچه‌اش کناره گیری می گند.. 
جنیغر په بنج سالگی مي‌رسد و عافرش کیت هم عتوچه وضعینی 
| غیرعادی درفرزندش می‌شود و... مان می گذود و ہیں از ۴۳ مسال بای 
این خانواده سه نفره یعنی تام. کیت و دخترشان جنیغر به ماجرابی 


عکسبر ذاری هې شود پس از بعبوذی کیت و وضع حمل دختر 


کشیده هی شود بدین گونه که : 


سه نفر دزد به ناممهای آموس رار تس خورج و بوتسی به منزلی دستبر د 
میزنند ولی بطور ناگهانی رار تس بدون حبچ گونه دعها و با عارضه‌ای 
۱ می‌مبرد. کار آگله استاویتسکی قانع نشده وا سعی می‌کند با گذشته دک 
جنیغر آشنا شود پس طی نلمه‌ای از پلیس نتاکت متوجه می‌شود که 
پسری بدنام هال پبوسته حنیقر را که کودک گوشه گیری استه می آزارد و 
هراز گاه مراحم وی عی‌شود. کیت په سراغ کوفی «اتر هال می‌رود و آنا وا 
تهددید می کند نادست از سر دخترش رار د و هر مراحعت حنیفر را تشومق 
| به گراش و تفریج مي‌کند و بالاخره جنیغر در یکی از گردشیهای خودنا هال 


روبرو می شود و هال با[ هم در صند ازاز او برمی آید و ذر بر خوردی نار ابر هال 


به‌طرز فجیعی کشته مي‌شود. استارباک و بسر عمویشی کارآگاهان, شیر به 


دیدار پدر و مادر جنیفر عی‌روند و.,. 
و اینک توچه شمارا به دتبال عاجرا جلب هی کنیم. 


خدعتکار پریشان به نظر می رسید و هعین اض باعث آزردگی #کیت » 
# بگو برود ببیند چه کار دارند؟ اگر 
درخواست مالی دارند عا بیش از ۱۰ دلار نمی‌توانیم... 
اما عباریاا» حرف او راقطع کرد و گفت ته خانم, موضوم این تیست. 
می‌کویند درباره حادثه مهمی می خو اهند سو الاتی از شخض شما بکنتد. 
الان توی اتاق نشیعن منتظر ند 
کیت «ننگهان احساس وحشت کرد. گت متشگرم. باریار لسامه می آیم 
دخترک خدمتکار به داخل خبانه بازگشت. #کیت » کوشید آ رامش خود 
رایازیابد. سیگارش راتعام کرد. دستالش, کاملا می‌لرزیدند. سپس از جا 


۱ بر ل ,ٍ برخاست و یه اتاق نشیمن رفت. 
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ان دو ماموو پلیس: با تاراحتی سرپا وسط اتاق ایستاده بودن: 
«کبت »بی آنکه به آنها تعارف کند بتشیننه. «پزشید: آقأیا + چه خدمتی از 
سن سماخته است؟ 

بکی از ما هوران که مسن تر بود کارت خود را به او نشان داد. مکیت » 
گفت. بله, آفای «استاریاک » چه فرمایشی دارید؟ 

نام این عاغور که به سینه اش لصب شده بود #استار یاک #بود, جالب 
( لین که جامور جوان‌تر هم از همین نام پرخوردار پود دا اسم قشنگی به 


یسح لیات نظرش آمد 
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EN‏ کرده بودند و چیزی نمی‌گفتند؟ 

- خانم طیست»واقها از ہابت این حادثه متاسفیم. 

- گام حاذه؟ آیا برای شوضرم اتام » اتفاقی افتاده است؟ 

- مه خانم در جدود پک ساعت پیش, واقعه‌ای در دهکده انقاق افتادد. 


مسق بح سح میم بچه‌ها با هم دغواگرده‌اند و یکی از پسرها.. 


«کیت » حرف او را قطم کرد و کفت: آقلی «ستارباک» تمی‌دانم ابن 
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؟موضوع. ری به من ارتم دک ری وال قب 


خشونت و بی‌ادبی او زابیده ترس بود. پیش از آن که این عاعور 
پلیس چیزی بگوید: می‌دانست که موضوع از کجا آب عی‌خورد! 

#ستاریاک » کفت: بنایر گر ارشهای دریافت شده از قرار. مختر شما نیز 
به نحوی در ابن عاجرا دخالت داشته است. قضبیه گیج کتنده است. اما 
شید کر با تز شما صتحبت کنیع بتو اتيم قط راقو را دز ین باره جویا شوم 

د آقای هستارباکه نبازی به اظهار نظر ذختر من نیست. بقین دارم 
که این پسر, تامش فهال کرتی »است. این طور نیست؟ 

اقای »اسنارباک» سرش را به نشانه تأپید تکان داد. مامور دیگر. 
ساکت و بی‌حرکت ایستانه دوب 

- این پسو, دوبار دختر مرا عوزد حمله قزار داد. پار دوم. دخترم 
شدیدا از تاحیه چانه و قفسه سیته اسیپ دید و یکی از دنده‌هایش 
شکست. امروز دوباره او را تعقیب گرد دخترم به من گفت که او را هل 
داده په زهین انداخته و فزار کرده است. وگرنه خدا می‌داند چه بلاعی بر 
سر او می‌آوردا خالا تمی‌دائم ماثر آن پس بعتی خائم «کرتی» چه 
حرفی به شا زده. ولی #جنیفر »برای دغاع از خودش این کار را انجام 
داده است, او پسری قلدر و ژورگوست. بچه‌های دیکر عم از ار 
می‌ترسند. با این حال, اکر سدءه‌ای دیده متاسفم: اما دیر یا زود 
می‌بایستی چنین انفاقی می‌افتاد. و سن نخواهم گذاشت این پسرک 
مر حرف. و خانواده منزخرف ترش, دویاره دخترم واناراحت کنند. همین 
که گفتم. شمامی ترانید حرقهای سرا درباره آن چه که اتفاق افتاد بپذیرید 
و حالا اگر اشکالی ندارد.. 

به طرف در رفت و با این کار. خاتمه مکالسه را اعلام کرد, اساهبع یک 
لز آن دی سرد از چایش تکان نخورد. ماعور جوان‌تر. سرانجام په سحن 
دراعد و به آرامی کشت خیلی متاسقم خاثم: شما مترجه موضوء 
نیستید. این پسر. عرده است! 

کیت »از شنیدن این سخن, خشسکش زد 

ماعور نشن‌تر نگران حال لو شد و پرسند. خاتم لیست» حالتان 
خوپ است؟ بهقر است بششعشد, 

مکیت »+ روی صندلی نشست. 

اقلی #استارباک» خدمتکار را صدا رذ و به او گفت: خانم «لیست » 
حالشان خوب نیست. برایشان چای بیاوو! 

«کبت » در همان حال احساس کرد که این ډو عاعور پلیس. آدمهلی 
بسیار مهرباتی هستند و به راستی نکران حال آو عی‌باشند. و تازه 
عتوجه شد که همان طور سرپا ایستاده‌اند. لذا به آنها تعارف کرد که 
بنشینند. سپس پرسید. آیا می داید چه اتفاقی افتاد؟ 

- طیق اظهارات آن دو پسر که شاهد عاجرا بوده‌اند: دختر شما او را 
به طرف دیو ار عل داد. 

- بله دخترم هم عیثاً همین را به من گفت. لما آیا سرک به جابی 
برخورد کرده که اعت مرک او شده؟ 

آن بو عرد به یکدیگر نگریستند: هکیت» دوباره پرسید: آیا سزش به 
دیور خورده, جمجمه لش شکسته با گردلش خره شده؟ پس چرا حرفی 

هنگام ادای این سخنان, به ناد عادر آن بسر اقتاد و .دردل گفت 
فیهازه آن ذن با 

بازهم آن دو ماعور سکوت کردند و پاسخی نداذند. سنرانجام 
«استارباگ»بزرگ پرسید. خانم؛ آیا آقای اطیست»بر متزل هستند٩‏ 

ان ولی در حدود ساعت ۵/۳۰ دقیقه به متزل می آبد. 


شماره ۳۵۰ 





























.خُب, پس چه طوو است ما در حدود ساغت هفت, یعنی پس از شام: مر اجعه کنیم. 
فکر می‌کنم بهتر باشد همه چیز را از لول برایشان شرح دهیم, 

«کیت »احساس آرامش کرد و گفت: بل فکر خوبی است. در آن ورقت می‌تو انید با 
ایور اهم دی کمید. 

مامور جولنتر خولست اعتراض کند. اھا همکارش استارباک»بزرگ, بازویش را 
چسبیید. او را از روی صندلی بلند کرد و با خود په طرف در برد. قبل از خروج گفت: 

.عتشکریم خانم. در ساعت هفت شمارا خواهیم دند. ٍ 

همین که از خانه خارج شدند» ماعور چوان‌تر, باژویش وا از دست همکارش رها 
| ساخت و گفت: هیچ معلوم است داری چه کار می‌کنی «چان 9 تا ساعت هفت. آنها به 
_ این دختر بچه یاد خواهند داد که چه حرفی بزند. در آن صورت, هیچ وقت نخواهیم 
" فهمید که چه بلایی بر سر این پسر آمذها 
۱ استاریاک » بز رگ گفت پسر, مگر عفل از کله‌ات پریده؟ آنها چه حرفی می‌توانند 









هم ئیست. آیا دختری به این کوچکی می‌تواند یک چنین بلایی بر سر آن پسر بیاورد؟ ۱ 
خالا جواپ مرا بده آبا خی تو اند؟ 

«استارباک» جزان, با به باد آوردن وضع جسد »فال کرنی» نچار تردید شد. بة 
یاد آورد که هنکام بررسی جنازه آن پس هنة حاضران, از این مرگ عجیب شگفت | 
رده شده بودند و دکتر که سخت وحشث کرده بود می‌کوشید هنگام بر شمرین آثاز 
و علایم جراحت یرای اداره پلیس, آرامش خود را بازیابد. بنابر این پاسخ داد ته 
هرطور به قضیه نگاه کئی, با عقل جور در نمی آید! 

.بله, پسو عموچان, با عقل چور در نمی آید! 

همین که عتام»به خانه آمد. نکیت» عاجرا را براینش تعریف کرد او سخت بکه 
خورد و با لحنی خشمگین پر سید 

#جنیفر » خودش چه می‌گوید؟ 

.هیچ چیز, هنوز مو ضوع رابه او نگفته ام 

.به او نگفتهای!! ولی اگر آنها از او سو ال کلند چه؟ ما بابد او را در جریان موضوع 
قرآر دهیم: وگرنه نخواهد دائست که چه حرفی بزٌند. 

تکیت »به تند ی گفت: این قدر احسق نداش «تام ا 

هر بق آنها زاين طرن من گفتن یکه خورمند ات » آهنگ حنمليش را آراتز 
کرد و گفت: دخترمان نعی‌داند که آو عرده است. وگرنه حقبقت رابه من می‌گفت. بقین 
دارم که نعیداند و بهتر است که نداند. زیرا وقتی عاعوران پلیس, این خبر را به او 
بدهند صادقان» متعجب خواهد شد, هحین امر. سبپ خواهد شد که په بی‌گناهی 
دخترعان پی ببرند و بدانند که او در مرگ این پسر. خالت نداشته است. می فهمی؟ 

.متخلورت آنست که آنها واقعاً خیال می‌کنند که «جنیقر اب 

خانم هاسی»برایشان ساندویج و قهوه آورد و آنها در سکوت:غذای خود را خوودند. 

درست سر ساعت هفت نعدازظهر, زنگ در به صدا در آمد و خدمتکار. دو ماآعور 
پلیس راعه ناسشان «استاریاک»بود به داخل راهنسایی کزد. 

«نام » به ثرمی با آنها بزخورد کرد و پس از سلام و تعارفات اولیه, گفت: آقابان, 
همسرم به ن گفت که پسری در شهر کشته شده ر ظاه را هنگام وقوع حادثه, دختر . 
من در أن جا حضور داشته است. 

.پله. آقای سلیسست» رلستش ما هم تتوانستیم به آسانی از قضیه سر در بیاوریم. 
هنگام وقوم حادثه. دو پسر دیگر نیز در آن جا بودند. یکی از آنها: همسایة شما 
الجو رج بور دن » است. 

هتام ۲ ممری په نشانه تآیید تکان داد و «لستاریاگ»بزرگ افژود؛ به طوری که لین 
بچه‌ها برای ما تعریف کردهاند. مهال کرنی» دختر شما را تعقیب کرد و درست در 
نزدیکی ملک آقای «اوارت»یعنی همان دبوار سنگی بزرگ که تا کنار ده ادامه عی‌یابد 
ذختر شما را گرفت, بعد دختر شعابه طرز عجیمی برگشت و خود را از چنگ او آزاد 
کرد. آن پسو. سعی کرد دوباره او را بگیرد: اما نتوائسنت. بثابر اظهار این دو پسو, 
دختر شما او راهل داد و پیش از آن که آنها بدانند چه تفاقی افتاد. او به دیوار سنگی 
برخورد کرد و آنها صدای بزخورد او را به دیوارء شنیدند. بختر شما فرار کرد و 
زمانی که این دو پسر: به طرف دوستشان رفتند دیدند که مرده است! ظاهراً این 
سحت از ماجراکانلاً شفاف است وعیج ابهامی در آن وجود ندازد.- اما موضوم به 
این سادگی نیست. براسلس آنچه که این پسرها به سا گفتند» و بثابر اظهارات 
همسرتان: ما هم این رویداه را یک حادثه ناگوار تلقی عی‌کنیم. آما مور دی هسبت که 

-چه موردی 

»استارباک »نگاه خاصی به «کبت » اتداخث و سپس به تام ١‏ نگریست.انگار مایل 


شباره ۳۹۵۰ - 













۱ توی دهان آن دختر بگذارند؟ او فقط هفت سال دارد و قد و قواره‌اش: تحنف آن پسر ‏ 





بود که عکیت»أز اتاق بیرون بزود و آنها را تنها بگذارد. 

انکیٹ »به منخلور لو پی برد و با قاطعیت گفت:من در اتاق ی مانم می خافنم دیا 
آن چه راکه اتفاق افتاده 

این مسخنان, با چنان فاطعیتی بیان شد که #استارباک» ار سر هعدردی تگاهی به 
تام اندلخت و پا این نگاه موافقت خود را اعلام کرد. تام » هم به همسرشی گلت- 
اشکالی ندارد عزبزم بهتر است هعبن جا بمالی و اخبار را دست اول بشئوی! 

سپس خطاب به ممور پلیس افزود. حالا آقای «استارباک » لطفأّبه من بکوبید چیا 
نمی‌توآنید کل عاجرا را یک حادثه تلقی کنید و آن رایه دست فراموشی بسپارید؟ 

.حال که اصرار دارید می‌گويم. خانم طیست» از من پرسید آیا جمجمه پسرکگ 
شکاف بردلشته پا گردنش شکست؟.. اگر اسل مطللب هعین بود ,ماهم کل ماچرا را 
فراموش می‌کرديم, زیرا دختر گوچک؛ برای دفاغ از خود او را هل داده, و عوضوم 
کاملاً واضح و آشکار لست. اما همه ماجرابه همین جاختم تمی‌شود. منظورم آنست. 
که علاوه بر شکافنن جمجعه‌اش تک تک بقیه استغوانهای بدنش هم به هحین ترتیب. 
شکسته بود. برخی از آنها از پوست بدن بیرون زده بودند مفز استخوان کاملاً معلوم. 
| بود! ققسا سینه‌اش به کلی فرو وفته بود. همین طور پشت کله‌اش. لين. ناگوارترین 
صحنه‌ای بود که در عمرم دیده بودم.-. آفای طیست #غن در جنگ جهائی شرکت. 
داشتم. می‌دانید. هشت ماه در فرانسه جنگیدم. جنازه‌های زیادی دیدم, اما هرک با 
چنین منظرة وحشتناکی روبه‌رو نشده بودم! 

از این یادآوری. چهره آقای «اسنارباک» مانند گچ سفید شد و عرق سردي بر 
بدنش نشست. اقزود؛ در بدن ابن پسر؛ هن جا مالس بای اند بو کل ف 9 
#أستوری»هنگام پررضی جنازه حالش خراب شد.فکرش را بکنید, تازه او بک پزشک 
لست پزشکی. که شب و روز با جسد مردگان سر و کار داردا عا با ار حرف زدیم. 
سعی کردیم کشف کنیم چه بلایی بر سر پسرک آمده. ابندا به دو پسر دیگر. ظنی 
شدیم. گمان کردیم که آنها احتمالاً دست به چنین غملی زده‌اند «ولی دکتر این موضوم 
را مورد تایید قرار نداد و گقت که آن چه اتفاق افتاده.بالاتر از این حرفهاست! لو گفت 
که تتها یک پدیدة غیرعادی به هعراه با یک تیروی بسیار عظیم می‌تواند بدن انساتی را 
په این شکل از هم بدرد!ما کاملاً گیج شدیم. فکر کردیم شاید اتومبیلی او را زیر گرفته 
باشد- خودروی سنگیتی مثل یک کامیون.. اما چیزی دستگیرمان نشد. آن دو پسر ‏ 
هم گفتند که در آن حوالی. کامیون و یا اتومبیلی ندیده اند فقط دیده‌اند گه ذختر شدا از 
راهل داده است! آنها سوگند می‌خوردند که کل ماجرا همین بوده لست. بنابر اين, آفای 
الیست # ملاحظه می‌کنید که ما نمی‌توانیم موضوع را تعام شده تلقی کنیم, مادر آن 
پسر که از شدت غم و اندوه. عقلش را از دست داده بود فریاد می کشید که دختر شما 
این کار را انجام داده است: زیرا خانم «لیست» به ار هشدار داده بود که دخترش 
حساب او را خواهد رسید. از بر این باور است که دختر شما پسر او را کشته آلا 

البته آن رن پرت و پلا می‌کوید. وگرته هرکس می‌داند که دختری به ابن کوچکی 
نمی‌تواند چتین کار بزرگی انجام دهد اما یقیناً شما وضم دشوار مارا درک می‌کنید, ‏ 
مادر پسری که مزدم دختر شنما را مثهم گرده و ها چاره‌ای ندازیم جز لینکه یاژجویی ‏ 
مختصری انچام دهیم. شاید دختر شما بتواند به نحوی به ما کمک کند. امگان داره لو 
چیزی دیده باشد که از نظر دیگران پذهان مائده است. به مرحال جبوریم از او 
سوالانی بکنیم, و باو کتید آقای اطبست»- ما حال و روز دخترتان را کاملاً مرک مي‌کنيم. 

«استارباک» از سخن باز ایستاد و همگی آنها لحظه‌ای ساکت نشست: سپس اقام × 
از جا بر خاست. از اتاق خارج شد و «تجنیقر+را صدا کرد دوباره په اناق بازگشت و 
کتار آنها نشست. منتظر آمدن دخثرش شد هبچ کس حرفی نمی‌زد. تسیم سود قروب در 
اتاق وزیدن گرفت و بسان شبحی نامرئی, پرده‌ها را به جتبش در آورد. کید »لزید 

دقایقی بهد «جنیفر # وارد اتاق شد, رنگ به صورت نداشست, رگا کبودی زیر یکی 
از چشمهایش دیده می‌شد. بریدگی روی چانه‌لش. بیش و کم الئیام یافته بود. ولی 
هتوز متورم و سرخ رنگ به نظر می‌رسید و جای بخیه‌ها. هنوز مشخصی بود. 
معلوم بود که مورد خضسرب و شتم شدید قرار گرفته است. کیت » مایل بود که آتهاهم 
اين: جراحات را در ضورت دخترش ببینند. می‌خواسبت به آنها بگوید: نگاه گنی 
ببیتید با دخترم چه کار کرده است, په خاطر همین, دخترم او را هل داد. آیا ار راملآعت 
می‌کنید؟» اما زان در دهان گرفت و ساکت ماند. 

#استارباک»بزرگ پرسید؛ «جنیفر ‏ حالت چه طور است؟ 

+خوبم آفاء متشکزم. 

.عا مي‌دانیم که تی امزوز با این پسرگ هی کرام کی ری ا ی دا 
می‌خواهیم خودت ماجرارا برایمان تعریف کنی. 

.یا شما پلیس هستید؟ 

بله, ما پلیس هستیم. 










اذلیه تارذ 
















«جانی عتلو »که می دید معلم خحسوصی لش خانم #للی #پیدايش ئیست تا او 
۳ را پا سخنان شبرین خود سرکزم کند, برای فرار از تتهلیی و تشنیدن 
۰" سروصدای مجلس میهعانی که در سالن پذیرایی طبقه اول خانه‌شان به‌پا بود. 
به اتاق زیر شیروانی رقت نا خود را با لشبای قدیمی آنجا حشتفول کند. 
همچنان که از لابه‌لای پرده‌هلی تار عنکیوت. گرفثه می‌گذشت. عتوجه شد 
E‏ زبانه وسطی چسدان بزّرکی که همنشه قفل بود, به طرف بالاست. اما چفنهای 


fw س‎ 


طرفین آن بسته لست 
«چائی» که خیلی مایل به دیدن محتویات آن بود فورآبه طرف چمدان رفت 
و چقتها رآبالازده در آن راباز کرد 


هوای اتاق زیر شیروللی براش حرارت آفتاب بعداز‌ظهر هنور داغ بود با این 
| حال به محضن دیدن درون چمدان ززه شدیدی بو لندام «چانی»مستولی شد. 
أخر «للی» در چمدان بود! 
هیکل لی »زا ناکرده بودند و سورت باریکش درمیان عوهای مشکی متش 
گم سفیدی در مقابل تخته سیاه به نظر می‌آمد. هجانی» آهسته و با صدای خفه 
از ترس و تعجب جیغ کشید. بوی عطر طلی» تنها چیژ زندهای بود که مشام 
انجانی #رانوازش می‌داد. معلوم بود که جسد راتازه درون چمدان قرار داده‌لئد 
-۳٨‏ و ظاه امرگ او براثر خفگی انفاق افناده است. 
کمکم هجانی» حس می‌کرد که تاریکی او را احاطه کزده و دورش هیچ 
کک > ترری وجو د ندارد.بیحص و لرزان با صدای بلند پرسید: 
- ابا شما معلم من هستید؟- آیا شما همان کسی هستید که هر روز با من 
ج بازی می‌کردید؟ پس چرا اینجا خوابیده‌اید؟ چه کسی شمارا کشت است؟ لصلاً 
_ چراباید معلم مرابکشند؟ 
در همان حال از ذهنش گذشت که صن یک جسد مرده پیدا کردم بايد به 
" همه حبر ددهم به پدر و مادر همین‌طور به عمو فویلیام هه 
#جانی »نگاه دیگری به معلمش اتداخت و بعد در چسدان رابست و به طزف 
ی سین پله‌ها سرلزیر شد. با خود می‌کفت وقتی په طبقه اول برسد آنقدر جي خواهد 
" کشید و سووصدا خواهد کرد که همه ساکت شوند. آنوقت می‌گوید که در اتاق 
" زیرشیروانی چه دیده است. «جانی »همین کار راهم کرد دون دولن به طرف 
" طبقه اول پله‌هارابوتایکی طی گرد و در همان حال با فزیاد پدز و ماارش راصدا 
۳ زد وفتی به طبقه اول رسید, دستهای کوچکش را به دامان مادرش رساتد و آن 
زا چنک زد و گفت 
,+ ماسان... ملمان,,یک جصد در چمدان. در اتاق زیر شیروانی! 
با وجودی که هر کدام در کوشه‌ای از سالن بودند. با شنیدن آین حرف 
سے غاب ۰ نکاههاۍ تند و پرمعذایی به همدیگر انداختند: بعد آز چند لحظه مادر فجالی» 
س 7 درحالی که خود رابا هلایمت کناز می‌کشید گفت 
- لباسم را ول کن عزیزم. کتیفش می‌کنی, به دسقهایت نگاه کن پر از تار 
بک " عنکبوت لست. مگر نگفته بودم که بروی در اتاقت و عشقهایت رابنویسی! 












- اما مامان یک جسد- 
مادرش تبسعی کرد و به میهسانان گات 

- بچه‌ها گاهی خیالاتی می‌شوند. 

سپس به ادچانی »ری کرد و ادامه دار 

« پهتر است بروی در اناقت و به جای خواندن داستان به تکالیف مذرسه‌ات 


"برسی 


- آخز مامان! 
ناگهان صدای آمرانه پدرش را شنید که تهیپ زد: 
- شنیدی عادرت چه گفت٩‏ 


نیکر جای بحث نبود. «جانی» چرخی به دور خود زد و دید که نگله همه 
میهمانان سرد و بی احساس است. ظافرا هیچ گس جرفش را باور تکزده بود. 
انچانی»با ناامیدی آنها رانگاه کرد و بعذ در حالی که لشک چشهانش راتار کرده 
بود. به طرق بالا دوید و قبل از ایلکه به لناقش برودء متو جه تلفن داخل راهرو 
شد. به آن‌سو رفت و شماره مرکز را گرفت و گفت: 


- الق لعفا پلیس... 
اما قبل از اینکه مرکز جوابی بدهد. صدای محکم پدرش دستور دار 
- گوشی رابگذار «جانی» برو به آناقت! 


«جلتی» آرام گوشی را گذاشت و با چشمانی لشکبار به اتاقش رفت. چنند 
دقیقه بعد صدای کفت‌وگوی پدر و مادر و غمویش را در اتاق بفل شتید. اما 
هرچه سعی کرد آز حرفهای آنها سر درنیاورد, 

دو عماعت بعد «جانی#تصمیم گرفت دویاره به لتاق زیر شیروانی برود و 
به همه ثابت کند که آنجا یک چسد وچود دارد. 

وقتی دوباره بالای سر چمدان رسید, لول چفتهای آن را عحکم بست و بعد 
ارام آرام شروم به غلنلندن آن کرد. همچنان که چمدان را می‌علنفند, با خود 
گفت: 

- الان خوآهید دید خواهید دید که چه چیز وحشنناکی کشف گردم. 

چمدان را آرام به طبقه اول رمباند و بعد بالای پلکان طبقه اول فریاد زد 

< نگاه کنید. من که به شما گفتم.. گفتم که یک جسد. در لین چعدان است, حالا 
با چشمهای خودتان ببیتید! 

و بعد چمدان بزرگ رااز بالای پله‌ها سرنگون کرد و خود شتایان به دتبال 
آن دوید. در نیمه راه در چعدان یاز شد و جسدی بلشتاب از آن حارج شد. و 
درست وسط پذیرایی افتاد.. زتها جیغ کشیدند و مردها حبرت‌زده سکوت 
کردند.- درمیان سکوت حضار.مادز ادجانی#+سیلی محکمی به گونه‌لش نوالخت 
و پدرش کات 

جالی!.. 

بک کت 

- پلیس را حبر کنید. 

دیگزی به سوی تلفن رقت و یکی هم په سوی جسد اما ناگهان صدای 
حنده‌ای برخاست و پک تفر به چسد وسط پذیرابی اشاره کرد و گفت 

- پس این چسدی است که ادچاتی؛ پیدا کرده؟ چقدر ما یوس‌کننده شد. 
چون این فقط یک مانکن است! ماکت یکی از مانکن‌هلی آقای هاو 

اکنون همه می‌خندیدند. حتی آقای صناو+ پدر مجائی» و مادرش- نتها 
تجاتی » بود که با وحشت ر اضطراب به جسد ماتکن خبره شده بود. ار خوب 
به خاطر دلشت جسدی رکه دید« بود حقیقی بود. به همین خاطر کقت 

- ما لین أن جسذ نیست. 

پدرش با عصبائیت گفت. 

- هس کن ادجانی ۸ 

- اما من دروغ نفی‌گویم, لین جسد حقیقی نیست. 

اما دیگر هیچ کس به او گزش نمی‌داد. میهدانان ,بار دیگر سرگرم 
صحبت‌های خود شدند. فقط پدر و مادر و غموی انجانی »با نگاههلی مضطرب 
او رانگله می‌کردند. 

عجانی »دوباره به اتاق خودش رفت و روی تختخواپ اقتاد و بشدت گربه 
کرد. 

ناگهان احساس کرد در اتاقش نیمه‌باز لست و سایه‌ای او را تعلشا می‌کند. 
انچانی» با وحشت سر برگرداند. سایه فورأ از او دور شد. عجانی»بلافاصله ب 
طرف در رفت و آن را مجکم از داخل بست. بعد با خودش گفت: 

- پعنی ساعبان از حضور لی ناراحت بود و او را کشت و حالا هم چون من 


شماره ۳۰۵۰ 













ین راز پیبرده‌م مرامی‌کشن؟ ماه مان این کار رانکردم پاپ و نگذلشت من فن ځنم 
پس شاید کار او بزده اما نه! پاپا خیلی مهربان ست. شاید عمو صویلیام لین کار را کرده او 
خیلی مرموز لست. لصلا چراباما زندگی می‌کند؟ او از هحه سیشتر نرسیده بود.یعتی او علی» 
آراخفه کرد وبعد چسدش رابا ماکت عانکن عرض کرد. آنها هر سنه نار احت بودند, بعد هم در 
اتاق بغلی جعم شدند و با هم حرف زدند. ختماً توطله‌ای دز کار فست: 
خجانی» نعی‌تو انست هیچ چیز را فرامرش کند. ار سرش را زیر لحلف کرد و از خود 
پرسید یعنی الان جسد طلی» کجلست؟ او را کہا پنهان کرنه‌اند؟ حتماً او را همین ,جا دفن ‏ 
[ می‌کنند. 
| میهمانی همچنان ادامه دلشت که سجانی»تصمیم قازه‌لی گرفت: 
-. . اواز طریق حباط پشتی خانه.می‌تواتست با دوچرخه خودش را به اداره پلیس برساند. 
| پس به راه اقتاد. از کار برختهای باغ که می‌گذشت. سایه‌های درختان رویش سنگینی 
, هی کرډند. این هلو به تفار می‌رسید که او رادر دتیای تیره‌ای غزو بریه‌لد. 
موقعی که از کثار استخر بزرگ حياط ود می‌شد, نلکهان سایه‌ای از عبان سایه‌ها مقابل 
«چانی »سبز شد درحالی که بازوان کوچک او را چسبیده بود گفت 
- تو آنجا چکار داشتی «چانی» چرا به اناق زیرشیروانی وغتی؟ چرا جریان را برملا 
کردی؟ تو راهم باید مثل او بکشم: تو هم مل او هستی: برو برو درمیان آبهای استخر نلبود 
شواتو همه چیز رااز من گرفتی- 
در همان حال هر بو دلخل استخر سرنگون شدند. مدتی زیر آب کلنچار می‌رفتند تا لینگه 
انگشتان فرسوده عمو فویلیام »سست شد و فجانی» هن هن‌کنلن از آب بیرون آمداو روی 
کشیهلی سرد لبه استخر نشست و بانگاههای می‌فرو غ به قدعهامی که به سویش می‌دویدند: 


چشمم دوخت. 











































OOO 
وقتی که به هوش آمد. عادر در یک طرف و پدر در طرف دیکر تخت نشسته بودند و با‎ 
اضطراب فراولن او رانگاه می‌کردند. بک پلیس هم بالای سرش انسناده بود‎ 


سلسله گزارشهای‌زندان یفیه از صفحه ۳۱ - 
9 " متهم کدام انست ‏ یدز با ۳ 
جر راکه شنیدم.قدرت جرکت از سس ساب شد. به‌طوری که مجبور شدم با عادرم که 
در همان ححل زنذگی می‌کند تعانن بگبرم و خوافش کنم برای کنک به مو 4 عنزل ما 
بیایند, پدر و مادرم خبلی به من دلداری داذند که شباید پسر من لین کار را نکرده اما و افعیت ,| 
هیبان بود که پدر همسرم گفته بود..حال من خیلی بد شده بو د, چراکه پسرم کسی راکشته 
بود که هم عام بود رهم داز قانسزم 
آن شب پسوم را به بیمارستان انتقال د ایند ویدانیم وعدا ازا یی اا 
فب که حال من بھت رکد رقتم بینارزنتان" دیدم پنننرم حالت آھتیشک یف زا دازد و۱ 
بی‌جهت می‌خندد. حدود ده رور يه همراه دی مامور مر آقپ در بیمارستان پستری بود. 
پبی از آن پزکنگ"توصیه کرد که ار را به یک بیمارسنقان ز ا اش راب ۱ 
مارستان رواتی اقل دادیم ام چون دما مر ادا ۱ 
بیعارستان وا پش نکردنه و کف تکپداری لپا این وضدیت بو بیفارستان رولتی 
راعت ایجاه مشکلات هم برای بیساران هم برای بټمار مستان خو لهذ شند. 
_ آرآنجامآموران او رابه پلسگاه انتقال دانند ی از پاسگله هم یه زندان منتقل شد. 
0 نرخال حاضر پرونده در چه عرخله‌ای لست؟ 
#فعلااورابه پزشک قانونی فزستاده‌اند. از تخر آنها آوذارای اسر دگی شدید روحی 
انع ما چون ماقبلا کی را نود روانپرشک ثبرده بولیم فرخال. حاضر هیچ پرونده 
پزشکی که داق رای او در لول یک سبال لخیر پاش تاریم شاد اک او ابه پک دک | 
متخصص بربه پزدیم هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد 
7 ان س‌رنید دااگاه چه رای ادر کتر؟ 






FF 4 
نت‎ 








سکوت می‌کنم. چند لحطه بعد که او بهتر می‌شود می‌پرسم. 













پاسخهای باهوش خودکلنجار برو ید 
بقیه از سعحه ۷۹ نزدیکتر اسست. 
۱ ساخست بم ت با قطعه‌های شعاره (۱)و |۷)پتجره 0 یک نبوال, باهو 


کامل می شنود. 














رادر چمدان قرار داد. هی کس متو جه موضوع نشد تا ایتکه تو په اتاق زیرشیروانی رفتی 
متوجه قضیه شدۍ اما ععویت بلافاصله جسد را با ماکت مانکن عوض کرد. او حتی سعی 
کرد پدر و مادر تو راقریب دهد البته پدرت جریان راتلفنی به من کات ومن هم سعی کردم 


و وت E NOPE E‏ 
کردا نا آن راد چریلن لبیل خارم م اہ“ 


فقط می ترسم تلات کروی راک ہک ر ر کا چ 
نمی‌خواهم رضایت بدهن. اما اجازه بدهند ماه درهان ل رسيم 3 
بیماری‌لش عات پیذا نکن وید کی 


aqar E LT a E 
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8 نمی رانم آماهو حکمی بخولهند بدهند.بایه.به من برهن ږ که با کوتاهی خوییج باع 


روز چنیی مشکی شدم: وگرنه لو که برحال طبیعی نبوده لست در ارت پاعلت وج نگی نگهداري بیمارآن روا 
.وبعد بقض می‌کند, یه‌جلوری که حتي دیگر ممی‌تواند به مب ینش امیش الما نهد یه تاار | دلبل ساب اختباز؟ ترتکپ جرم دائ تفا 


ان‌شاءالله در هفته آپنده آن را په حضورتان 
0 امتحانی برای حافئله شما عدد بازده از همه 


شترین مخلوقات اول آدمن-دوم 


«جانی» آرام پرسید: 

-چی شق 

پدر و سادو نگاهی به هم کردئد, اما پلیس جواب لو را داد: 

- «چائی#+عموی تو به تومی جنون عبتلا پود او هنگام تولد دخترش: نش را از دست 
داد و از شدت نارلحتی دیولنه شد او حتی از دخترش هم منتفر بود. به‌طوری که او رایه 
| بتیم خانه سپرد و خودش به مسافرت رفت.بعد از سالها که آو از تعفر برگشت,دخترش ملم 
خصوصی تو شده بود. وقتی عمویت او را دید. فوراً شناخت و دربی همأن کینه ډیرینه 
امشب پس از اينکه او را باقرص خولب‌آور بی‌هوش کرد: لو رابه قتل رساند و بعدهم 







خودم را به آینچا برسائم. من کمی دپر رسیدم چرا که عمویت به خاطر کپولت سن در 
لسنخر خفه شد. اما شاید تقدیر لین بود که لنتقام کینه بی‌جای او نسبت به دخترش توسط 
تو گرفته شود 

#جانی # پر سید 

- بر نسز کسه طلی+چه آمد؟ 

پدرش جواپ داد 

- هر زمان تو هتر شدی جسد او یا احترام در آرامگاه خائوادگی ماو در کثار مادرش یه 

«چانی# از مرگ معلم و دخترعمویش بشدت ناراحت بود لما از لینکه نگذلشته پود تا 
قاتل او از این ماجرا جان سالم به‌در ببرد خوشحال بود و با آرامش چشمهایش را برهم.. . 
گذاشت. ٍ 





١ gm ۰‏ نچ چچچ چچ = 
7 برحال حاضر شکات چه کسانی هستند و چه تقلضایی تلزنف ر - 
۵ عناکی خاههای او که کرواقع اختران عفه من او خهزان هف سراح هون 
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نج شمان آتهاچه برخواستی داريي ك م 7 


من او رابه ۰ خداسهردهام و فقط از اومی‌خواهم تابه پسرم © 






شیم موادم ۲ 


مربوط به (۲۳ . سرخپوست اب) مربوط به  )۱(‏ 
سرخپوست ادا عربوط به (۲] و سرخپوست (س!۱۲ 









این شماره؛ 
بحیی وکیلی زند «وکیل باشی ٤‏ 


ای وای 
بو مر 
د/ ر 


ہو کیل باضی ».یا همان بحبی و کیلی زند .خر داد ۱۳۷۹ در شهر گرگان 
۱ ن گلستان» مت لد شده و از سال ۷۲ رای انتخاب رشته هو رد 
علاقه اش «تقاشی و گرافیک» به تهر ان آیده : و از ۲۳۳۹ در این رشته 
همکاری خود را با بسياري از حراید آغاز کرده که طولانمی ترین ان با 
اطلاعات هفتگی است. ابتدا گرایش به اشعار و داستانهای جدی داشته 
اما از ۱۳۴۰ طنزنویسی و طزسرایی را برگزیده که علاوء بر همکاری با 
ماهنامه حور ین و هفته نامه گل اقا؛ پاقرف ابل از در این رشته 
ناویات هفتگی است که از ۱۳۶۹ صفحه طنز «شنگو ل آباد» ۳ 


کرد شد »را همچنان بتظیم س کند. 


عباس آقا آرنج دست راستش را روی پیشخوان مغازه گذاشت و با چابچا کردن 
هیکل خپله لش روی چهارپایه چوبی به هاشم گفت: 


تباقر از خو داری وردست خودم کار کنی, باید قرص و محکم قول بدی 
رن عیشی, باید جوهر کار داشته باشی: امروزه روز؛ دیپلم حیلم کارساز 

















۱9۳ اکم دختر دابیته. واستا حسینی و روراست بهت بگم, اونو به کارمند 
جعایت شوهر نمی‌دم. آون, پدر خدابیامرزم بوذ که خواهرمو به بابای کارمند یک ۷ 
قبای تو که همیشه آزگار ورد زپونش چه کنم چه کنعه داد! من یکی:از این غلط قلطا 
نمی کم حالیته دایی؟ نختر من بايد زن هرد بازاری بشه, تازه کاسب شدن هم کار هر 
آم دست و پا چلفتی و پخمه نیسنت. آدمی می‌خوا که بتونه از آب کره بگیره! حالا اگر 





می‌خوای عثل دایی کامسبکار بشی, بايد زرنگ و زیل باشی فوت و فن کاررو بفاپی». 


مردم‌شناس و مشتری راه‌انداز بشی, هر جنسی‌رو ولا پهنا عساب کنی, رودار باشی: 
خجالت مجالت رو دور بندازی, میرزا قشمشم و میرزا فلمدون بودن تی راستای کار ما 
نیست. حالا اگر مرد میدوتی بشم الله وگرنه ول معطلی :اید یک عمر عینهو بایات پشت 
میزتشین باشی و قلم صداتا یه پول بزنی, حالیته دایی؟ 

هاشم که سراپا گوش شده بود سن و موی کرد و کلت: 

,باشه دایی. هرچی شما یکی 

عباس آقا پا لبفندی که سجاف ابهایش وا به سمت گوشهایش می‌کشید. . گفت؛ 

.با ریکلاء خوشم اوعد الحق که خواهرزاده خودمی. ثابت کردی بچه حلال زاده به 
دابیش عی رھ :ره دایی: لارمه کاسبی رودازیه ,سم درو خوردنه, چنس بنجل قالب 
کردنه: وگرنه کلات پس معرکهس و ثمی‌توئی از هر به تومن ده توعن به جيب بردی و 
زندگیتو راست و ریس کتی, حالا برای اينکه خجالنت بریزه. از فردا صبح که ارج 
شلوغی و قراشمیش شدن خیابونهاس باید بری تو میادین و بکی: بامطله خرید اریم 
خریدار کرپن یادت باشه چونه بزنی و بزخری کنی مواظب باش رودست تخوری. 
چپارچشمی عراقب باش طرف کف‌زن ټباشه ناتو نباشتة با هر عدله واکره‌ای طرف 
معاعله و دهن به ده نشی ثا الکی دغوا مرافه راد بنداژه و رفیقش جییتو بزنه: پولی 
که دستت می‌سنپرم باید خوب حراستش کی یدای ۲ 
یکقرون دوزار هم ساب از ناهار به بعدشم توی دکون وردست 
ود کار می کتی دا چم وخم کار بسنت بیان جالیته دیس 


ا کے ۳ 


i‏ أ 1 ا 


وق ی نت 0۳۹ 





ا 






.دیگه قراز نیود از اول کار چون و چرا کنی و وارد 
معقولات بشی! 
OOO‏ ۴ 6 ۲۳ 
.. اژ قردارصين: هام رسما وارد کار کوپن‌خری x‏ ۲ ۱ 
شد. ایتد! از آدمهاۍ جورواچور و تگاههای کنجکاو > ٍ ۱ 
ی دی به رنگ می شد و از زور خجالت لبهایش 
رابا نمی کرد اما حرفهایدایی عباس در گوشهایش زنگ می‌زد که 
اید رودارباشی.شرم و خجالتو بندازی دور.ه 
با یادآوری گفته‌ها و سفارشهای دایی عباس کم‌کم به خودش حرادت داد و 
صیدلیش اوج گرفت. تا سرانجام با خرید چند کوپن خجالتش ریحت. 


روزها گذشت و هاشم با به کارگیری هوش و فراست که صدالبته از علاقه اش په 


دختردایی مايه می‌گرفت, عجدوده کارش را از راستای کرپن خرهای نیدان خراسان 


تا دلارخرهای خیابان فردوصی کسترش داد و به چم و قم کار چیره شد و در سه‌راه 
عذوچهری بود که با شهرام یکی از بچه‌های محل که در کار خرید و قزوش ارز بود 
آشنا شد ادامه دیدارها به صیمیت کشید و کم‌کم سر از چیک و بیک کار هم 


OOO 

اکم که حرفش را هعراه یا لقعه‌های آبگوشت می جوید. گفت: 

دایی..: عباس. ,یا اننگه..ء لا ز‌خرها کمتر کسی را توی باند و تشکیلات خودشونخ 
راه می‌دین: اسامن توسط دوستم شهرام, حسابی عمر از راز و رهز کارشون درآوردم. 
لوب ب وای خری تی کار خرید و فروش ارز برم‌ها؟ جون دلیی عنقعتش 


کی بیشتر 

مقر ۳ ۱ 

زیادۍ زرنگ نشو پسر جوونعرگ میشی! اینچا خواروبارفروشی‌یه, چه ربطی 
به دللار فلار داره؟ وانگهی ما به کوپن باطله اختیاح دازیم ته به دلار, بهتره سرت نو 


OOO ۱ 

وقتی شهرام از هاشم شٹید که عباس آقا با پیشنهاد او مخالفت کرده گفت. پسر 
غلط نکنم. دایی a heg‏ و ویب ای کی آورده. تو هیچ می‌دونی 
از این کوپنهای بانطله چه سودی می‌بره؟! بعد از تحویل گرفتن سهمیه‌های دولنی, 
مقداری از اجناس رآ در ازای کوپن به عردم عی‌ده و الیاقی را برای دریافت سهعیه 
بهدی. البته به مقدار جنسسی که دخیزه کرنه کوپن به ستاه بیج تحویل می ده تا بعد 
پا خیال راحت در بازار آزاد آبشون کنه. 

خب حالا خودت گی مگ مریضه پادویی مثل تورو از دست بده؟! دایی عباست ۱ 
به بهانه دخترش حسابی عقلنو دزدیده. اما تو هالو هتوز تو باغ نیشتی و دوزاریات 
نیفناده و باید از صبح کلاغ‌پر تا بوق سک توی سرما و کرما اعصابتو خط خطی کتی ۱ 
ر هزار چور بد و بیراه و لعنت و نفرین از هر کس و تاسی برای خودت بخری پیش ِ 
هر آشناو غریبه خجالت یکشی تا کوپتها را دو دستی تقدیم داپی جان طعاعت کنی. 
که چی؟ شدم از عشق لیلی. خاک‌روب کوی بابایش!عنن که تن په همچین حفنی 
تمی‌دم پسر. خلاصه با به خاطر علاقی عشق دختر دآیی توی هچل نیفتی! 

هاشم که از حرفهای شهرام به شک و شیهه اقتاده بود, گت 
کیرم این طور پاشه که میگی, اما دابی عباس خودش فهمیده که من هاشم قبلی 

نیستم: با نارو زدن به من, آفل‌کم داغ کوپذها را به دلش می‌گذارم و یک عالیته ای 
نشونش می‌دم که بگه آیوالا! 

و زمانی هاشم پای حرقش ایستاد که ار مادرش با چشم‌هایی به اشک نشسته 
شنید. اکزم را برای پسبر حاج آقا مم تقی فرش‌فزوش شیرینی خورده‌اند! هاشم که از 
شنیدن این خبر آمپرش بالا رفته جوش آورده بودا با گفتن مقادیزی بد و بیراه و 
کشیدن خط و تشان برای دایی عباس به کوچه زد. که مادرش شتایزده چادر را به 
سرش انداخت و دنبالش دوید. 

هاشم: هاشنم: فدات کم مادر. وایستا, کجا داری می‌ری؟! وابستا کارت دارم.* 

و هاشم قدمهاراسست کرد 


8 ۹ فدات شم عادر. از یکی به دو گردن و لجباژی با دایی عباس که کاری از پیش 


a‏ و موی صبر کن یاباث بیاد راک بت کم که گس 
تی فرش فروش رو پې یفرستن؛ جوونۍ نکن هادز بيا فد 


وی 9 








پیش رفقاء یک راست به مفاژه عباس آقا رفت و بدون هیچ مقدمه چینی گفت: 

.یهنی رسم قول دادن و سردونگی اینه دایی؟! 

عباس آقا با تعجب پرسید: چه قولی داپی!! 

هاشم گفت: شنیدم اکرم خانومو برای پسر حاج مم تقی قرش فروش 
شیریتی خوردین.راسته دایی؟! 

عباس آقا پوزخندی زد و گفت: 

.چرا که دروغ پاشه؟ مکه من نگفتم دخترمو په مرد بازاری شوهر 
می‌دم؟ خب همین کار را هم کودم, یعنی تو قوقع داشنی لکرم توی خؤته 
بموته و گیساش عینهر دندوناش سفید بشه که شابد تو به روزی به آلاف 
و الوفی برسی و کسپ و کاری بهم بزنی؟! ئه کور خوندی, خاطر خوابی, 
پول میخواد دابی, هرکی پر و پیمان تر از راه برسه دخترم مال آوثه وانگهی 
کسی که کاسپ ميشه دنیال دلش نمي‌ره. دنبال منفعتش می ره. وصلت 
کردن آدم کاسبکار. برای خودش یه‌جور داد و ستد و معامله‌س, اکرم 
نشد یکی دیگه, تو کسب و کار و دکون مکوتش را جور کن, خویم آستین 
بالا می‌زنم و دختر یکی از تجار دم‌کلفت و خرپرلو برات جور می‌کنم: زن 
گرفتن مرد بی‌سرمایه جارو به دم موش بستنه حالیته دایی؟! 

هاشم به خاطر پپاده کردن نقشه‌ای که به سرش رده بود ناچار دست پایین را 





گرفت و گفت 
پاشه دایی: حالا که شما عرشدی و من بچه مرشد. اما نمی‌شد چند ماه دیک با آنکه فاصله سفازه تا عنزل, دو کوچه 
فرست بدی تا ثایت کتم کاسپ موفقی می شم؟ بیشتر نیود. عباس آقا قلبش جاکن شده به هن و هن افتاد و تا به مقازه رسید صف 
عباس آقا گفت؛ نج! حرفشم نزن, اگر زیر قول و قرارم بزتم: عسابی پیش عمر شد. ۱ 
کاسبکارهای محل کنفث و سکه يه پول می‌شم. در پرتو نور رنگ پریده تبر چراغ برق نگاهی به در مخازه اتداخت و دستش رابه 
OOO‏ دیذار گرفت که تعادلش را حقظ کند. 
هاشم گفت: مادر دایی عباس قال قضیه را کند. می‌که تا وفتی صاحپ مفازه سکوت کوچه را گریز گربه‌ای از کذار کیسه‌های زباله شکست. 
نشی زن بی‌زن. کسی که تو خط کاسبی می‌ره باید زن گرفتن و دختر شوهردادنش در کرگره‌ای مغازه پایین بود و قفل‌ها بر جای خودش, تعجب کردا برای اطعینان 
۱ هم مثل خرید و فروش و معامله کردنش باشه! بیشتر خم شد تا قفل‌ها را امنحان کند. که ناگهان فریادی سکوت را درید! آی دزد... آی 
,7 حابرش پا تعجب کفت. وا خاک عالم! خوشم باشه! پس غیرت و هردونگی کجا . رزن., بگیرید, آی دزدا 
۱ رفت؟! پس چی شند اون هحه قول و فرار؟ مکه می شه تو آبن دور و زمونه وانقسا هر عباس آقا که تازه متوجه سرووضم مضسحک و خنده‌ناک خودش شده بود به 


روز کفش و کلاه و چادر چاقچور کرد و سراغ هر دختر ندیده و نشناخته‌ای 
۱ رفت مادر؟! 
هاشم با بی‌قیدی ظاهری شانه بالا انداخت و گفت 
«چرابه من می‌گی؟! به اخوی عزیزت یگو! 









خاطر حفظ آبرو و اينکه باعث مضحکه و تعسخر اهالی محل نشود. با آنکه هتوز 

یه ننسش کاملا جا نناعده بود پا به قرار گذ‌اشست, 
چراعها روشن و با باز شدن پتجزه‌ها یکی بعد اديگري هدهمه آی ورد 
آی دزد در خلوت کوچه‌ها ولوله انداخت. در کعرکش دومین کرچه بود که 





OOO‏ عباس آقا از دیدن شبح زنی درجا میخکوب شد و صدای عیال راشناخت که 

۱ شب از نیمه گذشته بود. هرم هوا یا بوی گیع‌کننده ا با تفیر گفت 

عطر کلهای پاس و محبویه شب همراه با صدای ر کت . .که عقل از سرت پریده مردحسابی؟! آخه این وقت شب با این قیافه 

یکنو اخت جیرجیرکها: فضای اتاق را پر کرده بود. با آنکه پاد مسغره سیلون و سرگردون کوچه پس کوچه‌ها شدی که چی؟! 
ِ پنکه‌ای لک و لک کنان به دیوار اتاق می‌خورد. عباس آقا بین خواب و بیداری هر چند عباس آفا که با دیدان لباسش چان تازه‌ای گرفته پود نفس زتان آن را پوشید که 

دقیقه پکبار خودش را با باببزن حصیری باد ښی زد و هتوز پلکهایش سنگین نشده امالی محل مر رسیدند و از ترس آینکه میادا در تاریکی لو رأ نشناخته به باد قحش و 
۱ بود که ژنگ تلفن چرتش راچاره و اعصابش رادرهم ریخت. کتک بگیرند, گفت: چه خبرتونه, آی دزد. آی دزد درآوردین. متم عباس آقا, این هم عیالم 
عباس آفا که عادت داشت اکثر اوقات به ویژه شبهای تابستان در اتاق آن سحت اعظم خائومه. 

حیاط تک و تنها بخوابد و بالش زير سرش چسبیده به کارصندوق قدیعی پولها: یکی از اهالی با تعجب گفت: این چه وشم و حالیه عباس آقا جون؟! این وقت شب 

چکها, حواله‌ها و دیگر آسنادش باشد. غرولندگنان در رختخواپ تیم خبز شدا و با کجافرار می‌گردیی؛! 

دلخوری گوشی را پرداشت و گنت بله: فرمایش, آخه مگه شما کار و زندگی ندارید عباس آفا که گویا لقوه گرفته و به لگنت زبان دچار شده بود گفت: 

که لین وقت شنب مزاحم خواب خلق‌الله می‌شین؟ تمی‌دونم کدوم شیر پاکاخورده‌ای این وقت شب با من شوخنش گرقثه به 


صدابی ناشنّاس و دورگه گفت: حالا ببا و خوبی کن!مکه اونجا منژل عباس آفا.. خونه‌ام زنگ زد که زود بيا دزه دکونتو زده آخه مگه من چه جنس یشجلی به لین نردم 
نیست؟! می خواستم بهش بگید دزد دکونشی زده, تا بقیه‌شیم اراذل و اوباش هپلی و فروختم که با اعصایم بازی می‌کلن و این وقت شب زابرام کردن؟! 
چپو نکردن خودشو برسونه, مرد گفت عجب آیم ساده و خوش‌باوری هستی عباس آقا! مگه اهل این محل 
عباس آقا که نفهمید گوشي نلفن را کها گذاشت. مثل غنر از جا چهید و درحالی. . مردن که بزلرن دزد دکوتتو بزنه؟!برو داداش,برو با خیال راحت تخت بگیر بخواب که 
که زبانش به لکنت افتاده بود دو دو... دوز گویان با زیر شلوار و زیر پیراهتی ار این مزاحمهلی. خدانشناس جونورصفت توی این شهر دادن 


OEE EERE NERA‏ عباس آقا درحالی که به سختی گام برمی داشت. په محض رسیدن به منزل داخل 
ا ترش اکرم به او نرسیده بودند که دز کوچه پس کوچه‌های خلوت شب شزو بننتر رفت و نتیجه دلبستگی‌های او به مال دتیا سکته تاقضی شد که بزای مدقی 
دویدن کرد. خانه نشینش کرد 


اعظلم خانم پنجه به صورنش کشید و گفت: خدامرگم بده! چی شده که بابات این هاشم که سخت کیزیهای دایی عباس باغت شده بود تا دست به انجام چنان غدلی 
وقت شب با این ريخت و قیافه از خونه زد بیرون. نکته بی‌وقتی و جنی شده باش _ پزن: نام ان تلفن کذابی ثوسط شهرام ر تصعیم عجولانه اش از فردای آن شب با 





۳ ‌ مار دام کب 







کا من نیودت خودش 
رابا گوسفندهایش سرگرم کرده بود. 
ا از عضر مادر بدجوری اه و ناله 
می‌کرد. دخترها همه گوشه‌ای کز کرده 
۳ بودند و به مادر نگاه می کردند, گاهی هم 
4 نم اشک روی صورتشان رادزدکی پاک 
می‌کردند, کنار دست مادر تشستم و 
8 عرش را پاک کردم. عادر لبخندی ژد و 
به زحفت گفت: 
,شام آقاتو و بچه‌هارو بده دیروقته. 
سکینه سفره را آورد و مهری ظرفها 
را شبنم روی زهین درازکش شده بود و 
نخواسته» با عروسکهای پارچه‌ای‌اش 
ور عی‌رفت. ادختربس »از پنجره به برف 
خیره شده بود. نابا که نالا امد هعه کثار 
سغره ناستیم. لقمه‌های برنج گلویم را 
فشار عی‌داد. تاله عادر مرا باد خدابیاآمرز سحر ه اند اخت که 
سه بچه‌اش رقته بود. دلم برای مادر عی‌سوخت. پدر زودتر از 
همه از سفره کتار کشید» نمی‌دانستم در دل پدر چه می‌ گذشت, چای 
را جلوی پدر گذاشتم و به چشعان کالش خیره شدم سرسری نگاهی 
به هادر انداخت و بعد چای را بدون فند سر کشید, دلم لرزبه ولی حزفم 
رازدم؛ پدر بی‌بی زینتو خبر کتم؟ 
پابا قلیانش را دست گرفت و مشغول شد. چشمش رابه کلهای قالی 
دوخت و هیچ نگفت. لجم گرفته بود. اشکهایم همین طور پابین فی آمد و 
پایا انکار فقط دود فلیان را می‌دید. عادر ناله بلندی کرد, به طرفش 
دویدم! پیشاتی اش مداغ داغ بود. لبش را انقدر کزیده بود که خون 
می‌آمد, سبر پدر داد کشیدم: #پدر تورو خدا مار داره می میرة ۷ 
تابا ژبرچشعی نگاهی به عادر کرد و پالنویش را روی دوشش 
انداخت, بلند شد تا دم در رفت و بعد به مادر کفت: بی‌بی که می‌گقت 
هتوز وقنش نیست؟ 
در را که باز کرد سوز سرما داخل اثاق شد. حالا صسدای کربه‌های 
عادر و بچه‌هاء قاطی شده بود. مادر کمی خودش را جابه جا کرد و گفت 


ا ۰۱۲ ۱2 4 ۱۱۶۲۱ " 
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تام شهر چراغانی شده بود. چراغها قرمز و زرد خیابانها را زیباتر 
جلو« می‌داد. بوی خوشی فضا را عطرآگین کرده بود و کلهلی مریم و 
میخگ در باوارها په چشم می‌خورد. 

عردوزنی شیرینی به دست در پیادهرو کام عردم رهگذر راشبرین 
می کر دند. همه شاد بودتد, چر ام خانه‌ها روشن بود پسرک در گوشه 
اتاق کز کرده بود. کهگاهی بقض می کرد و چند قطره لشک صورتش 
راتر می‌کرد. مادرش با چرخ 
حیاطی مشغول دوخت و دوز 
بود سکوت سنکیتی در فضای 
خانه حاکم بود. ناگهان مدای 
گریه‌های پسر سکوت راشکست. 
زن که تا آن هنگام متوجه اشکهای 
پسرک مشده 





دخترها را بیر بخوابون. ۱ 

ساعت از یک و نیم شب گذشته بود.عادر خوابیده بود و من چشم | 
به راء پدر اتاق رابالا و پایین می‌کردم: سکوت بدی بود حتی سگها هم 
پارس نمي‌کردند. صدای در که آمد. مادر بیدار شد. باب تنها بود؛ آرام 
برف روی پالتویش را نکاند. چشمم به دهان بابا بود: قبودش با 
عروسش رغته شهر 

مادر چشمهایش را بست و هن با تشر پدر به اتاق رفتم.. 

خاله نصرت و سعیه خاتم از دم صبم آمده بودشد؛ دخترها را به 
حلاط فرسنادم و خودم مقتفول پک نان شندم سور از شک خیس 
خیس بود نلتها را که از تثور بیرون آوردم؛ صدای فریاد مادر بلند شد 
دستهایم راروی کوشم گذاشتم. ولی صدای عادر قلبم را می‌لرزاند. باید 
دعا می‌کردم. هعان دعاڼبی که خاله نصرت گفته بود بابا گفته بود عادر 
گفته بوذ خدا کند پسوبالشه, خذا کنه خدا کته 

چشنهایم دیگز اشکی نذاشنت که دستی تکاثم ذاد. سرم را که بلند 
کردم «دختربس »را دیدم. حتی جوراب و دمپایی هم نپوشیده بون 
پاهایش از سرما قرمز شده بود و موهای فرش درهم بود 

:یکیش پسره: پسر: داد می‌زد و عی‌خندید 

بغلش کردم, گفت: می‌ری ببینیش؟ 

با عجله بالا دوبدم خاله نصرت بچه ای بغلش بود. نزدیکتر که رفتم 
خاله نصرت با بفض گفت: هیکیشون مرد هول شدم و هراس‌زده 
کفنتم؛ عپسره؟ * خاله نصرت سر بالا انداخت: هه, پسره زنده است, ادا 
قلوی دخترش مرده» گریه‌ام گرفت. هم خوشحال بودم که حالا پدر 
دیگر په عادر سرگوفت نمی‌زند, هم از بایت عردن دختر نوزادی که 
بعدها خواهر مهزیانم مي‌شمد. غصه‌دار بودم, داشتم اشک می‌ربختم که 
پدر بالا آمد. گریه‌ام را که دید هول شند: «چی شده؟ پسرم طوریش 
شنده؟» خاله نصرت خیالش را راحت کرت نه آقا پسرة زنده است 
گفتم که + دوقولو بودن یک دختر و یک پسرا پسرت زنده است, ولی 
قلوی دخترش مرد ۷ 

پدر نکاهی نه من کرد و نگاهی به خاله تصرت و بعد «پسر »را که 
در آغوش خاله بود از او گرفت و بوسید و بوئید و زمزمه کرد صرد که 

مرد پسرم که زنده است؛ پسر نگو طلا بگو ...۷ 

پدر داشت برای پسرش .که ههه آرزویش بود .شنادی می‌کرد. من 
آساء دلم سوخت. دلم برای و سوخت. برای خواهر انم سوخت. دلم 
برای همه دختران عالم سوخت 
























































بود به پسرگ زل زد. 

رن یرای دلداری فرزندش رادر آغؤش کشید تاکمی پسرگ تسکین 
یابد» اعا پس رک درحالی که اشک می ريخت به صورت غادرش نگاه کرد 
و بریده بریده گفت: 

.آقا (حضرت مهدی عم ۷] دیگر ما رآ دوست ندارد, چون غا که مثل 
غلی و مصطفی همضأیه بغلی‌مان خانه را چراق آذین نگرده‌ايم شیرینی 
نخریددلیم. 

مادر که متوجه ناراحتی فرزندش شده بود, آهی کشید و فرزئدش 
را دلداری داد. رن که از گریه فرزندش, رورش جریحه‌داز شده بود 
درحالی که اشک می ريخت و پسرک رانوازش می کرد و 

هتکام نمار بامدادی. هنگامی که خورشید هتوز اشعه‌های تابناگش 
تازه طلوع مي‌کرد. نوری درخشان درحالی که بوی عطراگین آن 
خوش بوتر از کل مریم و نرگس بود. فضای خانه را عط رآگین کرده بود 
ژن را از خواب هعچون هستی بیدار کرد. زن که گوبی خواپ سی‌دید 
هلالی لز تور را کتار در خانه دید که چنان خورشیدی تورش. خانه ر 
نورانی کرده روشن‌تو از چراغهای آذین هعسایه بهلی 

رن که آنچه می‌دید را باور تداشت. چند بار چشمانش راباز و بسته 
کرد نور هعچنان بیشتر و بیشتر می‌شد و خانه رانوراتی‌تر می‌کود 

پسرک که از نور زیاد نار لحت و از خواب جهیده بود. زیرلب زمزمه کرد 
:آقا خوش آمدی! ۱ 
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شماره ۳۰۵۰ 












آ بالنگشت شصتم محکم ا6 ى کی رنگ سیلا و زرد 
را روی پالت می‌گذارم. برای چندمین بار به گل افتاب گردائی که 


ب روبرویم است نگاه می‌کنم. کل زرد و برشتش تمام حواسم را به 


خودش جلب کرده لکه‌های زرد زاروی یک دایره کثار هم می‌گذارم. 
مهتاب غروسکش راروی مبل رها می‌کند و می‌آبد پشت سر من 
کسی پشت سرم عی‌ایسند و عرانگاه می‌کند. بعد کیسم را می‌گیرد و 
می‌کشد,سرم تبر می‌کشد. سرم را برمي‌کردانم وحم می شوم لها او با 
ذوق هنوز موهای مرا در دست گرقنه, دخاله چرا موهات اینقد بلنده 
آخه وهای مامائم خبلی کوناس!..» گیسم را از دستش بیرون 


7 > می‌کشم و می‌گويم- «خاله اذیت نکن-. آخه من وقت ندارم موهام‌رو 


کوتاه کنم. هی باید درس بخونم,برای همین موهام بلند شده.» 
این بار به کیسهام ارام دست عی‌زند و می‌گوید: شخاله موهای منم 
اینقدر بلند مي‌شه یا نه؟!» اشاره می‌کند تا پشست زانوهایش و عنتار 


جواپ من می‌ماند, لبخند می‌زنم, آرام موهایش را نوازش می‌کنم و 


مي‌گويم: «تازه شاید موهات بلندتر هم بشه... اگه دختر خوبی بلشی, غذا 


| هم ریاد بخوری, آره موهاث بلند بلند می ش!!... شاید م به اندازه موهای 


من« عادرم همبشه دلش می‌خواست تاوقنی ازدواج نکرده‌ام حوهام‌رو 


بلند نگه دارم 


کتابی را که تازه خریده‌ام. به بستش می‌دهم. داستان یک خانم 


می‌زند. نگاه به بوم می‌کنم. دیگر لکه‌های زرد شببه گل آفتاب گردان 





نیست. فگر می کنم شاید. شبیه چبز دیگری شد موهای پافته ام راروی 
سینهام می‌اندازم و کیره کشی قرمز رنگ آن را باز می‌کتم: عوهایم 
کم کم از هم باز می‌شود. انگشتانم را لای موهایم فرو می‌کنم و زوی 
موهایم دحست مي کشم دستم می‌لرزد. شانه‌هایم و پشتم میلززه:عس 
می‌کنم کسی شانه‌هایم را نوازش می‌کند, فلیم تند تند هی رند صورتم 


داغ شده. می‌خواهم جي بزنم. سرم را برمی‌گرداتم, دلم عی‌خواهد 
دوپار پشت سرم ببینعش و یک حلقه از عوهایم را برایش بچینم و او 


آنها زا نوی ذست بگیرذ و ببوسعد. نفسمم به شماره می افتد... اسا نگاه که 
می‌کثم ار دیگر پشت سرم يست بک غده بزرگ گلویم را فشار می دهد 
و راه نفس کشیدئم رابسته است: دارم خفه می‌شوم. 

قلم‌مو راروی بوم می‌کشم, دایره زرد را کامل می‌کتم: پرهای زرد 
رامثل کنگره ریب دلیره زرد د ات سياه وسط دایره دو 






خلت لقن« ارزو جوهوی ار #عکیسویران * محمدعهدي 
مطالاقاقی افلید. فارس) - «دختریس»* مریم صفوی ااسلام آباد غرب) 
رانا شید کر یی بویت به تسف 
نپردازم و از شتا عزیزان این استدعا را دارم که قصه خود را در یک 
روی کاغذ و با حغلی خوش برایمان ارسال کنید. لطفاً روی پاکت هم 


بغذ از آدزس مجله خلدا فسمت اطلترو داستان »را قید نعابید. «تشکرم 


ر خدا نگهدارتان. 


نقد و پررسی «دختریس ۷ 

نویسنده با بهارتی خاص در همعان فراز اول قصه. تکلیف زائو را 
در وضم حمل و دختر و با پسر بودین توزاد و تاءثبر شگرفت جنسیت 
تواله ویر خانولید روشن می کف و لین خود نقطه ععلفی لمنت تا 
خواننده را پا ر عبت به دنبال خود بکشاند. 

ژاوی با زیانی مناد و غبرمستقیم از دخترزابودن مادر هی‌گوید و 
بدیینی پدر و در قرصتی بجاء یی برپابی و تدازرک شام. خواهران 
کب چکتر از خود- پنج دخثر - را معرفی می‌کند" صکبنه سفره را آورد 
و عهری ظرفها راء شبنم روی زمین درازکش شده برد و سخراسته» 
ما »که صدچندان بر غذای داستان‌گویی صفوی مي افزابد و نشان از 
ذو و فریحه تأب آو در قصه‌کونی دلرد و هعچئین رگه‌هایی از شعور 
بالای خون را از شناخت مخیط قصه‌اش چلبه‌جابه غواننده یالآوری 
جي گنف 


تسس .سس 










چشم درشت و سیاه 
م‌کسم. و یک بسح و 
دهان کوچک هسانطور که 
او می‌گفت. هعاتطوری که از مرا توصیف عی کرد و چقدر موهای بلتد مرا 
دوست داشت.. اما نه, سبخره است؛ همه این داستانهای عاشتانه 
مسخره‌اند, نه, دیگر این احساس رانعی خواهم تجربه کنم «انگار که یک 
حس بد از لین آدم تو وجودمه ۸ تبره و تار مهناب را می‌بیتم که اطراف 
من و بوم نقاشی می دود و به نقاشی من اشاره می‌کند و فریاد می‌زند و 
شعر می خواند «خورشید خائم آفتاپ کن, یک مشت برنج رو آپ کن...» 
دامن کوچکش تری هوا می‌رقصد و پر سی‌کشد. روی بوم که نگاه 
می‌کنم لکه‌های زرد و سياه رامی‌بینم شابد چبزی شبیه خور شید خانم؟! 
عادر دوباره از پشت در بسته اتاق داد می‌زند؛ دختره خنگ! در رو 
باز کن, تا ابات نیومده خودت بنا بیرون!.- یک دستی هم په سر و 
حسورتت بکش!... امشب مهمونا میان!..۸ 
خط گرمی رارری صورتم حس می‌کنم. هنوز نفسم خوپ یرون 
نمی‌آید. گربه کردن هم برایم مشکل شده. کانر را برمی‌دارم؛ پشت 
موهایم را می‌گیرم: تیغه تبز کاتر آرام و راحت از میان موهایم رد 
می‌شود. احساس سرا هی کتم. تنم عیلرزد. انگار همه چیزم را از دست 
داده‌ام... موهای بلندم را به دست مهتاب می‌دهم. از خو شحالی نمی داند 
چکار کند, به طرف هال عی‌دود... و بعد توی هال. روی کلدانهای 
شمعدانی: روی فالی. روی میلها... و خانه پر از مو می‌شود, پر از موس 
u‏ 


نقد و بررسی «گیسوبران» 

نویسنده لحظات قصه را با وسولس چنان پرداخته که کاسلاً 
ملعوس می نماید و تدوین لحظات را به‌مثابه به تخ کشیدن مهره‌های 
یک تسبیع از کرچک تا بزژرگ با دفت چنان کنار هم قرار داده لست که 
در فینال فسه. بریدن کیسو توسط راوی» چندان عجیب و به‌دور از 
هن و انتظار نیست و کاملا عملی قابل باور می‌نهاند که این هنرم‌ندی 
نویسنده قصه" محعدمهدی طالقانی را می‌رساند که لمری میب زا 
کلملا برانمان باورپذیر ساخنه است., 

علی ابحال عگیسوپران » قصه‌لیست که می‌شود به تویسنده آن کاملاً 
امد بست و برایش موفقیت بیشنری را تر لمر قصه‌گوبی طلب کرد 

نقد و بررسی (سیانه فعر ا 

راوی قصه دانای کل است و با زبانی ساده و راحت از یک جشن 
و سرور شروو و به یک خواب ختم می لود خولپی که خیال و واقعیت. 
را پا هنرمندی در رویایی صادق به‌کوته‌ای توصیف مي‌کند که 
هیچ وقت تعی‌شود به آن کعان رو یا برد. چرا که مافر کودک آن رویا را 
در بیداری و تورباران خانه شاهد امست! و راهی په وافعیث نبست وفتی 
که می خراتیم: پسرک که از نور زیاد ناراحت و از خواب جهیده بود. 
یراب زمزمه کره هأقا خوش آمدی!» آرژو ریا و واقعیت را در یگ 
طبع آزمایی لطبف هنری درفم تتیده است. چشم انتظار دیگر آثار لین 
قصه‌گوی بااوق می‌باشیم. 
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سر aK‏ 
مراسم عقد. عروسی و چشن تولد شما را با متنوعتر پن شپر بتیها 


ترک | تناد و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه عی‌ساز د ۶۳۳۸۱۶ 


آدرس: خیابان بهبودی تبش نرات ۷۹ ۴۲۹ +۶ 




















درد‌های هرز من ]* لمو ست ب‌ جاقی ت سیاتیک ٠‏ انوع تددر دز د 
تا توانی حنسی اضطر اب 9 افسرد کی 


۰111۲111۴۲1-4 


با جد ید ترین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمر یکا 







۱ ارعان اعورزس لس قهای 
او لسن عوسسی اصوزشگاه آرایش و 
نوبسنده کتاب آرابش عردانه هنر جو 
می‌بذیرد میدان اتفلاب ۶۴۲۰۶۹۵ 









ws. FM |‏ 
اموزشگاه اراسشی ر دا ند 


ِ 6 | نمیا 
بااصسباز رسمی وه سلم بین‌الملل 


سدان سات ۷۴۴۲۱۲۳ 













دتم مج و ta sl‏ کم روما E1 Ee a SEES CS)‏ 
گسترده‌ترین شعبات در سر اسر ایر ان و با ارانه‌جدیدترین متد سال 2002 
ارویا و :۲1۵1 E‏ 
آهرس دفتر م رکزی / تهران-- خیابار , بدان فاعلد بش خیابان جوببار بلاک ۳ لب 
ا 





ار ومیه- ۲۲۷۲۶۸۹۲ ار اک-۲۷۲۲۵۴۱۷/ تبریز-۵۵۶۵۵۰۳/ ر شت ۲۲۲۵۵۷۶ بر وجرد 
و ی ا ۱۵۵۳۸۸۳۴۸۵۰۲۵۵۲۲ ۲۳۲۱۱۳۷۳ 


ا مات 
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داش آموز کلاس چهارم 
ابتدابی . دبستان فردوسی 
فاز۲ شهرک آندیشه در 
سنال تحضیلی ۸۰۵۸۱ با 
مغدل + ۲ شا گبرد ممنتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دیستان بخصوص 
آموزگار مخترم جناب 

آقای خدابخشی 


۳1 





مدای | ثبری 
دانش آمسوزکلاس اول 
ابتدایی ۔ دبستتان فردوسی 
فاز ۲ شهرک آند تشه در 
تال تحصیلی ۸۰۸۱ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شبده با تشر از 
اولیاء دیستان بخصوص 
آسوزگار هحترم مربوطه 
سرکار خانم صحرانی 





























۰ ۱۶۵۰ ۲۰ 
4 به د وإ 
سر ی ین e‏ 


داتش آموز کلاس دوم 
ابتدانی دستان شهدای 
سال تحصیلی ۸۰۸۱ : 
معدل ۲۰ شا گرد ممناز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء ذبستان بخصوص 
آموزگار محترم مر بوطه 
سر کار خانم محمودی 
















KN) 








دانش آعوز همتاز کلاس 
اول دستان فرزانگان 


ابران 
ومعذل ۰ #0۲ 


با سپاس از سرکارخانم 


صدرانی مت بر مدرسه و 
سرکارخانم خیرجو 


آموزگار دلسوز و مهربان 


قرآن آموز و حافظ قرآن با 
حفظ نمودن ۱۷ سوره, لغر 
برتر در مهد قرآن در سن 
چهار سالگی انتخاپ گرد بده 
برای نسامیرده آرزوی 
عوفقیت داریم و در فسمن 
کمال تشکر را از سر کار خالم 
فرجی عربی قر آن مي‌نماييم. 
پدر و عادرت 


anne 


|“ 
لاء مد . 


oe, 
mm 1 
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بدر و مادرت 











| مدارس ود 
مجله و بر ور منظور تشویق و ترغیب 
هرجه بیشتر دانش آ موز ان ممتاز مقاطع مختلف 
تحصیلی و ارج نهادن به سعی و کوشش‌این 
عزیزان تصمیم‌دار د عکس و مشخصات آنان را با 
تخفیف ویژه در این مجله چاپ نماید» متقاضیان 
به منظور استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات 
لازم با تلفن‌های 


AN. هه 00 ار اب اب سا‎ A? hO û b/d فا‎ ۶ 2 
-1 YT YY 


آ فب؟ ؟ ۶۴ ۲ TF‏ 


و یش تسیا کی 
























خضسروی 


مهشید عزیزم موفقیت تو 


معدل ۲۰ و رنبه ممتازی 


را دار یم. 












سمد 5 لر سه نا مب 
دانش آموز کلاس چهارم 
انئدانی - دبستان سیاه اسلام 
نساحیه ۱۶ نهران در سال 
تحصیلی ۸۰۸۱ با معدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده با 
تشکرازاولیاءدبستان بخصوص 
آم‌وزگار محترم مربوطه 
سرکارخانم ارجمند و مد بره 
محترم سرکار خانم کاظم 





جسه فرع نس سره 
۱ 


تماس حاصل فر مایند. 


در به بایان رسانیدن 
کلاس دوم اپتدایی با کسپ 


مابه سریلندی و افتخار ما 
است. ضمئا از سدبریت و 
آسوزگاران لابق دستان 
اطهر فردیس کمال تشکر 





پدر و مادرت 








۲ ںآ وزاد ۱ 





۸۰-۱ با معدل ۱۹/۶۱ 


شاگرد ممتاز شناخته شده 

با تشکر از اولیاء مذرسه 

ب خصوص آم‌وزگاران 
Ab .‏ 


کو جک مر 

داتش آمور کلاس سوم 
انتدانی ۔ دستان جشت ۲ 
مطقه ۱۰در سال 
تحضیلی. ۸۰۸۱ با معدل 
۰ شا گرد همتاز شناخته 
شده با تشکر از اولباء 
دیستان بخصوص آموزگار 
محترم هربوطه 


FF 


زهرا سامح 
دانش آموز کلاس دوم 
ابتدائی - دیستان شهدای 
معلم ۲ متطقه ۵ در ال 
تحصیلی ۸۰-۸۱ با معدل 
۰ شا گرد محناز شناخته 
شده با تشکر از اولیاء 
دستان سحسوص 
آموزگار محترم مربوطه 

سرکار خانم فراهانی 

















دانش آموز کلاس جهارم 
دسستان داش بش 
منطقه ۱۱ تهران در سال 
تحصیلی ۸۰2۸۱ با معدلا 
۴ شتا کرد همنتاز 
شناخته شده با تشکر ار 









فر ودن 

آ لاه کور رس 
داش اور کلاسی اول 
دستان معاد در سال 
تحصیلی ۸+۱ ستطقه ۶ 
تهران با ععدل ۲۰ شا کرد 
تشک از معلم فربوظة | 


معدل ۲۰ شا گرد ممتاز 

شناخته شده با تشکر 

از اولیاء دسان 

خصوص آموزگار 

محترم هربوطه سرکار 
خانم طیبی 











O‏ اققی 


۱ ظرفی از حلبی وبژه نگهداری روغن و پثبر - 
- وسایل خانه یا کار ۳- اثری از 
نویسنده روسی «آننوان چخوف»- آینده - تنظیم گفتار 
هنرپیشه با تصویر لب و دهان او در سینما و تلریزیون 
۳-یا این باش با زنگی زنگا - اینهم از عجلیپ است که 
از اسسان آفتاد ولی نبکنکست!- ویتامین انعقاد خون - 
بیعاری‌ای که بیشتر سگها دچارش می‌شوند ۴- روسنا 
و آبادی - در سایق آب را خنک نگه می داشت - کارش 
شستشوی لباسها است - آهنگ ۵-بدن روی آن قرار 
دارد- حرف فاصله - نوعی کوارنز به رنگهای ازغواتی 
یا پنقش - دسنت عرب ۶ پشنابید شاید از آن کلاهی 
نصیب شفا شود؟- از برختان هعیشه سبز - وسیله‌ای 
۷- نویستنده و اديب فرائسوی و خالق رمان «شرح 
دستگاه جهان»- کح آن هیچ گاه به سنزل ترسد « تپه با 
زمین بلند را گوبند ۸ حالتی در شطرنح - سهل ‏ 
عمد صر مر یه - نی پوش پرندکان 4 غبوه‌آی ۹ قابل 
خوردن نباشه - کشیده و رسا- نامی دبگر بزای موز - 
از جهات اریعه :۲ طابقه و فبیله - تقش نذاتری و 
سینفایی - نی عيبب و منالم أتشدان حمام ۷۱- تام یکی 
از روسای جمهور اسبق فرانسه -حیوان مقبد و اهلی - 
روش و مرام خزنی رمان حکومت هیتلر در آلمان 2۱۲ 
از قلسنقه باهدار اسلامی که در شهر قرطبه اتدلس به 
دیا امن - محلی در نزدیکی هعد ان که چندی پیشی 
ژلزله» لطم قراو انی به انجا زد - ار آقوام کهن ای زانی 
۳- انگور از آن حاصنل شود - کیاهی بکساله با برگهای 
برشت و بذبو که در معالچه آسم و تنگی نفس و 
خی کیرد < دمد‌انه سوهان - توعی نعایش انکیسی ۱۴- 
ناسی دیگر مر ای کنجشک - می گویند بعضی‌ها وقتی از 
روئ چپ ان بنند شوند. روزی, نخس درپیش روی 
دارند! - چنانچ زخم ضدعفونی شود. مچار این 
نبعاری نخراهند شد - بازیکنی در زمین فوتبال ۷۵ 
کارش ترسیم اسست - چیز - بر واکن قظار جای دارد - 
مورهای: پشیت لب مردان e.‏ باهرشی و رانا - فیکل 
ادعی - ماد شندند فحراه با برغهای ریز ۰۱۷ اثری از 
تویسنده اسپائیابی «کارسعا لور کا»- خواهش نفساتی 
- ی سفید و زود سبار خوشو و ععطر -پست و فروممه, 


9 عمو دی 

1 نکی از اولان یه قول بعقی فا ملنکل کشای 
فة دراد هاسنت - شبد بنش را برای هه ارزو دار یم 
داستاتسرا و مقاله‌نویس نامدار فرانسوی ۲ نام یکی 
از پسرآن یعقوربا۶او برادر بزرگتر حضرت بوسفب(عا 
- آرژو‌ها - وزتی تقریباً معادل سی گرم ۳ این راهم از 
گزده بعضی‌ها می کشفت +« کشوری در اسنبا - خرنی 
اسمان‌نشین - ظالم و زورگو ۴- حرف ندا - غذای 


هه ۶ 
ی 
























جوایز برندگان مستفیما به آدرس آنها ارال خو اهد کد 


۱ زهرا نزادقربان از هران 
۲ - مهر شاد افضلی از یندر عیاش 




















































سجردها! - طرز و ظریقه - یکی از حزوف فارسی ۵ 
تن پوش چارپایان - تحصدیق روسی - مرکز کشوری در 
عرب شبه جزبره پالکان - رمق و توان ۶- توده‌های 
گندم و جو - وقتی در زمان - نام یکی از شهرهای 
استان گیلان است ۷۲- رعانی از تویسنده مشهور 
استفن تسوایک ۸ - می‌گویند هرچه است برای پای 
لنگ است! - عاهی شپ عید ۸ تار عنگیرت - چنین 
سرزمیسی همیشه مشتاق فراوان دارد - جاده مبان بر - 
دنبال و عقپ ۹« به ته کفش ناقاا چسبیده است! - عنوان 
پلیس قدیمی شهرمان - چادر نازک زنان هندی - پیسانه 
۰- یکی از اعداد دورقعی - ناپیدا - نوعی تن‌پوش 
مردامه و زنان» - بعضی ساعتها و عروسکها دارند ۱۱- 
دانشعند و نویسنده - دارای ثروت فراوان است - نام 
دختر سلطان خوارزم که هعسر بهرام گور بود ۰۱۳ 
یکی از امرای طبرستان که در زمان ععتصم علیفه 
عباسنی قیام کرد. - محلی راحت و دنج - قدر و حترلت 
۲۳- ایمان بدون همان" - پابور شهربانی در سابق - 
اصسل ھر چیرٌ - کافی ۱۴- طلای أن خواهان بیشمار 
دارد - تا داع لست باید تان را به آن چسباند - لقب 
پادشاهان سمابق روسیه - همسر خانم ۱۵-مثل و مالند 
- یکی ار نامهای فرنگی - یکی از سبزیهای خوردنی و 


حورشی سرد و خنک ۱۶ خو اپ شیرین - لقبی برای 
شاهزادگان فرنگی - سپاسگزاری کردن ۵۷ جامه 
ساده - هر خانه شهری و ووستایی. این زوزها دارد - 
صورت عذای رستوران - فرزند ان. 


طراح: عبدالصمد کارمچال از عباس آباد تنکاین 


حل جدول شماره ۳۰۳۹ 














۱۱۵ 


ادا 2 2 2 3 












8 رگ امعرز ی کنیل 1 در لین تصویر چهار سرخپوست درحال سر اسم 

۱ برای اینگه یک نلشی جالپ با سوژهای مناسب داشته باشید, مد آدهای رنگی خود رابردارید و این تصوبر را أ |مذهبی خود هستند که چهار تهبوین از مقلیل و چهار | 

طبق بستور رنگ‌آمیزی کنید تا پس از پانان کارتان سووه‌لی جالب به دست آي تصویر از پشت سر ترسیم شده, آیا شما می‌توائید | 

الا مداد رنگی را بزداشته و داخل شماره یک راقهوه‌ای: شماره دو را آنی تند و شماره‌سه راآبی آسعانی هدس پزنید هر کدام از این چهار تضویر مقانل 

[اروشن) و شماره چهار را زود و شماره یتح را سبد و شتعاره شن زا تارتجی و غنماره هقت را قرمز کنید و هرجا |مربوط به کدام‌یک از سرخپوستی که از پشت سر | 
که به عدد کنر برخورد کردید آن زا رگ نکنید. اه ند 

۱ 








۱۳۵۲۵۵۱۳۵۵۵ 
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ف E‏ | 
حافحند سضا 

چنانچ آمادگی دارید البته بدون استفاده از 

فلم با ماشنین حضاب تنها به عدد حافتله خړا 

ود ریک از این ادا به یکسنوم سا 

جين بُزفبکتر است, با کمی اندیشه حتعاً جوات 

ا وا خراهید کرد. اعداد ۲۵۱۴۰۱۱۰۹۰۵ 

3 

0 ۳ 


۳ ی نت ی ۰ ۰ 


ا 
عا 
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۱/۱/۱۱۱۱ 
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چ چ ع 5 ور 





"ی ۱ | 
1 / ا 3 
J‏ بات کت ها 

ك‌ اون 


آهنگر محله سرگرم ساخت یک پنجره بود که شب فرارسید | 


ی - و چون خسنه بود بقیه کار رایه فردا موکول کرد صبم وقتی یه | 
ا مستت ا مفازه آمد. بادش نیامد از این هفت قطعه‌لی که گتار مقازة است | 
,وق یه چو 7 


دبع ۳ زر : یر . ۱ ۱ ۳ ۳ 1 1 = ۹ = غ ۱ 

۸ وا يل مد hr NEE‏ اس کل انا ۱ ۳ ۳ ۱ ار( ید و یج iP:‏ تب | 
1 ۳ / ۷ 5 ا : ِ 5 1 ۱ ۱ 1 ۳ یتو انید او رار 3 J‏ ۱ و رده رابه ار ند 3 و 

1 تاره ۳٠۵۲‏ = ۰ بت وت - نے ۳ ۰ سے : : = : ہے ا سے کت 


maa = 


آبا خی‌دانید که باهرشترین ارقا 


5 
mm wm mero 
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تاریخچه پل آجری لوشان را به‌طور اختصار چنین 
شوم داد این پل قبل از احداث پل جدید بتونی 
بزرگراه قزوین .رشت تتهاراه ارتیاط دوسوی رودخانه 
#شاهر ود #بود. عده‌ای سازنده آن را دخسروخان کرجي » 
جکنران گیلان در زمان قتععلی‌شاه می‌دانند. پل تاریخی لوشان 
| ۷ ستر طول و دارای چهار چشمه است دو چشمه بزرگ و دز چشعه کوچک) ارتفام 
پل از سطع رودخانه در بلندتریین نقطه ۱۵ عتر است, در پابه پل خدفاصل دو دهانه 
اتاق بسیار بزرگی وجود دارد عشرف به آتاقهای جناقی که علاوه پر کمک به 
آیستایی »پل در فصلل سرماعورد استفاده کازواتیان جهت اتراق هم بود- 
راستنش چشم حقیر عدسی ویس که په واژه اتاق افتاد اچه اناق بزرگ و چه 
اتاتهای جانبی) پاد مستا جرانی افتادم که همه ساله در قصل تابستان صابخانه 
جوابشان می‌کند و تا دیر نشده برای ثبت‌تام قرزندانشان باید دربه‌در دنبال الجا» 






خالی بشوند. دیگر هیچ سرمایه‌داری حاضر به ساخت و ساز نخوآهد شد 


دید تن انا نڌو امکانات یتفر . با 5 5 ۲ 
نکر ولو 3 ق خالی ؛ ون 5 8 ِ شرب الم باسها پول داشته باش بالای سبیل شاء نقاره بزن» 
ثابل توجه وزیر ححترم مسکن که براق رهایی از استیضام مجلسیون و تکیه ترجه فارسی به فارحعی اظهار ات تاتب وزير بعنی حضابت علمی , از 
۱ ردن بر کرسی وزارت گفت. اکر انبوه‌سازان مجبور به فروش و با اجاره اپارتعانهای احتکارکتندکان مسگت! ۱ 


: 
هس سح << 8 ڪڪ ڪڪ ڪڪ پچ 7 ۲ 
E Beatz‏ تب :- ETE a.‏ یز 
e 7 ۱‏ اکر لوله‌های دودکش مستقر بر سقف / 
73 م فزهانی! کج متازل آن طرف خیابان و همین‌طور خط نوشته 
, ۲ ۲ . , 











بکان, روبرو نبود (فروشگاه ده‌بید موتور) بنده 
تصور می‌کردم فیلم دوربین در لابراتوار معکوس 
چاپ شده ابه حالت دعروي تریلی توچه بفرمایید! 
آثای #غلا معلیی قاضی » همکار بادوقعسان در شهرضا» شکار چی این صخنه جالب برای جناب 
ع و( ۳ راننده ناشی که خوشمخنانه در این حادثه به اتفاق شاگردش جان سالم به‌در برده آسهند دود 
اہ 1 3 ا 1 سحله استه ار جا = انندکان باه قای ‏ 
کرده و از حقیر عدسی نویس و با په قول حودش هبر مجله 1 حو ر شجا خوانندحان باو 
۱ اطللاعات هفتگی تنا کنم برای رقع بلا از صاحب چنین دست فرمانی بزنیم مه تخته! چیز مهمی 
نشنده دو. سه میلیون نومان په ترنلی خسمارت وارد شنده به اضسافه هدر رفتن هزّازان ليتر نفت 










سیاه در خیابانهای هصفاشهر» از تولیم استان فارس: ۱ 


۳ سس ہہ س س سح ~~ س س ٠ے mm‏ 
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سپ سح سس E O SS IY LEKE‏ 
الاق اچ“ حقیر عدسبی‌ویس با دیدن ایس ۱ ان این طرف دو صفعه بیس 
1 شکار دورن همکار عکاسمان «مجید |دستپعت عدسی به تصف کاهشن یافته وکالت نسخیری ۳ 
بسح شادمان نژاد» پرسندم؛ حصاحب داروخانه بر آن| او از آن طرف همعکاران شهرستانی برای ۳۳۹ 
حوالی نبود تا به ایشان یکومی خط نوشته پارچه‌ای ابراد دارد؟» یک عکس پتي. شان صفحه شرج 
شکارچی سحعته یک بار تابلو را خواند انزودی در ابن مکان داروخانه افنتاح نویسند. از جمله «محمود جعفزی کرهبنانی »دیبر مدارس شهرستان عبم » وآفع 
امی شود) و با تعجب گفت. «نه.. فقط چند کارگر ساختمانی مشفول اتمام پیاده‌رو جلوی در استان پسته غیز «کرمان» که ضمن ارسال عکس یادکاری خود کتار «جمشید 
مغازه بودتد: یه عقیده شنا از نظر دستوری و با لطلاع‌رسانی په اهل محل که بزودی درا امشایخی» در جشتواره قیلم‌های دینی بزه خطاب به عنتقدان ایشان برای تبلیغ توعی 
این مکان داروخان» افتتام حواهد شد ابزاد دارد جذاب عدسی نویس؟۷ اکولر نوشته وقتی براثر خسنقلی‌خانی بودن اوضاع هنر. افراد بی استعداد و 
گفتم؛ له اطلاعیه ناقص است. خطاط مربوط باید به دستور صاحب داروخانه! اشهرث طلب برای قرار گرفتن ,مقاب دوربین پول دستی هم به کارگردانهای 
|ضاقه می کرد لظفا به دلالهای خیابانی ناصر خسرو مراجعه بفرمایید! | آلویزیون و تهیه‌کنندگان فیلم سینحایی می‌دهند, هنرمندان جاک سن خورده کشور 
mm‏ 1 تظیر جثاب مشابقی» از چه محلی هزینه زندگی خود رانامین کنند؟ آن هم در 
0 ارضاء ناسامان آسور افتصادی که برخی عدیران و روزنامه‌های وابسته جناهی 


بدون نوجه په 
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و رر س 
کرایه مسنکن 
و موا 
توراکسی و 
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دران و عیره 
۱ فشر 

ونده‌سازی 
برای رقببای 


















«روزهای به باد 
اند نی ۷ را 
تصوبر می کتند 





ره 
شور بر ی 


اروز ای به‌باد 
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ماندتی » به کارگردانی همابون شهنواز 
سازنده مجموعه تلویزیوئی «لپران ۲ 
تنکستان» داستان رشادت و عفاوفت. ۱ 
ایرانیان در برابر تجاوز و جاه‌طبی بپگاتگان 
در زمان جنگ جهانی اول را به تصویر 
می کشد. در لبن مجموعه که فیلعبرداری آن 
غار شده, علی نصبریان. عمدرضا فررتن, 
محمد صادقی. بیزن امکانیان. پرویر 
پورحسینی. مهتاب کرامتی و ایفای نقش 
می کت 

در روزهای به‌یاد ماندنی على نصیریان , 
و محمد رصا فروتن به ترتیب ابقاگر نقشهای | 
مستوفی العمالک و احمد شاد هسستند 


MEM EH mM MM 


«خۆزتيد و اه 
جای «خانه پد ریه را می گبرد 


به جای حانه پدری ان شبکه تهران پخش می‌شود. 
اين مجموعه از تولیدات شرکت سبمافیلم لست. 
کارگردان این مجموعه ده قسستی می‌گوید: 
لبن سریال, داستان زندگی پیرزنی ۶۵ ساله و 

صاحپ یک رستوران دیصی است و «خررشید 

خانم » خاطرات زیادی از ابن مکان دارد. در ایی میان. 

برای داماد خورشید خالم مشکل عالی به‌و‌جود 

می‌آند که وی ذاگریر می‌شود رستورلن را بزای رقم 
مشک خود بفر وشد, خورشید خانم در ابتدا راضی به 
فزوش رعتوران لیست., ولی کم‌کم به این قضیه 
رطسایت می‌دهد. اولین مشتری‌ای که بر ای خرید وستورلن 

می‌آید: مورد قبول داماد خور شید هنم فرار نمی‌گیرد و - 
مجنوعه عذکور به عدت ۴۵5 دقيقه. جمعا‌ها 

ساعت ۱٩‏ پخش می‌شود و تکرار آن چهارشنبه‌ها 

ساعت ۲۳ خر اهد بود. 


اسامی عولمل تولبت و بازیگران لین عجوعه په 


هنوع زرم شنت 

کارگردان. مهدی حسینی وند - تهیه‌کنتده. و 
مچری طرح: حسن چمشیدی - تصوپرپردار: افشین 
ادى - تویسندگان: انشین احمدی, سید چلال 


شماره ۵° 





خبر ها و ر و بدادهای صفت هتر 








] دویاره بر اساس برآورد در شش قسمت 





بازیگران؛ میذا جعقزژاده معبویه بیات, فتععلی 


ورشوچی: زهرا سعیدی: مهدی امینی خواه؛ پوپا 
امینی, برو ارچمند, الهام جعفر ناد و... 


ر از شورای صدور پرواله ساخت چه خبر؟ 

در جلس آخپر شورای صدور پروانه ساخت 
وزارت ارشاب به دلیل انصراف رحمان رضایی از 
کارگردانی فیلم مرها» به تهیه‌کنندگی على 
| قزیان‌ترابی, مجوز اتناش این فیلم لغو شت, 

در جلسه مذکور برای فیلم عرزیاهبه کارگرداشی 
محمذرضما اعلامی و تهبه‌کنندگی ناصر شفق مجوز 
مات صایر شید. 
SE 5‏ 


ی E‏ 
«وصلنی دوبار ۵» ۳ 
برای بک 


§ دورىیسن رفت. او 

پیش از این. دو فیلم سینمابی به تامهای | 
اکا اور س 10 
ا سال ۷۷ زا کارکردانی کرده است. وصلتی 


ارائه خواهذ شنداو دز زمان مونتلا یک نمونه ۴ 
نود دقیقه‌ای نیز از این مجموعه تهیه 
عی‌شود. زمان تصویرپرداری حدودا ۴۰ 
٩‏ دوز در نظر گرقفته شده است. دست 
آندرکاران اصسلی پروژه عبارتند از 

تهبه کننده شرکت دژ فبلم خورستان. 
سرمایه‌گذّار: بهمن عزیزی. مجری طرح 
معسن خرم در کارگردان: حسین بلنده. 
مویسنده. بهمن بلنده. مدير تولید: رضا 
احعدی, تصویربردار: عباس ثانی قر. 

هنرعندانی که در این مجموعه نقش 
آقرینی می‌کنند. عبارتند از: 

رضا صفایی. محسن حرم دره ترسي 
گگیا. حننین معلومی: فرحفاز متاقی ظاهز, 


HM 0 ۳ 


ر 
u‏ 
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پهلرانی در خرم خطهر امام رضا(ع) 
فرزندش را گم می‌کند. بعد از گذشت حدوداً 
۰ سال: او را در شرابطی غبر قابل تصور | 
پیدا نی‌کند. در این قاصنه زمانی: 
شخصیتهای اصلی داستان در رویارویی با 
مساثل زندگی مسیر زندگیشان دهار 
تقییراتی می‌شود 
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یک جنایت 
خانوا کی در 
تلویزیون 


بت 
0 
ره 


۷۷ 
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زاسنانی 
ارهز که به 
نویسندکی و 
کارکسردانی 
محمد علی سجادی و 
تهیه‌کنندگی شاهین احدی تهیه و تولید 
شده. قرار است به‌زودی از نلویزیون 
پحش شود. 

اترعز؛ حکایت سروانی است که 
خانوادهاش توسط باند قاچاق کشته 
شده‌اند و او سأء‌موریت می بابد تا براساس 
استاد و مواد مخدر پیداشده در محل قتل: 
پرونده را پیگیری کند و هرمز » این حوادید 
را بگشاید. 

عراملی که در ساخت اين فیلم 
همکاری داشت اند. عبار تند از 

مدیر تصویربرداری و تورپردازی) 
بهزاد دورآنی - صدابردار؛بهروز معاونیان 
لرام چهر «پردازی هخسن بابابی - طراح 
صحن و لاس سفید مستحانی. 

در این فیلم آتبلا بسیانی: برویز 
پورحسینی. مهدی میاسی. بیتا باران. 
محبوبه بیات, میرمحمد تجدد و.. حضور 
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دارنت 





مرادی کرمالی با «قصه‌ها: وازد ندوبن شد 
قیلم عللنتند سعت‌هاب که یراسانن زندکی 
نویسنده نام آشنا هوشنگ مرابی کرمانی په 
کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کتندکی عوکز 
گسترش سینعلی مستند و تجربی برحال تولید ابیت 
وارد مرحله تدوین شند. در این فیلم قصه‌های مرالی 
گرمائی و بویژه قصه‌های مجید جایگاه شاخصی 


زفق 




































به همین سادگی! 
و جای خالی تلویزیون 


در این مجموعه په اضافه شخصیتهای 
اصلی که یک «غان عمو » دو پرادرزانه و دو تا 
روح آن زا تشکیل می‌دهند. از بازیگران میهمان 
تیز بر هر قسمت استفاده می شون آنگونه که از 
طاهر قضایا و داسئانهای این مجمو عه پيد الست 
هدف. ان پرداختن به مشاغل مختلف و تجربه 
کردن حسرفه‌های کون‌اگون از موی [ 
شخصیتهای مچموعه است. همراه با عرور 
فرهنگ و ویژگی زندگی نسل‌های پیشین و ¦ 
حاضر. آنچه در این برناب طنز جنبه تبلیقی به 
خود گرفته, حفظ آثار و لوازم قدیمی و عتبقه و 
اهمیت دادن به بینش گذشتگان درباره امور 
ژقدگی است. به لحاظ شخصیت‌آفرینی: ابن 
مجمرعه عتوسل به تکرار قالبهای گذشته شده 
شخصیت «زکی‌خان» همان آقای توروزی در 
برتامه‌های طنز سدیری» است. با تغییراتی 
اندک در پوشش و گریم, همین طور شخصیت 
میکرن » حاصل کپی‌برداری از کاراکتر عراسید 
جوا » در مچموعه خانه سبز (حتی لحن وی 
مخاطب را به یاد عجد بزرگ» می اند آزد!] است. 
با ذکر این تکته که. #نخصیت سیگرن» تناقضص 
دارد. یک آدم از نسل گذشته اما با پوشش امروزی 
ابلوز و شلوار لیزری] نمی‌دانيم چه حکمتی است که 
در بخش‌ها و عیان پرده‌های طنز شخصیتهای تخیلی 


پا ماورأیی. با پوشش نقره‌ای وعتالیک ظاهر می‌شوند. 
حالا می‌خواهتد از قضا بیایند پا از آن دتیا؟!. 


همان‌گونه که ذکر شد. این مجعوعه به شکلی. 
دست گذارده برحرقه‌های مخنلف و تجریه‌اندوزی 
بردرآمد! اما هدفمندی آن در پس ساده‌اندیشی و تکرار 
الفاط و حرکاث دو شخصیت. »گلدونه و میگرن» از 
مسپر خارج شده و تاءثبر ماندگاری برمخاطب 
تمی‌گذارد. بویژه بازی ناملموس اکپر رحمتی» که 
سعی داود. در قالب پیرمردی اخمو و جدی ظاهر شود. 
طنز این مجموعه در ردیف آن دسته از طنزهایی قرار 
گیرد که تا پابان راه سرگردان اند و به طور گذری از 
مقایل دیدگان مشاطب عبور می‌کنند, بدون آنکه 


ردپایی از خود به چا گذارند. برنامه‌هایی که بابد هر 
شپ :به هر صورت .یک چای خالی را در تگریزیون . 
پرکنند! ۱ 





RT‏ سین تسم Il‏ ات 


ادنوه سیتعای مادر چه قلب و 
]دستهای قرار می‌گیرد؟ 
هتنعت است؟ هقر است؟ ضتعتن؛ هتری است؟ 
هنری, صنعتی... خلاسه کدام عظروف را عی‌خواآند؟ 
وافعیتش. چند روز پیش که برای تعاشای فیلمی رقت 
بودیم سپتما» | نام قیلم را تیاورده‌ايم تا حمل بر 
موضم‌گیری نشودا بعداز خاتعه فیلم عمبفاً در باره 
ابن قضیه تفگر کردیم کہ فیلم‌ها اغلب نه از تکنیک و 
فن‌آوری خاصی برخوردارند. و ته رنگی از هنر 
می‌توان در آنها یافت. 
پس سینعای ما چه وجهی از سیتعای چهانی را دو 
برمی‌گیرند؟ آیا می خواهیم طرحی نو دز ندازیم؟ که به 
کمانم اندلقته لیم! چون سیثنای ما فقط اقتصادی است 
و این یک نوآرری پیش نیست که سینسای عانه ستعت 
است و ته فثر, بلکه صرفا اقتصادی است؛ منتهی 
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افتصادی که تولیدات آن یگ باز مصرق ائد, در حال 
حاضر ما در عرصه فپلمسازۍ نیروهای عتخصصی 
کم داریم و ستعث نیاز به تخصص و افراد عتخصسصصی 
دارد. بنابر این تا زمانی که عرصه برای تعدادی محدود 
سار باشسد و عده ریادی که قارغ ال حصیل و 
کار آموخته‌اند, به دلبل قوائین بست و پاگیر و عدم 
امکانات در کذار بایستند. سینمای ما نمی تو اند سنعتی 
شود متاسقانه آنچه در بیشتر امور در کشور ما زاه بر 
توسنعه می‌بندد. «انحصارطلبی » لست که سینما از این 
قاعده مستثنی. نمانده؟ . مطعثنا متصدیان امرر 
سینعایی. سینمای عا را هم صنعتی مسی‌دانند و هم 
فیری, اما یک آزمون از میزان تخصص قبلمسازان و 
یک نظرخواهی جامم از تعاشاگران روی سکه را 
عوض خواهد کرد!! 
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تایه وارد 



















اعتراض يك 

محقق بہ ید 
نقد 

0 مگر یک پلیس نمی تواند 


عاشق باشد؟ 
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ا با یکی جع ۱ 
فعال مجله خانم #مارال: زال‌زو» در مورف عجعوعه . 
تلور یوی کیت وان کر جنگ هر جاب 
رسبد. لوع لوشتار این خواننده از موی یکی از . 
خوانتد قان اعل قلم مبیله مهرد انتقاد قرار گرفت 
که طن تعاسن ناحنگ عتر ان نزمه به ما منتقل” 
اشد ار 3 ت تناس امک 
خصوصی بنویسد که 

که خزګ ئ هنر 
خترمنه مید و پوشتار سازندہ یداد بدن کم 
e‏ ارتتالی عال 5 راب چاپ 
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به خاطر داشته باشید که تمام احساسات و 
متظریات مردم یک عکشور ارزشعند فستند. نه فقط 
آنهایی که شما را خوشحال و راضی می‌کنند. کاهی 
اوقات ما می‌خوافیم نظر و عقیده خود رابه کرسی 
بتشانیم و از هرچه انتقاد عرب که به دستمان 
عی‌رسد, استقبال می‌کنیم و بی‌توچه به عمومیت 


داشتن آن انتقاد. فقط به خاظر ایتک به عقیده ما 





سیما «زنده پر ستی) | آغا کرد 


اندیشه تجلیل از بزرگان در زمان حیاتشان » 
قاد فدردانی ات 


بارها شاهد بوده‌ایم که بعد از قوت و از دست 
دادن شخصمیتی ضنیعاء تازه په قکر ععرفی کردن 
فرد مذکور عی‌افتد و در وصف سفاث پسندیده و 
فعالیتهای حفید داب سخن عی‌دهد و اطلاعانی را در 
اختیار بیثنده و مردمی که مناسفاه اکثرا به علت کم 
ترجهی ههین سیما از وجود فرهیختگانشان بی‌اطلاع 
هستتد. قرار می‌دهد. آسا به ظاهر کله‌ها و شکایتها 
تتیجه دانه و سیما در آين زمینه دست به‌کار شده 
است. زیرا شاهد برنامه‌هایی هستیم که قبل از. از 
دسست دادن استادی, او رابه مردم معرقی می‌کنند, تا 


ھ ره ۰9۵۲ 









رون تو TE‏ و i‏ 
ش شود با ین کلمت به شعور کازګردان و 
قت مداو ماليا تیاب 
تا چندی پیش انتقاد از سریال سای دیگرهبوه 
که انتظادکننده گفته بود در هیچ چای دنیا لین چنین 
1 اتقافی نیفتاده و هیچ توبسنده خارجی چنین چیزی 









نقدنویسی, کتاب بصیار, بسیار پرفروش و جذاب 
«سارط بک فرشتا نوشته فتری وود را خو‌انده بودا 
عتوچه می‌شد که چراحی پلاستیک عوغا می‌کقد و اما 
مپلیس جو ان ۷ 

ینجانب به عنوان یک حبرنگار. نویسنده و محقق 
از خیلی از افراد عادی که ال فلم و تقدنویسی 
نیستند در موود سریال سوال کرده‌ام. خی بزهکاران 
تير این سریال را می‌پسندند و از حال و هوای 
کلانتری و تفاوت رفتار و کردار پرسئل سحترم تبروی 
انتغلامی و پرخورد آنها با عجرمین رای هستند. به 
امید اینکه بعضی پرستل نیروهای اتتظامی هم از اینها 
الکو بگیرند. 

و اما محله مورد بحث به کان اکثر افرادی که با 
آنها صسحبت کرده‌ام. محله تهرانپارس و خاک سفند. 
دقبقاً می‌تواند قشر عرفه و قشر مخرویه‌نشین را در 
یک جا کنار هم نشبان بدهد و همانطور بسیاری از 
محله‌های تهران و کار عادر پلیس جوان پک کار 
ابنکاری در یک عحله است که می‌تو اند در هر محله‌ای 
اتفاق بیفتد و مابراتی که فرزندان چوان در متزل 
دازند با پیگیری: رفتارها. و شناسایی دوستان 
قرزندالشان به کمک هعدیگر و لیجاد ارتباطات 
خانوانگی در این رفت و آمذها می‌توانند به فرزندان 
خود کمکهای شایاتی بکتند. 

و اما در مورد میتی کمان 4 سروان یونس بهگر 
در معله ژندگی خود به عثوان فرزند یگ قاضی 
شریف که عشکلات خیلی از اهالی محل را حل 
هی‌کوده. سورد احترام خاس است. به‌گونه‌ای که 


شایه شاید گام مرست میتی پاب 3 دانش 
برداشته و نتلیجی که بر حال حاضو عاید خود و مردم 
کشورش گرده مجرک مناسبی برای جوانان باشد: 

از جملا این برنامه‌ها: برگزاری هحایشی بوه با نام 


شأمهای ماندگاز» که بر سال ۰ به تغراد تستاً قابل 


توجهی از این سافران سززعین علم, چولیزی بهتر 
لست بگویم لوجهای: یلابودی اهداشد و برنامه دیگں 
برئانه فطلوم عاه» در شبک؛ اول صیملست که مدتی 
است توسط داریوش ارجمند اجرا و پخش عی‌شود. 

غق اضنلی این برناده .که مبان معرقی 
فرهیختگان است: به خودی خود بسیار ملبت و فطع 
سازنده است. اما آنطور که انتظار می‌رفت. بهد از گلشست 
چندین عاه هنور کامل تشدء است 

بر این برنام» که متا سفشله بر عوالی ساعت ۱۹۳۳۰ 
شب پحش می‌شود با حضور فره مورد نظر, فعالبتهای 
چندین و چند سالا وی عورد بررسي قرار گرفته و 
کتایها و آثار چاپ شده و به جا ماندة ار را به بیئنده 


ننوشنه است. اگر منتقد گزامی. قبل از شرو په . 


عجپ حرفی می‌زنید؟ 

دن یگ محله. وقتی په دفتر آمار فدارسی که دقیقاً 
در یک خیابان وجود دارند. مراجعه کتید و از روئ 
شفل حانواده دانش اعووّان تحقیق کنید, از کشاور. 
پزشسک, سرایدلر, کارکر شهرداری. مغازه‌دار, بازاری: 
گقاشی. ننگار, زندانی پلیس. گار حند: گارگر. ماهر ا سا 
صاحیان همه نوع مشاغل در یک خیابان زنئدگی 
می‌کنند و فرزندان آنها در یک مدرسه و در یک کلاس 
تحضیل می‌کنند ادر همین تهزان بزرگ. نة در یک 
روستای ۲۰۰ نقره) و چه پهتر که این کونه سرپللها: 
عردم یگ دوه بر در آن سخله و تعام 
نیک کز لام و لز دودهای گرگ ]> گام ساد 


اج سسا 
۰ © س 


ی ۱ 

این برنامه ها ج TOL‏ می گند که 
اکثرآگرد سزید سالها بر چهره‌شان نشسته و با دٹیایی از 
تجویه در مین ففالیت. خود مقابل نوربین قرلی می‌گیرند. 

اما ای کاش این برنامه یک برنامه سطحی شود. 
البنه تلاش متولیان امر را نادیده نعي‌گیریم: ول 
معرفی سالها تجربه و علم در یک برناهه یکی» دو 
نساعقه نمی کنجد: 

بارها صحینهای اصلی از مبحتی مهم که یکی از 
شاخضه‌های فعالیت فرد عذکور بود به علت همان 
ضبق وقت بافی مانده و گاها همان امیدواری حعروف 
که باعث سس شود میحث به حلسه بعدی کا حعلو م 
نیست. کی هست" موگول می‌شود: بر این برنامه که 
تعداه زیادی از سردم از وجودش در تلویزبون به علت 


سماعت نامناسب پخش اطلام ندارند. استاداتی چون 


مهندس محمود طالبی طادی: جو اد صفوی نار 
فر دیکر حضور پندا کرد و در زمینه مععاری امران 


ی لد" اب 


۳ 


7 گلا یسح 7-7 ۳ : 


تدر رادم پگ پا نید 
ERT‏ ای ا یل 
تراب اسکندری. جیحرن, گازون امنلطقی که به عنولی ‏ 
یکا »حقق و نویسنده و خبرنگار با الراد علای و 

رهگذران و حقازهداران و دالش آموران FE‏ 










۱۱ 
#< 
فنگاه 














کرده‌ام -توار مصاخیه موجود است) پلیس جو ان است 
متفق القول از این سریال پربیننده 
راضی بودند و دلشان عی‌خواهد که تیرروهای انتظامی 
از وقایم داخل کلانتریها و عاجراهای حرادث 
ورزناه‌ها به صورت قیلم و سریال په عردم 
اکامیهای بیشتری بدهد. با تشکر آز کارگردان مخترم 
و مسوولان صدا و سیعا برای پخش این سریال, 
مخلص کلام اینکه اگر این سریال با یگ نام دیگر 
و از کشورۍ دیگر خریداری شده بود بابه و چاچه 
می‌زدید و مر خریداران این سریال. جذاب پلیسی 
خارجی دروت می‌فرستادید. مه نه غلام؟ 
0 با تشکر و سپاس .فریده ذاکری 


که شب و قعه 


و جھان, هی چا هه ییا در ت 2 
و ی بزرسی کاریز و فلاتیا هاوخ عدا 
انراق جحت اده است: توچه. a‏ 
داریوش ار‌جمند و تساط دز ادارة فو 
بحث هم یکی از ویژگیهای عهم ان برئابه! 

کل اگر در رزملتی مناسب که اکثر بت | 

أن زا ۵ لشته باشند بش سوک بنسیا 
نو ا 

ای کلان سینا من کا میتی ارت ر می 
جرانیش برمی‌داشت و جای لگ و سا پاقی شین کن 2 / 
مریم با مسرمایه‌هلی ثاويخ و تعبن ابران. مقر و هگا 
اشنا شوند: 


















































سیتمایی و برنامهجای لوبو ټونی ځارجي, تاتی 








او ار د ر 


1 


وشن بو کیقیت ا ی تویلوری و 
۱ گوبندگی تز پر تلا جذاب و خسته کننده 
ت .و به خاطر حذالیت‌های سیتعا و هنر 
غلاقه‌عندان فراوائی داود. 

حمیذ ملوچهتری یکی از فعالان قدیمی عرصه 
خوبله و گوپندگي حرفا تجارب و گفتنی‌های 
فراواتی دارد که نوجه شعارابه گفتگوی جنگ هتر 
و E‏ 















OOO 





8 متولد چه سالی هستید؟ 
ATO‏ 


8 از چه سالی وارد عرصه هثر شدید؟ 

۱۳۲۶ Jud 

8 گویا قبل از اینکه وارد دنیای دوبلاژ شوید, کار 
تناتر می‌کردید؟ 

۵ بله قبل از دویلان نزد استاد بزرگرارم زنده‌یاد 
فرفیم حالتی ۷ کار تناتر می‌گردم و در اصل القبای کار 

# چطور وارد غاقم دوبله شدید؟ 

0 بعد از عدتی که کار تثاتر می‌کردم, توسط 
دوت عزیزم «هوشنگ کاظلمی » وارد این خرفه 


8 آن رمان عسوولیت ایشان چه بود؟ 
0 ایشاں مسوولیت برنامه نمایشهای رادیو ارتش 


8 چه سالی بود؟ 
0 سال ۲۴ 1۲. 
8 هلوز هم دی رادیو فعالیت می‌کنید؟ 


۵ بله, درحال خاضر برنامه تگاه سوم (شیکه 
جوان/ و فراه شب چهارشنبه شب (گروه اقتضاد 
شیگه سو اسری) را کارگردانی می‌کنم. 

6 بعد از سالها فعالیت. کار رادیو را سخت‌تر 
می دانید یا کار دوبل را؟ 
0 بوبله هم هنر است و هم تکنیک و برای دوبلور 


۱ 1 3 ۳ نکنید بر 1 لو و . 
ا 3 ذاکتو رهابی و حول ډار که او بتو اند یا 





تاکنون چه کارهایی اتجام داده‌اید؟ 


پرنامه هسیح چمعه پا شما» رابه عهده 
داشتم که در زمان خود به عتوان 





ف نومیم 












در E‏ ی پاید تمامیت یک 
شخصیت را بدون فشان دادن 
عمل فیزیکی به سخاطپ عننقل کند. و 
این به هیچ غنوان کار ساده‌ای نیست و 
در نتیجه گار رادیو سخت‌تر است. 

8 از سال ۳۶ که وارد رادیو شدید 






۵ کارهای متقارتی بوده است, در 
فاص سالهای ۶۰ تا ۶۵ کارگردانی - 





پرشنونده‌ترین برناعه شنتأحته شده بود: طی شالپای 
۱۷۲ برنامه «عصر جمعه» را کارکردانی کردم و 
سال ۷۲ هم کارکزدانی ترناعه #شبکه جوان» را 
عهدددار بردم و درنهایت در سال ۷۵ هم بازنشسته 
شدم 

8# درحال حاضر بیشتر در رادیر فعال هستید یا 
دویله؟ 

0۵ بخش اعظم وفتم به دوبله اختصاص دارد. 

8 چرابرنامه صبح جععه با شما را با آن کیقیت و 
شنونده بسیار اداعه ندادید؟ 

0 دلیل موفقیت و جذب مخاطب و شنونده عصبح 
چمعه پا شما» این بود که تعام گروه برای بهتر شدن 
کار رحعت می کشیدند و در اضل یک کار گروهی بود 
و من چون نعی‌خواستم کار به یکتواختی و کطیشه 
برسد. آن را در اوج کنار گذاشتم تا برای هعیشه در 

8 در ارائه برنامه‌های و ادیوبی, مهعترین فاکتور و 
الل تبج 

در رادیو حرف اول رامتن و توشته مي‌زند. اگر 
عتثها خوب. درست و اصولی نگاشته شود مسلماً آن 
برنامه موردپسند مخاطبان قرار خواهد گرقت. ولی 
اگز نویسنده چامعه‌شتاس خوبی تباشد و خسائل. 
مفضنلات و مشکلات جانعه را به درستی از 
نوشته‌هایش متعکس نکند. صد البته نخو هد تو اسست 
تظر مخاطب را جلب کند. 

٩‏ به نظر شما چه بايد کرد که برنامه‌های وادیو. 
خصوصابرنامه‌های زنده به تکرار نیشچامد؟ 

۵ باند در برنامه‌های ند ۵ و برنامه‌هابی که 
متاعات ویادی را به خود اختصلسی: وادالند به یک با 
دو نونسنده بستده نشود. چرا که اگر چند نویستده 
وجرد داشته باشد, تتوع به وجود می‌اید. البته در این 
مورد استتناهم وجود دارد, آگر اشتماه مکنم؛ نززدیگ به 
۵ سال نده‌یاد قپرویز خطیبی» برای سبح جععه 
می وشت و اتصافاً کارش هم به تگرار کشنیده نشد. 
اسا در کل اکر از تویسنده‌های عتعدد در برنامه‌ها 
استفاده شود نتیچه کار بهتر خواهد بود. مثلاً در 
تخننیه خبفه با شماه ما۱۱ بویستنده داشتیم 

8 شا که اوایل جضورتان در عرصه هنر. کار 
تئاتر می‌کردید, چرا این هتر را رها گردید؟ 

0 متاسفانه به دلبل شرایط, از زندگی روی 
صحه دور مانده‌ام و سالهاست که از این عوهیت 

8 شما در اوایل انقلاب از چمله هنرمندانی بودید 
که در تثاتر لاله‌زار حضوری جدی و مستمر داشتید. 
چزالین زوقد را دیگز انامه تدادید؟ 


























نان ما آجر نمی شود 


مراجمه به اھا ڪٿ را تام ]00000[ از از الا ال 


تلویزبون 


با این کای‌ها.؛ 


ر کر ایک پآ ]۳-۳۲۲ 


۷ همچنان ان معقدم تھا صدا 1 






0 بله, واقعاً پاش به‌خیر, سال ۵۸ 
E‏ افق ژتده‌ناد 
3 عزّت الله مقبلی- که ایشان کارگردان 
نسایش دود - نمایش دختر شبویتی فروش ۸ 
را به روی صحه بردیم و بعد تا اولخز سال ۶۰ به 
تلاتر پارس رفتیم. دو سالی که انجا بودیم ٩‏ ندایش به 
روی صحته بردیم: ولی بعد ها متا سفاله تتاثر لاله‌زار 
دستخوش بکسری گرفثاریها شد و به همین دلیل ما 
دیگر ادامه ندادیم: 
8 برای حضور چوانان علاقه‌سند په دوبله و 
گویتدگی, مرکز و یا دوره خاصی وجود دارن؟ 
ما قبلا دوره‌هایی داشتیم. کسانی که مراجعه 
می‌کرنند. ابتدا از آنها تست گرقته می‌شند. پس از 
گذشت عدت لازم به چند مدير دوبلاژ معرفی 
می‌شدند و به عدت شش ماه آموزش می‌دیدند و 
اصو! کارنشان را با وله آغاژ می‌کردند: درحال 
خاشر هم تلویزیون از طریق دوره‌های خاصی که 
می‌گذارد. کساتی که تمایل و علاقه به گویندگی دازند 
را از طریق تست صدابه کار دعوت عی کند. 
8 در ستنماشم قعالیت. داشته‌اید؟ 
نله در فیلم‌هایی چون مشت» نتفنگ خکستة» 


و اتش پنهان »یازی کرذدلم. 
# از میان بازیهانی که در تانر داشته‌ید. گدامیک 
بنشتر در خاظرتان فايع اس ؟ 


0 در نصایشی با عتوان عکی به کیه «یازی سی کردم 
و در آن ابقاگر نقش «علی سانوری»*بودم که یک ققش 
حاهلی و کلاه مخعلی بود, این گار از بهترین نقشهابی 
شماره 0 





















بازیگران سرپوش می‌گذارند! 


مود که باژی گرده‌ام 


8 صدا را دوست دارید با 





تصویر را" 

۵ از بازیگری و جلوی درربین 
بودن بدم نمی‌آید, لما ما همیشه در 
کار جا ی کسی جیا دراښ 
که می ماند. 

#باچه کسانی ذر عرصه دویله 
شعدوره بوده‌اید؟ 

0 چلال عقامی, هوشنگ کاغلعی: 
پروین خویدی, عنوچهر والی‌زاده 
ق 

8 آیا قبول دارید که بعضی از دوبلورها به کار 
بازیگران لطعه می زنند؟ 

0 ایا شما قبول دارید گه دوبلورها به کار ضبعیقف 
بعضبی پازیگران ررح و طراوت می‌دهند و در اصل 
روی کار ضعیف آنان با دوبله خویشان سرپوش 
می کذ ار ند؟ 

# عی‌گویند برخی از مدیران دویلاژ. کارگردان 
پنهان فیلم‌های خارجی فستند و فیلم را به نورهی 
بازسازی می‌کنند, درست است؟ 

0 البته اگر منظور شا موضوم فیلم‌ها و 
مجموعه‌های خارجی است, پاید عرضی کتم که بیشتر 
به عترچم برعی‌گردد. ولی چکونگی انتقال عرضوع به 
تساشاگر و جذاب کردن قصه و از کارهایی است که 
عدیرآن دوبلاژ برای کارهای خارجی انچام عی‌دهند, 

8 مدير دویلاژ شدن شرایط خاصی دارد؟ 

۵ بله, بايد گوینده‌ها را بشناسد و در مورد متن 
فیلم امللاعاتی داشته باشد. چرا که عمکن است در 
ترجمه و یا خلاصه و کوتاه کردن پُوشته‌ها اشتباهی 
رغ دهد و مدير دوبلاژ باید با دانش و آگاهی اش کار را 
جمم و جور کند و انتکه در مورد صدای گویندگان 
شناخت کاقی و لازم را داشته باشد و بدانه صدای 
کدام گوینده بر روی کدام نقش مي‌نشیند. 

8 فکارآگاد گمت» نامی آشنا برای بچه‌هانست و 
صدایی شما هم در این کار به خوبی با بچه‌ها ارتباط 
برقرار کرده است, در لین بازه برایمان حسحبت گنبد 

۵ آپن سجموعه را دوست و هعکار عریزم «اصفر 
افضلی» دویله کزده و من هم در آن به جلی تقش 
«رئیس کلا ا صحبت کرده‌ام و چیزی که برایم جالب 
برد تا بچه‌ها صدای هرا در ببرون می‌شئوند 


می گویند: ا اا این همان رئیس کلا است, 
8 برای جوانان علاقهمتډ په این حرقه چه 
توصیه‌ای دارید؟ 


۵ عریزان من بايد بدانند سختی‌های این حرفه 
بیشتر از آن چیزی است که آنها فکز می‌کنند. 
استودیرهای دوپلاژ جاهای تنگ و تاریک و بدون 
هواست. یعنی ما از لازعترین اصل که هوا و تنفس 
است. در این استودیو کمترین بهره را حی‌بریم. نه 
تهریه‌ای وجود دارد. ته فضای منلسبی و.- البثه هن 
ژیباییهای این حرفه را تفی نمی‌کنم: این حرفه: بسیار 
جذاپ است. اسا سختی‌های فغراوانی هم دارد. 


شماره ۳۵۰ 


دوبلورها با هار خود؛ بر ضعف کار 



















فتامنفات ما و همکارانمان بعد از سالهاء ثة بیمه 
تامین اجتعاعی هستیم و ئه از سکن و امکانات 
نسبی رفاهی برخورداريم. بنابراین لازم این حرق 
عشق اسست. 

8 دویله ابران نسبت به کشورهای بدیگر بر چه 
وتبه و مرتبه‌ای است؟ 

0 دوبله عا در جهان از جابگاه شایسته ای 
برخوردار است و جزو چند کشور مهم در عرصه 
دوبلازژ هستیم, 

8 قبل از اپنکه دوبله در یر آن رواج پیدا کند, قیلم‌ها 
به چه صورتی په نمایش درمی آمد؟ 

۵ فیلم‌ها در ایتالیا دویله و به ایران فرستاده 
فی شد. 

8 چ رآ هی گریندء تنها صداست که می‌ماند؟ 

0 ماندگازی صدا متظور است ه طتبن ان صدا 
بر تفن آدهی. جایگاه خلضی دارد. 

8 دوبله در ایران از چه سالی رواج پیدا کرد؟ 

9 از سال ۱۳۲۲ په بعد 

8 به ثنلر شما اکر صدابرداری سرصحته رونق 
پیدا کند به قول عمروف نان شما جر نمی‌شود؟ 

0ه به هیچ عنوان اپن حرف درست نیست. دوبله 
در اصل برای فیلم‌های خارجی لست ته ایر لتي. 

حرقه و شغل ما مربوط می‌شود به گویندگی و 
دوبله فیلم‌های خارجی, ته فیلم‌های ایرائی و دویله 
فیلم های ایرانی هم به دو دلیل انجام می‌شود یا اینکه 
صدا و بیان برخی بازیگران نامناسب است با 
سد آبره آری سر صخنه مقرون به صرفه نیست. 

8 چند فرزند دارید؟ 

۵ دو پسر به نامهای وحید و امیر. 

8 آنها هم کار هتری انجام می‌دهند؟ 

۵ هر دو آنها با وجود ایتکه من تعایلی يه 
حضورشان در وادی هنر تداشتم, در این حرقه 
مشفول کار هیسلند: 

پسر بررگم وحید با اينک فارغالتحصیل رشته 
مهندسی سعدن است. ولی کار دوبله می‌کند و امیر هم 
در کثار خودم مشغول کار در رادیوست. 

8 اگز حرف خاصی دارید بفرمایید, 

0 سلامنی برای همه مردم اپران و سریلندی 
کسورمان و پیشرقت روزآقزون هنر و هنرمند آیرانی. 








0 تفن : تعاس :۹۳۸۷ 


پردیس صوفی از ایلام. ۱ 
عواننده گرلمی وله نله شعار سید . از الطافتان. 


| نضنبت به جنگ قدوساننگزارنم. می شض و آندی | 
تال مطل اطلاعات عقتگي هقکاران فزازانی راب 


خود دیده که بسیاری در همین مجله بازنشسته شبند. .نر 


این سالهاء نویسندکان و خیرنگاران ریانی مد و 
آرفتند و هر گام هم به سهم خود خدعتی ازائ کردند. 


همکاری که از لو نام بوده‌ای. نیزء عدتی در بخش هری 


ہل فقا بو ما آکنون مدتهالیت که واره عرص 


فیلسارزی ده و دیگر برای نوشتن مققه و نقد فرصتی 
عاردادر هرال ارت جهتان به ین مقوله متشکریم. ۰ 

مجید کانلمی از گناباد 

حوآننده مجترم مچله. ضسمن غدردانې ار توې 
دثیق, شمابه مطالب هنری و نشکر از معبتتان نسبت 
په همکاران .ما در این بخش. در زیر به سمو الهایتان 

- ارقام بستمزه پازیگران سینما منقاوت است. 
لما در ليران فم مانند آغلب کشوزهای عهان. 
بازیگران شهرر, و..خوش ,سیعا!, و و بعد توانا 
بیشعری لجنتمزد‌هارا می رند 

ما زیکر ای که تام بر داید می کون نی با 
هم عدارفد. 

۳- شاسهر عقیلی چون نتوانست تحسل کند و 
نتوانستند آو راتحمل کنند؛ ار ایران رقت! 

معمود جعفرش از کوهیتان 

تامااتان رسیذ" سلام گرم شما را"هم پا 
همکارانمان در بحشهای عشتلف مجله رساندیم و 
کلایه‌هایتان را به آنها © حواشته بودید: تقل 
گردیم, اما پاسخ سو الهایتان. 

فا زات دست یات به پاسخ سیقهای لین 
قسمت از ناسه‌تان و همچنین كسب اطلاغات مکفی 
در خصنزص غیلم‌ها و فیامسازان جهان "به فرهنگ 
هی جوان راچ کی ۱ 

۲- مجمرههای, طبیح ۾ ستاره‌های زمینی* ر 

نشب از یجموچه کازهای آقای جعفر کودرزي همکار 
عزیزمان در جنگ مثر مجله, آماده پخش از سیعای 
جمهوری اسلاعی ابران است. و په زوبی شنامه 
نمایش مجموعه هقب ا خو هید بود. 

اسعیث امام داد از دزفول 

ثامه شما برسند. از مطلبتان به و کا 
خوافیم کرژ+ موف باه 

ابرج قنبری از اسنان گلستان.. , 

" همکاری فعال شوه را در زمینه نیقی 
کفنگو و گزارشی هنری از اسنان کلستان باسا آغاز 
کنیه؛ آن شاءالله بعد از دزیافت مطالت خوب شفای ها 
تابید متزلبیر مبخترم سه ترانتان گازت خبرتگاری 
افتجاری صادر خوافق شد 

رضاعظیمی از کرمان PSE e‏ 
سیما نیازی از کاشان- صادق کیامهر از گزج « اصغر 
روایی از عشهد - زینب مرتضوی از زنجان وس 
نامه‌های شما دوستان حوب جنگ هنر رسید: 
















2 
سے‎ 
ier ور‎ ۱ 0 ّ | 
aaa FF ۴ ى‎ 


e / ۳1 







مکی ا روزهای گرم تیرماد مت که برای ت 
تزرارشی ار پشت سخنه مجموعه تلویزبونی سدون 


2 هر راهی محل تصویربرداری مجموعه واقم در 


خیابان هدایت (استودیو گستان) می‌شوم 
- ساعتی نمی‌گذرد که به محل عوردنظر می‌رسم و 
پدون شرح وارد صحنه می‌شوم, گروه مشقول آماده 
کردن صحنه‌ای برای فیلمیرداری فستند, امرور قرار 
اسث سعانسهای ۶ ۷ و ۱۰ با حضور فعه باژیگران 
مطلومی کارگردان مجوعه مشفول جضسحبت با 
تصوپرپرداران و دستیار کارگردان درحال تعرین 
دودبین‌ها در اتاق دکاروسی» که فتحملی اویسی 
ایفاگر تقشش است کار گذلشته شده. دو دوربین در دو 
سوی اتاق قزار گرفته‌اند؛ یکی روبروی کاووسی و 
دیکری در کنارش. یکی دوبار او با دوربین‌ها تعرین 
ی‌کند. به دستور کارگردان, دوربین اول عدیوم 
تکاووعسی# را درجال, صحبت پا دیگران په تصویر 
می کشد و دوربنن دوم هم سه شات از بقبه که درحال 
گوش دادن يه حسمبت‌های کاووسی هستند را به 
تصویر می‌کشد. در پردلشت اول, حرکت بازیگران و 
کار سورد قبول کارگردان قرار نمی گبرد. او توضیحاتی 
به مسوولان دوربین‌ها و بازیگران می‌دهد و دز 
برداشت دوم با اعلام رضایت مظلومی تسویربرداری 

سکانس ده به اتعام می‌رسد. 


سکانس ۱ -دفتر روزنامه -اتاق مدیر -روز 


مدیر کت و شلوار شیکی پوشيده. آبینه‌ای از 
جیبش درآورده و درجال رسیدگی به موهایش, است 
که «متوچهو » و «رحمتی» معایون» را په لئاق هل 
دادم و خودشان هم با او وارد می‌شوند. 

رحمتی؛ دآبی ما حاضریم, بریم! 

مدیر که لباس شیکی پوشیده و از ظاهرش 
رضایت کامل دارد. خوذش را مل طاووسی به 
منوچهر و رحمتی نشان داده و از آتها سو ال می کند. 

مدیر؛ چطور:؟ 

بلافاصله عتوچهر ژست عدیر را تکراز می‌کند, ولی 
حالا حرکات منوچهر مصحک په نظر عی رسد منوچهر 
دستها رابالا برده و چرخی می‌زند, 

عتوچهر من چطورم؟ 

مدير اسرصری) جوبه بابا-.. خوب. 
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هم هست. الاما آخه | 
این هم کت و شلواره تو 
پوشیدی؟ 

عتوچهر کت و 
شلوارش بد نیست آمای ‏ 
کاووسی. هیکش | 
فاس ازم فرچی 
بپوشه تو نتش به ۲ 
وهی سار 

رحستی داخور عی‌شود. 

مدیر؛ حالا نرو تور لک»طوري نیست. ارو به 
منوچهر) کل و شیریتی چی سی‌ه؟ 

منی‌چهر؛ سرراه که داریم میریم می خریم. 


رعتی ختوچه هعلیون که در گوشه‌ای: مطلوم 


ایستاده سی شنود. 

رحستی: سر و وهتم شاداماد زا هیچ کس نگفت 
خوبه یا نه‌ها. 

مدير و منو چهر به همایون نگاه سی کنند. 


متوچهرء معلوعه که خوبه, هیچ کس دبکه لو این 
دنیابه این سر و پز غنه»نمی‌تونه بگه: 


سکانس ۶اتاق هل یر -زوو - أذآسه 


ذوربین روی سه‌پایه بلند در اناق کاووستی کار 
گذاشته شده است. الهام الیلی, رشیدی] در اتاو 
مشقول صحبت با کاووسی است. دوربین دوم در 
انتهای سالن به انتظار ورود ففرید ٩‏ از در دفتر لست تا 
آن را ضبط گند, قراز لست ففرید ابا عجله و عصبانی 
وارد دفتر شود و بچه‌ها جلوی او را بگیر ند 

با شروع گفتن کار کردان و اعلام آمادگی بازیگران 
و تصویربرداران 
عی نود 

سر و صدای فرید (آمیر جعفری) >> می‌خو هد 
واره دفتر شود و سنوچهر (محود بصیریاو رحعتی 
امهدی حسبابی) که عانم ورود او می‌شوند. نه آتاق عدیر 
هیر سد: فدیر بلند شده از پتجره بیر ون رانگاه می کند 
از نقطه دید از قرید: هنو چهر و رحستی درحال کلنجار با 
یکل بگر دید فی شوند. 


کار تصویربرداری از حه آغاز 


الهام از جایش برمی‌خیزد 


الهام اهیچان زده و مصطرب) آوعد؟ 
مدر تکاهش را از بیرون گرفته و با الهام حيبت 
می گند. 


پرم ری ۳ اینجا. دونست. ارم ل حرقها چا ۱ 
"هام مردد اس که لین درخواسبت را قبول کی ي 


ا 





دوست ندارم اين حرفها حلوی بچه ها 
مطرح بشود؛ من.. 


سدیر: خولفش می‌کنم 

الهام تسلیم شده و می‌نشیند. مدير از اثاق خارج 
7 )1۶ 

این سکائس با چند بار تعرین, و دو بردلشت مورد 
قبول کارگردان قرار می‌گیرد 

یط این مجموعه به دلیل ایتک با پخش زیاد 
فاصله ندارد. گروه را يه تکاپو و تلاشی دوچندان وادار 
کرده و آنها بدون وققه و خسنگی ناپذیر کار می‌کنند. 

آنها در تدارک آماده ساختن سکالس ۷برای ضبط 
هستند که آنها را با کار طافت قرسنایشان تتها می گذارم 
و واهی دفتر مجلة می‌شوم. 

GOO 

عو اسل مجعوعه تلویزیونی بذون شرح که ذر ٩۰‏ 
قسمت ۲۰ دقیقه ای تهیه می‌شبود به شرع زیر ند" 

نویسندگان؛ فينو فرشچی, سروش صحت. ریمار 
امین فر حمید برر گر . 

بت مهدی مطلومی - تصویربرداران 
زين الدين علانه ھی د ی ا 


N ۱ اي‎ 


ا یرن - طراج صخه و لباس؛ فروزان 


چلیلی‌فر - عکاس فح قوقاثی - تهیه‌کننده: مد 
کاشانی 
بازیگران: فتجعلی اریسی, حریم سعادت, امیز 
جعثری, عهدنی سبابی, امیر نوزی.رکسانا رضنوی, 
فیک سند و 
۵ گزارش از؛ بهروز پیروزیان 


سس سس سس 
ی کے شماره ۳0 
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رضا مهدوی 
ثعریف سو یقن قاخر برای اقرادی که کار حوفه‌ای 
ها غوسیقی نیست. کمی دشوار است.حتی برای خیلی 
از موسدقیداناں حرفه‌ای نیز به همین تشواری اس 
آریرا ان موسیقیدادان با چنین نوع موسیفی ای 
[سروکاری ندارند. 
اصطلام موسیقی فاخر در خوزه تعویفهای علمی 
وموسیقی نیست و بیش در حکم نوعی استعاره است 
براي.شناساندن حوسیقی ای با کاراکتر (شجحسیت) 
شایسته این عنوان به کار مي‌رود. 
هنرمند آرزنده محعدرضالطقی به تقل از استابش 
زنده‌پاد #نورعلی بروعتد »تقل می کند که استاد همیشه 
می‌فرمود: سوسیقی ما باید قاخر نو اخته شود یعنی با 
تکیه به بنیانهای مستحکم نکتیکی و اندیشه بلندی که 
این تکتیک (فن)متعالی ذو بدقدرت.آن است. حالتی رادار 
شتونده مستعد ایجاه كنف كه باغث,تعالی روخن اواو 
" اگرایش, به حسفاتی چون تفکر. غوبششتداری و 
| |ذرف‌بیینی شود.» ۱ 
داستتاتهای بسیاری از سهازت اسنتادان قدیم باقن 
مانده که توانابی آنها را در نولختن موسبقی‌ای با این 
حصوصیات نان می داف تعدا[ اندکی از آثار بط 
شده در صحله‌ها و نوارهای فدیم و جدید. مثالهای 
آشنکاری از موستقی فاخز آیزاتی رابه کوش می‌رتاند. 
اینکه چه موسیقی ای فاخر است: بیشنر به دوعامل زیر 
و و 
۱ موضوع مورد اعجزا,۲- شخصیت مجری اشر. 
نمي‌توان از توازنده پا خواننده‌ای توانا انتظاز 
داشت که یا آهنگ سیبک یا کلامي کم ماي موسیقی‌ای 
قلخر اجرا کند, همچنین کلام متعالی و الحان سنکین و 
رتکین ثنز"در دنت و رپان مجزرق, قاقد فرهنگ و 
شاتبت هنری, بی‌آرزش و پست. می‌شود. یعتی غم 
موسیقی و همم کلام و هم عجزی بلیستی از فزهنگ و 
شرابط دیگر برخوردار باشند 
۱ دز" ابتدای مووان. پیروزی انقلاب. "به خاطر 
آرزشهابی که در جاسعه مطرح می‌شد, موسیقی‌های 
تفنتی (که به هر حال و جودشنان بزاین انع لام است) 
هوق خد شدند و موصیقی‌ قافن جدیتر. دزخشنش 
گازه‌ای بافنتد. در الها بعد از انقلاب و لر ارم 
سالهای جنگ. وفاداری‌عردم به این در واقعه مهم باعث 
مد که آناری هدلعند و ذارای محئوای آزمان خوآفانه 
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ساخته شود. ولی در سالهای بعد از قطعنامه که. 





9 ۲۰ دفیقه ایرانگردی» عنوان برنامه‌ای از گروه 
9 چوان و فرهنگ شبکه جوان زادیو است که هر هفته 
پت شنبه‌ها با برنامة »اپرانشهر #سی دقبقه ایرانگردی 
می کند 
عولمل و دست اندرکاران این برنامه عیارتند از 
نویسبنده و سردبیر: تراپ زمانی, کویندگان: پروانه 
ايراد عینا کرهی, تهیه کننده: فوشنگ آذری 


شماره 0° 


آرزوی رشد.لقتصادی: چای آرمان‌خواهفی و فرهنگ 
شبهادت ماایی را گذفت: حجم تولف موسیقی‌های تقذقی 


دشرا و مزال هان موسبقی فاکا زا تنها دوسعضی ٠‏ 


اجراهای خقتوهنی اصاتید عوسیقی سنتی: اجراهای 
متعدد از اسنادان موسیقی‌های نزاحی و بعضی آثار 
لجرا الا ارکستر سعفوئیک می توان شاد 

بدون تودید. پژرگترین وجه تفاوت موسیقی ای که 
فاخو آجرا می شود پا موسیقی‌ای که لین چنین, نیسست, 
تفاوت. آنگیزه‌هایی, است که یاعت: ساخت و ترلیه و 
رای آن می‌طنره لام به مود است. کار اینچا 
مقصود این نیست که هر ملودي‌ای را با هیاهوی 
ارکششتر بزرگ. فار » بداليم, پلکه ماهیت فاخر بوین 
گذشته ار اينکه بم نو خاسی از فرعها و تکلیک‌های 
موسیقی مربوط نیست, بسبته به ارنباطی"است که 
مجری اثر یا مطلب عوردنظر خود پرفرار می کند لو بادز 
ارکستر, توازندگان زیونظر رهبری که خصوصیات 


ری کافل را دارد, ایفای تقش می‌کلتد1 


بتابراین هر نوم موسیقی می‌تواند توغ «اخر» 
حود وا داشته باشد, متا سیفانه سیاستگذاریهای ده سال 
کذشته جمهوری لسلاهی در جسهت رشد و تقویت 
موسبقن ورین و فاختر ایوانن بمسیار ضعیف موده 
و برهگس تنام کوشش صرف تولیسد بی‌روب 
میسن ابی شاا اعت که موارد عص رف هيان 
محدود وودگذری دارش. 

درواقم ته بار ترهنعی دارند ز نه ارزشهای تکنیکی 
و هفتری. شاید منیاستگذاران باید بیشتر به.عباتی و 
اصول نظری‌ای که موسیقی فاخر را معطوم عی‌کند. 
توجه کنند و درتظر داشته باشبند که گدشته از 


۵ «حرف دوم» عنوان برنامه‌ای از کروه جوان و 
داش شیک جران انست که هر هفته. سه‌شنیه‌ها از 
ساعت ۱۵ تا ۶ از ابن شبکه پخش می‌شود عو اسل و 
دست اندرکاران این پرنامه عپارتند از: سردبیر: مسعود 
محمودحواد نهیه کننده اکر لگری. 

© ونگان سوم0! شبکا خو ان رادعو با برناما ستگاه 
سوم» کاری از گروه طرح و تامین پرنامه, اقدام به 
طرحی نو در آمر برنامه‌سازی رادیویی کرده است. این 
برنامه پنع شنبه‌ها به شکل هسنقیم و زنده از ساعت. ٩‏ 








کک گن ر ا رو اوا ا 2 

همجری) انگپزه او در ساحت اثر خیلی مهم است. 
صدا و سیعا می‌تواند موضوعات مهم علی و 

مژهبي, را برنظر بگیرد و سالخت آثار برگزیده را بین 


موسیقید انان, پطرح کنر و معیان پرتری آنها را در اراله 
, ووحیه فاخو و ورین پا اصالتهای لبراتی برنطر بگیره. 


نه اینکه روی ملودبهای دوران گذشته لشعار مدااحی 
بگذارید و با لجن خاص پخوانند. و اسمش را پگذازن: 
سوسیقی عتعهد « 

مدا و فسا می توائ با استفاده چا لاز گلا آثار 
قییمی ان که در بایگانیهای راکد خود دار تمونه‌غایی 
از عوسيقی فاخ ابرانی را پخش کند و با تهبه 
پرنامه‌هایی با حضور موسیقیداثان و با ععرفی و شرح 
و تحلیل آن آثاز. فزهنگ درک ال سیقی عتابان افا خر زا 
به مردم للقا کند 

بخشی از آنار گذشته به ربز آنبا که بی‌کلام 
هسنند و بوای ارکستر سازهای ترکیبی اتراتی و غربی 
ستاخته شده‌اند. می‌نوالند برای تاحت موسیقی 
مىر دنتفر در خکم الگو و راهنما پاشتد تا از روی آنها به 
درستی اقتیاس هنری انه تقلید) شود. مطمتناً هیچ 
منازمانی هثل ضدا و یما نمی توان بر لشناعه فرفنگ 
موسفقی فاحر تقش به‌سسرا داشته يامد 

اگر ضد! و سیعا و شوراهای پژوهشی‌ای که 
ژیرتظر این سارزمان فعالیت می‌کنند, بئوانند با اراثه آثار 
فراوان و نشمبت ماۍ عتوالی. فضمایی, آکنده ار تولید. و 
درک موسیقی قاحر و وزین وا به‌وجود بباورند: 
می‌توان امیدوار بود که اشاعه این فضا منچر شود په 
پدیدار, کشتن تعریف‌و توضیع مبالی, و پایه‌هایی ك 
غزهنگ موسیقی فاخر ابران را عی‌سازند 


۸۵ پخش می‌شود. 

دانش صیح خیر به عنوان سردییر و خشایار رازقی 
به عنوان تهیه کننده این برناسه را هعراهی سی‌کنند. 

© «عصر حدید#! فص دارن با فرح سائ 
اندیشه ای روز و ایجاد فضای بحثی و چالشی به برخی 
از سوالات جوانان پاسخ کوید. عوامل و دسټ 
اندرکاران این برنامه عبارتند ازا مجری و کارشناس و 
سردییر: سیدعیاس شکرفروش, تهیه‌کننده: خشابار 
رازقی 












3 
م ر مس 


, ۳ ا ۱ 


زیر نظر : محمدرضا مهد یزاده 


بر دوم ریا 


بر بسوم ریسا قریسه‌ای آباد می کشسم 
تعصویر گیسسوی تو را در باد می کشم 

در اسمسان لی صیسح خیالسی ام 
زیر پسرت خورشید و ابر و باد می کشسم 

یک بيشه وحشی پر از دار و درخت و رود 


۹ دو هه 
نبکوه نم و 
چو روح باد دراپن دشت بی نشان مانده است 
دلی که بعد تو بر روی دستمان مانده است 
غروب کردی و ايشک به رنسگ رفضن توست 
ترانه‌ای که به لبهفای این و ان مانده است 
به خنده خنده دلت رابه خون کسنبدند آم! 


چنان که تیسغ هم انگشت بر دهان مانده است 
شکوه نام تو ای علسق. ای شهید غریت 
علیرضا دهرویه 





گفته بودی 


گفته بسودی سسری به هم بزئیم 


ریتون و تخل و سنجد و شمشاد می کشم اه همست‌ایه! آمسسدم: پزژیم 
در وسست رویسایی و شیسرین ياد تو هرچه غير از صدافت و عشق است 
یک پیستون عشق و یک فرهاد می کشم بی گمان رزوی آن قلسم بززیسم 
هر شب کنار پنجره در خلسهای زلال حسرفی از ابتدای شادی‌ها 
تصسویر زیسایی ز تو در یاد می کلم حرفی از انتسهای غم بزنیسم 
در انتظار روشسن دیسدار با توء مسن دست از این اسمان خسته بلسوی 
مسردی کنسار کوچد میعاد فی کشم تا پسری در صوای هم بزیسم 
در خلسوت تنهایی تقدیسر مبهسم آه همس‌ایه! خشمهای تو کے؟ 


بسر بسوم رویسا ناکج‌ااباد مى كشم 
محمد رحیمی - رامهرهز 


شماره 0 


ا 


تسا در انسدوه ان دم سم 


رود هم روزی به دربا می رسد زیبای هن 

کی شود جاری شوی بر ساحل دریای من؟ 
فرنهسا دوری بهس‌اران مرا پاییسسز کرد 

سبزی چشم تو کو تا بشکفد گلهای من؟ 
پا به روی پله‌های موج وقضی می‌نهی 

پای کوپان می شود خورشید در مینای من 
در عبور از پرزخ نلهسابی و سردر 
باجنون همخانه گشتم نا شوی لیلای من 
افتاب از شرق احساس د پر هی کد 

سایه می لغسزد ز هرسو تا به‌زیر پای من 
خوب من در انتظارت چم بر در ماند؛ء‌ام 

ا حر یادت ندارد همد می شبهای من 
نام تو در دفتر اشعمار هن زرینه شد 
سسیل زر جاری شود از دیده بینای من 


وحید دانا . قائم شیهر 


آسدالله حیدری فخر - بندرائزلی 


کوهی درون پنجر دام 
وفتی که کوه 
درون پنحر هام 
جای می گیرد 
و فلیم 
به میهمانی 
پاشکوه غبار تو می رود 
و خونم 
چون سنگ خارایی 
اقفر ده می گر دد 
شب و مرگ 
سرزمین‌شان را بنا کنند 
از بیرون 
و از درون 
که به خورشید 
ارژانی نمی شود 
و ستاره 
نشانی از واژه شب است 
اشفته 
از بی عاطفگی عشق انسانها 
وفتی که کوه 
درون پنجره ام 
جای می گیرد 
سروده: نلی ساکس 
ترجعه: جلال علوی 














من از دوردستها آمدهام 
از مزارع گندم 
از کرتهای جالیز _ 
و از سرزمینی که اسمانش 
ءتنها دو پیراهن دارد 

روزها اپی می پوشد 
و شبها پیراهنی بلند 
که تاب می خورد 

.در رقص هزار و یک ستاره روشن 
من از دوردستها آمده‌ام 
از کوچه‌های کودکی 


و گاهی هم به شعار نزدیک شده‌اید: 
نی معلم من قدایت می‌شوم 


دانش‌آموزی دل آزاری کند 
آن یکی هم مردم‌آزاری کند 


امه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار 
بهتری خواهید سرود 

رضا پنبه‌کار, جویبار . زینپ زاهدان, آستارا ۔ 
حمیده شبرازی زاده. کرج .مریم قاسمپوو, قالم شهر . 
بتول پاریزی‌پور, پاریز - الهام عددی, خرمدره . 
سیدعیدالرضا کریمی. بهشهر . جعفر پابایی. کمین . 
احمد هیوری, شوش دانیال. 
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وان 0 


بان نگاه بخ زده‌ام شدی 


i EY‏ بیز 


بهاره بارمحمدی ء مشهد 





شماره 0 


از شهر رنگین قصه‌های پدر 
در شبهای کشدار زمستان 
و از جشمان ا مادرم 
ا مهریانیش را 
.در نخاهش به من می بخشید 
باور کن که شعر در من 
طغیان یگانگی‌ست 
و حماسه دوست داشتن 
من دیگرگونه دوست می دارم 
و دیگرگونه یگانه ام 
مرا تنها می توان با من سنجید 
و توراتنها با تو 
که سالهاست در حستجویت 
بوده‌ام 
تو را یافتم 
و نهاپت دوست داشتن را 
در تو تجرپه کردم 
زمانی که چشمانت رافهمیدم 
عشق متولد شد 
و دلم ترک برداشت 
با تو آیی می بینم 
تمام پینایی ام را 
نت 


.شکو ه و شکیبایی 


.ادامه بارائها 
و دلت 
.ترانة دریاهاست 











در خواپ خوش گیسوانت 
زیبایی شاعر انه‌ای ست 
که دلم را په بازی می گیرد 
و تجابت کلاست 
آنجنانکه 
هر کلام دیگر را یی رنگ می کند 
در چشم‌انداز هر کجای طبیعت 
تو را می بینم 
در حشمه؛ در روده در دریا 
در گل: در درخت؛ در جنگل 
در دره» در دشت: در کوه 
با این همه 
هنوز در تو حیرائم 
که تمامی عش در یک وحود 
و تمامی ارزویی 
در یک لباس 
محعدر ضا عمدالعشکبان 











0 سه دوبیتی از احسان پاپی . خرعشیهر 
غریت 
شمه خورده!م 0 2 


















ین ۱ 


حوشا 
خوشا مردن به زسم سربسداران 
رهیسدن از هبسوط روزگاران 
نخامه‌های سرب و باروت 
خوشاجان دادن گل زير باران 





دز انن 


اسیر بغض ییگاهم همی 
ولی ای روح پاک بی‌نهایت 5 


«تو را من چشم در راهم» هميشه . 


































آودن کلاهبردار 


8 2 : اه اه > مت تا ی 






دستگیر و بر دادگاه عمومی تهرآن محاکده شد. 
گرفتن دسته چک از بانک درحالی که خودش را یک 


مختلف از بازاریان می‌کرد. 
ی ا کت این پر ونرد خطاب به انی بایگاه 


٠‏ از من کلاهبرداری کرد, 


بت دایگاه رواله زندان شد 
۳ ابرار ۱٩۰‏ تیر 
با بلت سفربه حک و 
4 


E‏ وت دس رسای زاو وا زان تیا 


یک سارق عربستانی یا استفاده از استعداد ونبوغ . 


خاص خود توانست با شیوه‌ای بسیار فریبنده طلا و 
جواهرات یک خانه رابه سرقت ببرد. 

یک سارق عربستانی پس از ربودن خودروی 
گرانقیمت شخصی, دو روز بعد در تعاس تلفتی پا 
مالباخته از کار خود بشدت ابراز نداست و پشیمانی 
کرد و گفت؛ حاضر است علاوه بر پازگرداندن خودرو, 
تاوان خطای زشت خود را نیز به‌گونه ای چبران کند. 

سارقی سپس اعلام کرد: به جیران این گناه 
خودرو را در عکانی که با هم قرار گذاشته‌ایم پارک و 
در داخل آن برای شما و افراد خانواده‌ات بلیت 
مسافرت یک هفته‌ای به جده تهبه کرده‌ام. مالباخته 
پس از متزاجقه به تغل زان اتومبیل ڪون ابا 
بلیت‌های سقر به جده در داخل آن مشاهده کرد. وی 
پس از بازکشت به منزل و مژده دادن به اهل و عیاش 
از آنان خواست برای سفر به جده آعاده باشند. 

این خانواده پس از یک هفته ماندن در جده و 
پازکشت به مزل نلگهان باسرقت تمامی طلا جو لهرات و 
اسپاپ و اثائیه ارزشمند خود مواجه شدند. 

جام جم - ۲۰ تیر 





یک مرد بلغار ۳۹ ساله پس از چند سال دوندگی و 
سماچت سرانچام موفق شد مقامات دادگاه شهر 
سویچیق راقائع سازد تا به‌طور قانونی نام خود رابه 
منچستریونایند تغییر دهد 

این طرفدار آتشین تیم سرخپوش, مراحل سختی 
را رای تحقق این آرزوی خود علی گرده لست. او لبتدا لسم 
کوچک خود را از مارن به منچستر تغییر داد سپس تقاضای 
تغیبرنام خاتوادگی خود به پونایتد را تقدیم دادگاه کرد. 

مغامات دادگاه دوپار تقاضای او را رد کردند؛ لا 





۴: 


اس 4« ١‏ 
یس ۳ ۹ ۲۳ . 





70۳ ۴ ساله که اقدام یه کلاهبرداری می‌کرد 
این پیرزن ۸۴ ساله که گبهار نام دارد, پس از 
پزشک بازنشسته جا می‌زد, اقدام به خرید اجنلس | 


انت و به تچارت امد کیا تنم با در یم ی ۱ 
ماه من مرا ال گرده و مبغ چهر ییون توان | "لسفری | ۰ ساله) درگیر شد دختر جوان در جریان 


پس از رح شنکایتهای متفدد از این پیرزن و ۱ 


بازداشت وی را صادز کرد و پس از دستگیری باحکم . 


یت . ۱ 


آو به آندازه‌ای سماجت نشان داد گه سرالجام مقامات 
قضایی بلفارستان تقاضایش را پذیرفتند. مارن 













زودراکف سابق و منچستریویابتد فعلی با مادر و 


گربه‌اش یه نام دیوید یکهام بر شهر کرچک سویچیف 
در حاشیه روذخانه دانوب زندگی می‌کنند. 


عری که بت پرا 


ٍِ تاد سے تا 5 ۰ 


E 


فت وهنگام خرید کلوچه با فروشنده دکه به نام امین 


این درگیری او را به قتل رعماند و سپسن توسط 
عاموران دستگتر شد: 

دختر چوان در بازجویی گفت: هن برای خرید 
کوچه رقته بودم که مقتول برایم یجاد مزاجمت کرد 
و موهاپم راگرفته بود و عی‌خولست مرا به داخل ډک 


آیکشاند که من با بطری خالی چند ضربه به مرش 


زدم و دیگر چبزی تفهمیدم و فرار کزدم. 


اعتماد - ۱۸ تیر 


5 و حروده ججه‎ SC 





بازدهسین زن یک پیرمرد ۷ شاله مه دادگاد 


خانواده تهرآن رقت و درخواست طلاق کرد. 

این رن ۶۷ ساله هنگام طرح دادخو اسبت خود به 
رئیس مجتمم قضابی گفت: شوهر پیرم پیش از من با 
زن دیکر ثب ازدواع کرده است و هرکدام از اين 
زنها پس از یکی, دو سال زئدگی با این عرد چنان چان 
به لب شده‌اند که نها راه تجات زا در طلاق دیده‌اند. 

او اداسه داد: ابن مرد یک میلیاردر است, ابا چتان 
خسیس است که اجازه نمی‌دهد در شبانه‌روز یک 
وعده غذا تهیه کلم, این هزد خسیس همه پولها و 
سکه‌های طلایش را داخل یک سندوقچه ریخته و آن 
راشبها توی بفلش می‌گیر د. 

وی در ادامه افزود او هر زتی وا که گرفته دوس 
سالی زندگی با او را تحمل کرده اما از ترس لینکه 
ادعایی درباره ثروتش نداشته باشد. چنان پلایی بر 
سر زان بیچاره آورده که خودش دازطلب جدایی 
شنود. ابن پیرهرد ۲۴ فرزند دارد ولی هبو کدام از آنها 
را به خانه لش راه نمی دهد, 

او بر مورد آشنایی با ان پیرحرذ و ازتواجش 
چنین بیان داشت من یک رن بیوه بودم و برای اداره 
زندکی‌ام در یکی از کارگاههنی پیرمرد عشفول کار 
شده بودم که پس از عدتی از من درخواست ازدواح 
کرد و منهم قبول کردم, حالا چنان جانم به لب رسیده 
که می‌خولهم هرچه منزیغتر طلاق بگیرم و از این 
زندگی چجهنمی راحت شوم. 





شش دختر و پسر نوجوان که با تشکیل یک باند 












تیش - ۱ تیر 





مضاکنه دختر ۱۳ ساهای که به انوم ھل یک | ۹ 
جوان ۲۰ ساله دستگیر شنده :بود بته کجته بو ۱ 
دادگاه چناپی تهران آغاز شند. ای 
براساس پرونده اتهامی ابن نختر تیمه‌های سب | 3 
| در خیابان لبوسعید تهران به یک دکه روزنامه فروشی 









همچنان به اعمال غبراخلاقی خود ادامه دادند تا اينک 
از طرف خاتواده‌های دو دختر پس از عراجعه به اذاره 
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۰  ریت۲۰۰ انتخاب‎ 
Eee 


E چا‎ o-4 oe کا‎ 
1 


بکی از شهرهای غربی چین میزبان مسابقه | 


عجیبی است که برنده آن جایژه‌ای عجیب تر از اصنل 
هسایقه دربافت می‌کند. شرکت کنندگان در این , 
عسابقه افرادی هستند که هنگام خواب با خرناسهای | 
خود اطرافیان را کلافه می‌کنند. 

این نخستین باز است که در جهان چنین 
عسابقه ای واقع در کشور چین پرگزار و برئده ثهابی 
به‌طور رایگان معالچه می‌شود. 

برای شرکت‌کتندکان در این عسابقه اتاق خوابهای 
مجهزی ساخته شده که قادر است مبزان و شدت 
خرناسهای آنان رآ په‌طور دقیق اندازه‌گیری کند. 

خرناس کشیدن بعضی از این اقراد حتی قادر 
امت در یک قطار مسافران چند کوپه بهدی یک واکن 
راهم از خو اپ بپدار می‌کند 

صدای عدالت - ۲۲ تیر 


] E 


ua س‎ uuu 


سرد جوانی که برای اردواج با هعسرش ۱۳۰ پار 
به خواستگاری او رفته بود ۴۰ روز بغد از عروسی آز 
او چدا شي 

این عرد در خصوض علت دادخواست طلاق خود 
به قاضی کفت: پس ار ۱۳۰ باز خولستگاری از هعسرې بالاخره 
بعد از پئ سال موقق شدم با او ازدوام کتم و هر 
شرلیطی که خائو ادلی و همسرم برأیم گذاشتند پذیرفتم. 

حتی پدر و مادرم را که در انگلستان زندگی 
می‌کنند ترک کردم و به ایران آهدم؛ اما هعسبرم حاضر 
ثیست حتی از گربه اش به خاطر من بگذرد. صبم‌ها که 
من سر کار می‌روم و شبها که خسته به خانه 
پرسی‌گردم دلم می‌خواهد در کار همسرم باشم: اما او 
جتی برای خوردن شاسش هم پیش گریه‌هایش 
ھی رود در ابن ۲۳ روز ازدواج یک شب هم با ار شام 
نخوردهام, صیم‌ها هم که بیدار هی شوم او رادر کثار 
گربه‌هایش سی‌بینم و اکتون که همرم تسنبت به من 
بی فهری می کند :به همین خاطر می‌جنولهیم از او جدا 
شوم وتتهازندگی کنم. 

ابن مرد در پلیان جلسبه دادگاه اعا کرد هسبرش دچار 
توعی بیماری رو انی شده و همین بیماری باعث صحبت 
بیش از اندازه او به بچه گربه‌هاست اما وی حاضر 
نیست بیعاری حود را بپذیرد. 

اعتماد ٣‏ ۲۲ تیر 


شمار و ۳۰۵۰ 


فساد بر کوههای توچال به شمال کشور فوار کزده پود 
توسط کازآگاهان دایره ۱۱ ادازه آگاهی دسنتگیر شدند: 

متهعان اوایل تیر ماه سال جاری هنگامی که برای 
تقریح به گوههای توچال رفته بودند, با یکدیگر آشنا 
ق شدنه ۔ این شش دختر و پسر نوجوان پس از ارتکاب 
اال غیراخلاقی. به بتدر انرلی متواری شدند و 


آگامی. تحقیقات کارآگاهان آقاژشد ن سرانجام پس از | 
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۳۹ ی قن 


در سال ۴ قمری هنگامی که FFE‏ 
مقول جهت باز کردن باپ تجارت با آیران وارد ناحیه 
عرزی اترار «در شمال شرقی کشور شدند, عایرخان 
.حاکم اترار (که در تاریخ پا عتوان »اینالجق »نیز از وی 
پادشده) و گفته می‌شود از خانواده سلطان محمد 
خوارزمشاه بود. طمع در مال آنان بست و به بهانه 
اینکه جاسوس هستند, آنان را زندانی ساخت و عدتی 
بغد طیق دستور سلعطان محمد. هعه‌شان رأ یه قتل 
رساند. 

چنکیزخان بعد از آين حادثه, سفیری نزد سلطان 
محمد فرستاد و ضمن اعتراض به عمل حاکم. 
حواستار تسلیم او چهت مجازات شد؛ اما سلطان 
محعد سفیر چنگپز را نیز به فقتل رساند و همین امن 
بهاته حمله چنگیز به ایران در رجب سال ۶۱۶ قمری 
نشف 

محاصره اترار و تلاش سپاهیان مفول برای 
تصرف آن شهر. حدود پتج ماه به ملول انجامید و 
تفایرخان "اگرچه جرد عامل اصلی حمله مفولان به 
ایران بود علی‌رغم سپاهیان کمی که داشت., دلیرانه در 
مقابل انها ایستاد. 

سلطان محمد وقتی عابرخان را در تنگنا دید, برای 
تفویت نیروهای تحت اسر او. ده هزار جنکچوی 
کارآزموده و مسلح را تحت فرماندهی مقرآچه 
صاحب » مه کمک او فرنسنتاد. 

قراچه صاحب » وقتی په نزدیکی اترار رسید و 
در جریان تعداد سپاهیان مغول قرار گرفت, ترس و 
تردید به جانش ريخت و چون اتا شخصی ترسو و 
عافیت جو بود, انديشه خیانت و پیوستن په دشمن در 
دهنش راء یافت, ب هعین جهت نرد «جوجی» فرزند 
چنگیز که فرماندهی مغولان رابه عهده دآشت زفت و 
اندیشه خود راپ اطلاع او رساند 

اجوجی ٦‏ که با وجود دلشتن سریازان قرأوان از 
فتح اترارعاجز مانده بوه. از پیشنهاد «قراچه صاحب » 
استقبال نمود و به وی نکلیف کرد نا په دیدن 
#نعایرخان » برود و او را وادار په تسلیم کند یا با خدعه 
و ثیرنگ موجبات دستگیری او را قرافم ساود. 

قراچه» صاحب » این دستور را اجرا کرد و په 
علاقات سغایرخان» رفت. سقایرخان» که وی را 
فرستاده سلطان می‌دانست. به بهترین نحو از او 
استقبال کرد و با کمال صداقت تفشه‌های دفاعی خود 
را به اطلام او رساند و وقتی حرفهای «قایرخان» به 
پایان رسید. قراچه حساحب »یا نومیدی گفت: ب نظر 
من پایداری در برابر این سیل عظیم بیهوده است و 
نتیجه‌ای جر کشته شدن خودت و هزاران انسان دیگر 
نداردا بهتر است شهر زایه مقولان تسلیم کنی و جان 
خود و خانوادهات را نجات دذهی,* 

#غایرخان »یه حدی از این سخنان رنچید که گفت: 

» من نیازی به کمک تو و افرادی که هعراه 
شماره ۳0۰ 









رابا او درمیان گذلشت. 


آورده‌انی, ندارم. اگر واقعاً از شرکت بر این 
چنگ بیم داری. همین لحظه برگرد و 
بگذار سن به تکلیفی که برعهده خود 
می‌بیتم, عمل کنم. 

#قراچه صساحب» بدون 
آنکه از کفتسکو با هغاترشان» 
نتیحه‌ای بگیرد. په تزد 
انجورجی » بر گشنت و هعه چن 


تجرجی» که قبلاً به 
دز راچه صساحب 8 
وعده داده بود در صورت 
اغقال «غایرخان» به 
حکو مت آترار 
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عتصرب خر اشد الد 
از شنیدن سخنان دی. روی 
درهم کشید و گفت 

.شسخقصی چون تو که حاضر شده به ولی نعست و 
کلمور خود خبانت کند. چگونه ععکن اسك به ترک 
دشمن وی و هموطنانش هستم, وفادار پماند؟ 

آنگاه دستور داد تا سربازان بر سرش ربختند و 
وق راتکه تکه کردند و سپس ده هزار نفری راهم که 
هعراه با فرمانده خود حاضر په خیانت شده بودند. از 
دم تيغ گذر اند. 





مشاه شجام » دومین امیر سلسله مظفری که در 
جمادی الثانی ۷۳۳ متولد شد و از سال ۷۵٩‏ تا هنگام 
مرکش. در شعیان ۷۸۶ بر فارس, بزد. آذریایجان. 
سلطائیه و قسمت‌های دیگری از اپران سلطئت کرد از 
نظلر عورخان متهم است که با همکاری بر ادرش اه 
محهود 4 پیر خود. امیر میارزالدین محمد» را از 
سلطنت خلع و نابینا کرد. ولی همان عورخان این نکته 
را نیز نوشته‌اند که وی در هفت سالگی آموختن وا 
آغاز کرد و در ٩‏ سالگی قرآن مجید را کاملاً حفط شد. 
و بخدها تر علوم و معارف سفتلف به درچه‌ای رسنید 
که فضلا و علمای معاصرش در مجلس او حاضر 
مي‌شدند و از وی درس می‌گرفتند و بعد آز رسیدن په 
سلطنت تيز پیوسته به تعظیم سنادات, حعایت از غلما 
و عدالت کستری اشتفال داشت و البته حکایات 
متعددی هم درباره عدل و داد او نقل کرده‌اند. 

از چمله آنکه می‌گویند. 

#روزی شاه شجاع از جابی په خاثه برمی‌کشت. 
عده‌ای نیز او راهمراهی می‌کردند: در این حال نی در 
مقابلش حاضر شد و راه پر ار بست و گفت. #زنی 
هستم که شوهرم را از دست داده‌ام, دو دختر دارم که 
آنها را از زور فقر و ناچار به قیمت چهارهد دیثار تزد 
یک بهودی که تازه به ذبن اسلام مشرف ده به گرو 
گذاشته‌ام و ایتک از تو می‌خواهم تا برای حل این 
مشکل چاره‌ای بیتدیشی!» 

شاه شچاع با وجودی که خسته بود برای رسیدن 
به مترّل و استراحت عجله داشت. پلافاصله از اسب 






پیاده شد و یه اطراقیان خود گفت 

ن تر هن حال+ چپزی ال ایا ات ان 
درمیان شما کسی هست که حاضر شود وأمی به من 
بذهد ؟ 

بعد از گفتن این حرف. تحام هعرآهان شاه شیام. 
پولهابی را که همراه داشتند, نزد شاه شجام بردند که 
دود سید هزار سک طلا کد 

شاه شجاع: چهارصد دینار از آن رابه دست کسی 
داد و حکم کرد تا به خانه بهودی مسلمان شده برود و 
دختران را از کرو خارج کد و هعراه خود بیاورد. پهد 
با صدای بلند. خطاپ. به حاضرآن گفت 

از این لحظه به بعد دختران این زن, فرزندان من 
هستند . کدام یک از شما مایل است. همسری قرززندان 
مرا بپذیرد و داماد آینده من باشد 

جوانی به لسم آدینه »از تشون اصفهان قدم جلو 
گذاشت. ز آمانگی خود را اعلام کرد. شاه شچاع» 
پرسید 

.مقرری سالانه نو چقدر است؟ 

.هر ار سکه طلا. 

.هفده هزار سک به آن اضافه می‌کنم ٹا از نظر 
هزینه‌های زندکی خانوادکی هیچ مشکلی نداشته 
باشی. 

بعد از «آدینه» جوان دیگری به تام #خسروشاه» 
از قشون »#امیرعلاه‌الدین ايناۋ» قدم برای 
خواستکاری از دختر دیگر جلو گذاشت و شاه شجاه 
هم مقرری سالانه او راکه بسیار آندک بولا په بیست 
هزار سکه افزایش داد 

در همین حال شخصی که به دتبال ازاد گردن 
دختران زفته بود. هسراه با آنها از راء رسید. شاه 
شجاغ » عوضوغ را با آنها درسیان گذاشت و وقتی 
دریافت که آنها نیژ حاضر به ازدوام با خواستگاران 
خود فستند: از پولی که چمم شده بود؛ پتم هزار سکه 
دراختیار هر کدام آبتها قرثر داد تا صرف تهیه جهیزیه 
و ملزوسات زندکی خود کنند و جالب ابنکه عدتی بعد 
وقتی مراسم ازدواج برپا شد. شاه شجاع خود نیز با 
اتفاق عده‌ای از سردارانش در مجلس حاخمر شدند و 


هریک هدایای ارزنده‌ای به عروسها و داعادها دادند: # 
- 
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در آستانه برواز تیم علی جوانان به سوریه گفتگویی, انجام دادیم با حمید درخشان سرهربی ابن تیم تا از 
آحرین وضعیت تیم زیر ٩۱سال‏ کشورمان قبل از بامهای «فعماتی-جونان آسیاچویا ویم 





0 آقای در حضای! 
تیم علی جوانان با 
هداپت شما از چه 
تار یخی برای بازیهای 
مت سماتی حوقان 
آسیا استارت زد؟ 

ما خرکست 
اولیه خود را از ۲۵ 
فروردین عاه با 
دعوت از ۲۵ باژیکن 

جوان آغاز کردیم و 
این ازدر تا همین 

اناعه داشت و به‌طور 
کلی بازیکنان در این عدت بانظم و اتضیاط و با انگیزه 


با ۷ ۰ +1 ٍ 1 ۰ 
ما! ر 4ر هر غر ببلن بەر س کر ل ات 


























شیر و که با شما صعیبت می شنم 








۷ جد عان زای فت لاتغا گر در و بان روزها تمام تلاش خود رام یکت 
نا تسم ملی حوالان بتواند در عرصه رقابتهای آسیایی به موفقیت برسد. اکثر کسانی هم که پا او تمر ینعی کشند 
حمانهایی هستند که سال گذشنه درقالب تیم ملی نوجوانان ایران در آسیا به مقام دوم رسیدند و البنه به خاطر 
نرخی ناملایعتی‌ها و شاید هیر عسهل انکاربها ورذ اتهام مقامات کتفعاطیون آسیا قرار‌گرفتند تا قب فلق 
نو جواتان کشورمان امسال از حضور در مسابقات آسپایی محروم باشد. 

درخشان خوب عی‌داند که کار سختی بشزو دارد, جزا که قیج علی جوانان عاسال گذشته ‏ علی‌رغم تمام 
سرا به گذآریها . با وحود عیزبانی به مقام چهارم آسیا دست یافت و اگر او نخواهد ععلکردی همچون مناجاتی 
مربی سایق تیم جوالان داشته باشد بابد تیم آماده‌تری واروانه مسابقات کنبقه زیر مسال دیگر خهري از مپزبانی 
















۲ 
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0 با توحه به این اردونی آماده‌سازی وشعیت 
آماده‌سازی بازیکنان را در چه سطحی ارزبانی هی کنید؟ 

۵ بچه‌ها از نظر آمادگی در شرایط خوبی قرار 
دارند. مئتهی از تحاظ انجام بازبهای ندارکاتی در این 
مدت در مضنیقه بودیم و نتها توانستیم در مقایل 
تیم‌های کرجستان, بحرین و ازبکستان به میدان برویم. 

۲0 مگر قرار نبوه مسوولان فدراسیون فوتبال 
تدالیری بپندپشند تا تیم ملی حواتان در راه 
آماده‌سازی خود با چند تیم اروبابی روبرو شود؟ 

۵ چراانفاقا قصد داشتیم با چند تیم اروپایی که از 
کلاس بالاتری: برخوردازند. بازی. تذارکاتی: انجام 
دهیم. مسوولان فدراسیون فوتبال نیز کوشیدند تا 
مقدمات بازی با تیم‌های جوانان فرانسه و هلند را 
قزاهځ کلند. اما متانسفانه این دو تیم از انجام بازی باعا 
طفره رفتند و درنهایت مجبور شدیم از تیم های فوتبال 


چرح گردون روزکار می‌چرخد. و عی‌چرخد و 
خواسته و ناخواسته یکی را از سرزمین‌های سرسبز 
حاصاخیز شمال, یکی را از کرههای سر به فلک کشید: 
زاکرس و یکی را از زمین‌های تفتیده خوزستان,و- 
کلچین عی‌کند و به غرش می‌وساند و به تيم ملي 
می کشاند: بر بام أسیا می‌تشاند و محبوب قلبها 
متفه 

داستان هزار و یکشپ زندگی اضقاب آسیا» از آن 
دسته داستانهای هميشه شیرین و تجذاب لسنت, بچه 
مهریان و صمیمی و هقرور جنوب. از همان زمین‌های 
خاکی. آبادان. سودای بزرگی داشت. از از همان 
روزهای زندگی روی آسفالتهای داغ از همان روزهای 
گرناه تحصیل, یک سودا بیشتر در سر نداشت, روزی 
روز کاری مردی بزرگ در کسوت تیم علی و حتی فراتر 
از فاره زرد باشف. 

روّیایی کودعانه که همه را می‌خنداند! حتی اهل 
خانه و همکلاسی‌هایش را 
o i‏ را از هلال ر شروع کرد. .در 
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۱ تیا تهران ببایتد. 


[] با توحه به نتایج خوبی که در بای با ابن تیمها 
نه دصت اعد می توان وضفیت آماگی ٹیم علی 
حواتان واحثبت ارزبامی کر۵؟ 

۶ هحدان‌طور که کفتم تکتک بچه‌ها از وضعیت 
آمادگی مطلوبی برخوردارند. آما در مورد دیدارهای 
تدارکاتی نبابد از ابن نکته غافل شد که انجام چنین 
متنابقاتی تنها در رای خی توالد مفید و موالر ولقغ 
شود که تیم جریف از کلاس و تاکتیک بالابی 
برخوردار باشد و فوتبالی نوّدیک به کلاس ما داشته 
باشد. متاأسفانه پس از آنکه تر فدراسیون فوتیال در 
خدنب و نعرت از تیم‌های موردنتظر به ستنگ خورد. 
عچبور شندیم تا به برگزاری بازی با تیم‌های بحرین و 
ازبکستان رضایت دشیم 

ل فکر ھی کنید تیم جوانان ابران بتواند از ابن 
گروه که »گر وه مرگ« لغب گر فته با موفقیت سید کټد؟ 

۵ تمام تلاش ماقم ابن است که بتوانیم در کشور 
سوریه از پس عیریان و تیم قدرتعند عسان بگذریم 
خوشبخناته بچه‌ها لز انگنزه بالامی بر خی ردارب نها 
دارم 3 مطفئى نتم آگر 
بو انیم يه جمه لوازده تیم برتر قاره اسنا راء پندا 


این هن به این تنم ايعان 


کنیم در انجا عی‌توائیم بکی از دو تیم فیئالیست 
نیا باشیم 
27 نفاط قوت تیم علی جوانان در دام ناخیه است؟ 
۵ با ترجه به حضور بازنکتان بانکننک و خلاق در 
خا منانی. فکر عى كلم نقطه قوت تیم جوانان در هعین 
تاحفه باشد. البته ما خط دقاعی حوب و منسجعی داریم و 


انکا کتیم, ولی در خط 


مسابقات قهرمانی حوانان | 


می‌توانیم در این بازیهانه آن 


حضله بازیکتان کم‌تجربه‌ای نراختیار داریم و شاید 
مشکل اصلی ماهم در این مسایقات ضعف در امر علزنی 
باد صصص آانکه دز حجحورع قله قوت بازنکنان نحم 


قهرمانی بلشگاههای آسبا را جشن گرفت. به تیم ملی 
دعوت و در آسیا شهره حاص و عام شد. او ثاپت کرد 
برای بزرکی باید بزرکی کرد نه غیاهو۔ 

خدا #پرویز دفداری» را وحمت کند. در اتتخاب 
نفرات زیده و باأتیه برای فوتبال این عرزوبوم مهارت 
خاصی داشت 

وی هرگاه به شهرستانها می‌رفت. بازیکن کسام و 
بااستعدادی رابه ابران هدیه می‌کرد. یکی از انتحایهای 
کم‌نقص و طلایی مرجوم دعداري. *احندرضا 
عابدزاده » بود. هسین غایدزاده که اکر با او تامهرباتی 
نمی‌شد, لقب دروازه‌بان قرن أسیاء ففط زیبنده قاست 
رعنای او بود و بس 

افتخارات عفاب را نعی‌حواهیم برخلاف دیکران 
مرور کنیم, اضلا این افتخارات فراموش نشدتی به چه 
درد می‌حورد؟ 

آنچه امروز برای سنگربان, پر سپولیس مانده لست 

و انچه به انان افتخار می‌کند. زانوهای ناتوان شده 

اوست و دنده‌های نیم‌بند, او که امروز برای راء رفتن 
دزا سه تفر اید زیر بالهایش را بکیرندی‌هعان عقابی 
















تیم‌های ی مطرح: از ز انجام بازی ند دارکاتی ۴ 


با تیم ملی جوانان طفره رفتند 
اگر از گروه مرگ صعود کنیم؛ تیم 
جوانان مه س و 


ملی جواتان قدزت بدئی و سرعت بازیگفان است 

ل آقای در خشان؟ سال گذشته و بعذ از ایب 
قیرماتی تیم نوحوانان در عسانقات قهرماتی زیر ۱۷ 
سال اسیا برخی از باز یکنان به علت ضفر سن محروم 
شدند و شما هم به عنوان سرعربی وقت تیم علی 
نوحواتان عدتی مورد اعام قرار داشتید. لمسال برای 
جلو گیری از اتفاقات تلخ گذشته جه کار هایی اتجام دادید؟ 

8 سال گذشت مسوولان کنفدراسبون فوتبال 
آستتا بدتن خاظر مرا محروم نکردند که اصولا مسا 
سغر سين بازیکتان را مرتیط با سرعربین نیم 
تعی‌دانند, سن هم بازها گفتهآم 
ماارک بازیکنان سروک 


که سرغربی نیم با 
کاز دارد نه با چنیز دیگری: حال 
اگر لین مدرک جعلی‌لند لین دیگر له عد اولان 
غدراسبون فوتنال است که در این زمیته اقدام تعایند 
بچراکه و ظیقه عز بیان ققط و فقط آحاده کردن تیم است 





پذالتی ها عور 
پلسد از یی کر فد 

او همان لست که بر بازی با ژابن 
[مقدحاتی ٩۹۸‏ فر انسه| دنده‌هایش برلثر 


علدو نها آنر نی وا 


برخورد با تیرگ می‌شکند. اما خم به 

ابر و نجبی‌آوزد تا نکند کسی توج 

بر دهنایشی گنوی مطمکنا باتقان ترفته آن 

۰ بقبقه فولناک را در جهنم علبورنن. 
تصویر لیخندها و حرکات. روحیا پحش 

او به این زودنها از نهنها پاک نمی شود. 

آخر دل آدم سی شکلد حاحتل اف 

شب تا صیع نخوابیه‌نها, آن تعرینهای 
مشقت‌بار و سنگین, آن همه آمپولهای ۱ 

بی س کننده و کیضه‌های. پې وا در 
شیهلی تنهابی چه کسی دید؟ هیچ کس! 
من و ما فقط یک نروازهبان با لبهای 
خد ان می دیدیم. چه تلخ است این رسنم ۳ 
اسروز آنکه چنبن فقو ناتوان اختياج به 
مراقیت‌های ویره دارد. اولیر ن ایران است که 
توش در جام جوا ضنه ( 
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est تار‎ 


من فگر تعی‌کتم 
| لتفاقی که برای تیم 
6 توجواتان افناد. بار 
دیگسر به‌وقوع 
بپیوندد چرا که آن 
اتقاق تلح تجریه 
بنزگسن بود که 
سسایه اش به این 
زودیها از سر 
غوتبال ها تمی‌زود 

02 در بایان و در آخرین ساعات حضورتان در 
ابران جه سحبنی قاویث؟ 

۵ با ترجه به اينکه تیم علی جوانان با تیم‌های 
سوریه عمان و یمن در یک گروه قرار کرفته و کار 
مشنطی, را پیش رو دارد, از تعام مطبوعات و هردم 
ورزشدوست می‌خواهم که این تیم را حمایت کتنه تا 
ما بتوانیم با روحیه‌لی دو‌چندان گام به این مسابقات 
بگذ‌اریم. 

OOGC 

گفتنی است که تیم ملی جوانان ابران روز 
حوشنبه با ۲۰ باز یکن عازم شهر دمشق محل بر گز اری 
بازیهای گروه نخست مقدعاتی قهرعاتی حوفنان آسبا شد. 

بازیهای گروه نخست از روز جمعه ۲۸ تیرماه آغاز 
خواهد شد و تیم های ابران, سوربه عمان و سن به 
صورت ور ءای به مصاف هم می‌روند و در بایان تیم 
برتر جواز حضور در مسابقات قهرمانی خوانان آسیا وا 
که اعسبال خر دوج عرکز قطر برگزار خواهد شد 

تبم علی در نخستین دیدار خوذ روز حمعة ساعت 
۰ دقبقه به مصاف تیم جوانان بهن عی رود. 
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سر دی شنیه بازان: + هر فش ار بل اسطور دهای 
به‌بادماندتی که که در تیم علی و پرسپولیس فخر اد ۳ 
۳ ۴ ٍ ۳ آعسیا بود: 


۱ () نت نديع پیگر صتصور یاه گشتی‌گیر 


2 GEN yap = 
cian ورز‎ 





عرز او ند #عایدنان» 


صبح روز جمحه در شید 


کشتی ڪر نڪس ول 





| خولسانی که در سال ۱۹۹۵ عنوان قهرمانی آصیا را 


,سب کرد ږول پنج شنیه په بلیل ایست ېی چان به 


خان‌آفرین نسلیم کرد. 

۳۱ نیال داشت و ستامل و دای کے 
ستاله موه 
رم e‏ در وه mm, r‏ 7ب 


/ خور دن چھار۔مازیکن. او خر هه گذشته به اتام 


کرای تیم علب البداان ابران بر روی تام چهار بازیکخ 
از جمله علیرضاعادی خط قرحز کش که خذف نادی 


am 


یر پانان: لین لردو پارک کی ادون -سرهزبی 


ان تیمحلی با حرف ر حدینهای قراولتی هعوله بی 


مرحله سوم اريوي آماده‌سازی تیم علی و الیبالی| 


لد روز دوشنبه در عنجنوحه ورزشسی آزادي آغاز شد. 


f‏ توازدهعین بوره مسابقات چام جهاتی نکو آندو 
از روز سه‌شنبه در سالن «بویو گی 4 توکبو مرکز زلپن 
شرام ۴ ا ۰ تتم تلی, نک التوی کشوزمان ۲۱ کا با 
ترکظی کاقل در این مسانات کرکتے کرده است: کو ا 


اتاو بیع لگللی اه مربی و دكا سرم رسک قمر اضر 








۳ 
یچ ۰ | 
چام جهاتر ااال یک شنبم برگزازاشد روتکو اند اران 


بت مواصیو وزن کج رکد "زین 


| کک اا[ نک درن که در سل ;لهند 


ِ و ۱۳ ته رآن بر هر از شت هو پایان, ,با حو الاک بزرگه 


و عوچگ بسیاری هعر ادپود. ۱ 
از تررگرین اتقاقات سنت اعد تو ان از 
امهدی حاجی‌زاده در ورب , ۷۴ کیل کشت ازاد نود و 
| خالا رل نانا کیت فتی, ساحسر نش لاد حاجی زاده | 
جوان را بالاتر از ثایب قهرمان سال کته جهان پر 
در پایان دور دوم مسابقات انتخابی نفرات فرتد | 
وان ۶۶۴ ۷۴ و ۸۴ کشقن شرهنگی و ۵۵ ۷۳۹۶۶2 و | 
۴ گشتی آراد معرقی شدند: 
8 نیم على جودوی بزرکسالان کشورمان ‏ ار | 
| بشت سر گذاشتی» اردو ی اس العلل یک فقت 
| اسپاثنا عازم aus‏ 


| | تود وادر این کشور اداه دهد 


تیم جودوی چو انان ایران نیز پس از حخبور در 
بازدهنين دوره عمسابقات بين المللی جو دو ,جام هجو . 
و کته" عنوان لخت آ این رقانتها با روععه‌ای 
دوچندان به تیم علی بزرکسالان ملحق شد _ 
اربوی بیی‌العالی اسیانیا طی روزهای:۲ الى ۱۵ 
تیرماه در #کاستل‌دیلز »یا حضور ۲۰۰ جودوکار ار 
۷ لور تنارگ از شد. 











































يدق 


۲ درام کشنی ایران |" 
در سه بر ۵۵ 


۵ بازیگران. 





ات۳ . 


بتابرای, کشنتی‌گیران در ایخ سنزی أفسابقات 


انتخایی و در عرحله دوم با یگدیگر مسلیقه عی‌دادنك: 
اتتظار عی‌رفت همه چیز به خوبی پیش پرود آما- 


برده دوم برهم خوردن نقشه‌ها 


اس ۳۳ 


جام لابیزیک در آلمان. عده‌ای برای جام کانادا و اتفگ انه و عیدرین هر نی معو به به استراست 





قهرعائی دانشجویان جهان در همین کشور. برخی پرداخنه بود. 
برای جام لودز لهستان و سپس چند نفری هم برآی ‏ 
مسابقات بلاگلازوف باز هم در روسیه! پرده سوم هیچ و باز هم هسچ 


درحالی نمایشنامه به پرده سوم رسبد که جدیدی ۱ 2 


طی یک سال گذشته مسابقه‌ای برگزار تکرده بود. 
جدیدی هم کم و بیش به هعچنین, حادم در طی چهار . 
سال ققط دو مسابقه با دو حریف گمنام آلمائی در چنته 
داشت و رضایی هم در مرحله اول مسابقات اتتحابی 
چند پیروزی روئ حریفان اسان خود داشت و 
هعهنین نورزایی که در وده جرانان کشتی 
گرفت, در پرده سوم قرار بود که جدیدی, رضایی 


رسول خادم - قهرمان چهان و قهرعان العپیک واتیرژلیی هر سمه رای رگج بر مصابقات وکن 

عباس جدیدی - قههرمان جهان و نایب قههرمان المپیک ۰ عکیلو گرم در تورنعنت کشتی بلاگلازوف په 
علیرضا رضابی - قهرمان آسیا ررسیه اعزلم شوند و قرار بود که رسول خادم و 

باسر ورزابی د قهرعان آسیا علیرضا حیدری هم در عرحله دوم عسایقات 

۱ علیرضا حیدری < قهرمان جهان انتخابی در رابو یکدیگر قزار گیرند و مسابقه 
و دست‌انث رکاران فدراسیون کشتی دآغی رابرگزار کنند, اما کاز یداتجا رسید که لبتدا 

خادم باز هم به دلیل سیب دیدگی انصراف داد و 

پرده اول - رژیاهای شیرین کمیته فنی پس از آنکه ساهها مردم را برای مبارزه 


کمیته فتی مرکب از مربی تیم علی» رئیس 
فدرأسیون, دبیر قدراسیرن و عدیر تيم علي کشتی 
ایرآن برای اوزان ۹۶ و ۱۲۰ کیلوکرم یعنی دو وزن آخر 
خود روپاهای شیرینتی در سر می‌پروراند, با وجود 
اینگه دو مسایقه مهم با زمانهای نسبتاً نزدیک برپیش 
رو قرار داشت و کشتی‌گیران باید برای مسابقات 
جهانی تهران دز شهریور ماه و بازیهای آسیایی 
پوسان در مهرعاه محک می‌خوردند, ناگهان خبری 
عثل پمپ منقجر شد و آن شرکت رسول خادم پس از 
چهار سال دوری از کشتی در مسابقات انتخابی بود. 

از این پهتر نمی‌شد, علیرضا حیدری و رسول 
خادم برای ۹۶ کیلو و عباس جدیدی, علیرضا رضایی و 





علیرضا جیدری خواهان مسافرت بدون کشتی 
شد- رسول: خادم خواهان منمافرت باء‌کشتی, شد. 
حدیدی خواهان کشتی انتخابی در خارج شد, رضایی 
فقط خواهان مسابقه بود و نورژابی فقط خواهان 
محسوب شفن در معادلات بود, اما ذر اولین گام همه 
چیز به بیراهه کشیده شد. جدیدی, خادم» نورزایی و 
چند تن دپگر قرار بود به مسدایقات کشتی لابپزیک در 
آلمان بروند. در آخرین لحظه فقط ویزای خادم و یک 
کشتی‌گیر دیگرآماده شد و جدیدی و بفه از سفربازماندند 

در لایهزیک خادم در وزن ٩۶‏ کیلر دو کشتی گیر 
گمنام آلمانی راشکست داد و در دور سوم قراو بودبا 


داغ حیدری و خادم آماده می‌کرد, با سری به زیر 
افکنده حیدری رآبدون انجام حتی یک مسابقه در طول 
سال برای وزان ٩۶‏ کیلو گرم برگزید. 

از طرفی از سنه ستگین وزتی که برای محک 
خوردن و انتخاب شدن يايد په ررسیه می‌رفتند و در 
جام بلاکلاژوف شبرکت می‌کردند, سرانچام فقط دو 
تن ارضایی و نورزابی) عازم شبدند تا با غولهای روسی 
دست و پنجه ترم کنند و آقای جدبدی با آنکه تا آخرین 
لحظه گفته بود که در راه فرودگاه است سرانچام انصرافب 
داد و از شبرکت بر عسابفات سو باز زد. کمیته فئی هم 
سرلفکنده اعلام کرد که عیان رضایی و نورزایی آنکه کمتر 
در روسیه شکست بخورد برای تیم ملي انتحاب می‌شود! 


یاسر نورزایی برای ۱۲۰ کیلوگرم. الکساندر شیعانوف شکست دهنده کوجیلدزه قهرمان بدین ترتیب یا تعام تدارکلنی که چیده شده بود. 
تازه کمیته فنی روبای کوچک شیرین دیگری در جهان (هر دو روسی هستند) مپارزه کند, ظاهرآبه دلیل. سراتجام پس از سه پرده نمایش کمدی درام.حتی یک 


سر عی‌پروراند و آن استفاده از بازنده حیدری و خادم 
برای ۱۲۰ کیلو بود کشتی ایران میدانست که مقام 
قهرمانی چهان که انتظار عموم مردم از غدراسیون 
کشتی است حدافل به ۱۵ امتیاز در دو وزن آخر 
نیازمند است و این خبر از حداقل دو مدال پرنز براي 
دو وژن می‌دهد. با این خیل عظلیم کشتی‌گیران در 
هعین دو وژن کمیته فنی مطعئن از به‌دست آوردن 


امتیازات لازم بود. آنها کشتی‌گیران را تقسیم کزدند, 


آسیپ دپدگی اما بنابر قول بسیاری از کارشناسان و 
محاال کشتی و حتی اشخاص نزدیک به خادم؛ او از 
مسایقه با حریف روسی سر پاز زد و به‌طور 
خصوصی آعلام کرنه بود که او یک مسابقه سخت پا 
حیدری در پیش دارد و اگر با این جریف روسی مبارزه 
می‌کرد هم از نظر روحی و هم از نظر جسمانی دچار 
افت هی‌شد. بنایر این برده دوم این ایشا نیز فقط 
با دو کشتی رسصول حادم به اتمام رسید و ته جدیدی 


کشتی هم در ٩۶‏ و ۱۲۰ کیل گرم برای انتخاب نفر برتر 
برگزار نشد. درولقم شرکت‌کتندعان در تمایش بعنی 
خادم؛ جدیدی» حیدری: رضابی و نورزایی در دو ورن 
حیاتی برای موفقیت تیم علی کشتی ابران در مسابقات 
جهاتی تهران. حنی یکبار هم با هم مسابقه ندادند و 
کشتی‌گیران باید پشث درهای بسته توسط کمیته فنی 
انتخاب می شد و چنین. است داستان. کشتی ما و 
قدراسیوشی که حتی نتوائست یک مسابقه میان 





برزخی به چام اوماخاتوف در روسیه و برخی دیگر به مسابق ای داد نه رضابی و ته تورزایی خودرادرروی نامزدهای دو وزن سنگین خود برگزار کند. 
سای آیترتتی کفترا نون ن فۆئبال امیا کره چنوبی, میزبان مسایقات. و ژاپن را پخت‌های. بدون بخث تلقی کرد. . 

۱ قهرعابی توصیف کرد و ایران مدافع عنوان قهرمانی پا لب این است که برمین ۲۷ یز سای 
ایران تاره سح یوبن که بای ی ایر شرکت کننم در رضت فوتبال بازیهای آسیانی 
بران بحتی ندار جدول اریم بات وال ره جنبی واپران؛ ماحب د خرن اه زا سای از از ا ی یت E‏ 
پشس از قزعه کشی بازیهای آسنپاشس ۱ زین .ات ندال زره | اسای سب اکن آزلد اشجاام می‌شبوا لمی 

پوسان در رشنتة فوتبال که حتف از آن بش | یرانک به | اندرتزی شرت ره از خویستان: عراق: قزاقستتان. کرد شغالی و 
مطلم شده‌اید: ایران در کنار قظر. یی ی ارم ای اس ای ۳۳ ]|| سوي دربن ایسد ویااین همه رلت .. 
مغولستان والبنانَ در گروه ششم قرار ب ال | ایا [ لان ت ۱ ندال بل فوتیال اسیا در تحلیلی مفصل بخت تيم ملي 
گرفت: ادا پلافلصله پلی از فرعه کی" شم | 1۹۳۰ | ج وی | ر اال أ فاي | جلف مربي مااي ایدان رادر برابر کره جتومی:ژاپن وچیں تاچیز 
سایت ایتترئتی کتفدزاسیرن اسیا || ر ا ییا | کم 





کسور شرق آسیا دانست, 


متا | گمشمالی | 
کوت | قدرنزش 
ااي جتويي. | ایند 
تقو کره چتری 
اته | يدال فاا 


حدف در ها ۰ نها یی 
حذف ٭ر یکچهارم هی 
اال لا 
حذف بر علایائی 


سم علی رقم غیبت بسنیاری از بزرگان 
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نا چطور تیم ملی کنونی آلمان رابا تیعیهای قبلی 
آلمان در ادوار گذشته مقایسه می کنید؟ 

8 نیعی که در جام جهاتی ۲:۰۲ حاضنر شد از 
آمادگی مطلوبی برخوردار نبود. اين تیم در شرایطی به 
جام جهانی حسعود کرد که در بازی »«پلی .أف» از صد 
اوکراین گذاشت. در ضعن مصدومیت‌هایی که پیش از 
شرو۶ رقابتهای جام جهانی کریبانگیر بازیکناتی تظیر 
ینس بوونتی» مهست شول. سیاستین دایسلر و 
کریستین ورنر شد در تحلیل قوای جسمانی آلمان بی 
تأثبر لبود 

7 با این وجود المان به دیدار تهایی جام حیهاتی 
سعود کردا شما تا چه حد از از این اتقلق حبرت زده 
شدید؟ 

8 هنود المان به دیدار نهایی برای هر آلسانی 
بسیار عافلگیر کننده و درعین حال شادی آفرین بود.با 
توجه به دیگر ثیم‌هایی که در چام جهانی حضور 
داشتند: راهیایی به دیدار فیال بسیار با ارزش بود. من 
اعتقاد داشتم که تیم‌های فرانسه و آروژانتین 
شایسته‌ترین تیم های جام جهانی هستند. اما این دو تیم 
به شکل عجیبی در هسان دور« نخست از گردونه 
رقایتها خارج شدند و نیم علی کره جنوبی نیز با حذف 
بزرگانی هحچون پرتغال, ایتالیا و اسپائیا با سعود به 
مرحله نیمه تهابی به عنوان یک تیم آسیایی شگفتی 
بزرگی را خلق کرد. شاید اگر کسی قبل از شروع جام 
جهانی به من سی‌کفت که آلمان به فبنال راد پیدا می کند. 
با او شرط پندی عی‌کردم, اها ژیبایی فوتبال به همین 
چیزها است.. در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک نیز تیم علی 
المان با وجود عشکلات بسیار توانست به دیدار فیثال 
صفود کرده و هعچون امسال فوادارانش را شگفت 
ده کنق. 

لا شمافکر می کنید. خستگی در شکست و ناکامی 
تسم های فرانسه ارژانتین و بر تقال در حام جیهقی ۲۰۰۲ 
عامل مشنر کی پود؟ 

8 قشردگی بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا و 
همچنین تراکم بازی‌های مقدماتی جام جهانی در عطق 
اسریکای جنوبی در کنار سایر بازی‌های باشگاهی برای 
هر فوتبالیستی کشنده است. جام چهانی بزرگترین 
اوردگاه فوتبال است و هعه ستاره‌هایی که در آن 
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حضور دارنک باید در شرایط آمادگی مطلوبی باشند. لا 
این برنامه‌ریزیهای غلط از سوی بوفا و فیقا سبپ شده 
که بازیکنان مطرح نتوانند آنچتان که انتظار می‌رود در 
جام جهانی بد رخشند 

لا از نقلر شما تا ٹیر گذار ترین بازیکن, جام حیدالی 
چه کسی بود؟ 

# بدون شک فالبور کان» مو ثرترین پازیکن چام 
مفدهم بود. او بهترین نمایش را در جام جهاتی از خود 
به اچراگذاشت و فکر می‌کتم جایزه توپ طلا به درستی 
به او اعطا شد. این از بد شانسی «کان» بود که تنها 
اشتباه او در دیدار فینال رقم خورد و موجب شد تا 
برزیل از آلمان پیش بیفتد. اما در هر حال آن اتفاق 
نمی‌تواند خدشه‌ای به نعایش خارق العاده‌اش در جام 

لا با وجود بازبکنانی تظر منز لد بالاکہ فینک. 
دایسنر... و با توجه به میزیانی آلمان آبا می توان به 
قدرعانی این تیم در جام جیدانی ۲۰۰۶ خوش بین بود؟ 

8 ما میزیان جام جهانی آینده فستیم و این 
می‌تواند به موفقیث ما در مسابقات کمک زیادی بکٹد 
ابا مسلمآها به ولسطه میزبالی به طور خود کار قهرمان 
چام چهانی نخواهیم شد دو سال پیش همه از تیم 
ألغان انتقاد می‌کردند اما الان منتقدان حوشسحالند و 








شاید من تنها کسی باشم که هشدار می‌دهم اگر تا قبل 
از شمروع جام جهانی ۲۰۰۶ تلاش زیادی برای بازور 
کردن ابن استعدادهای جدید نشود. آنمان عوقق 
نخواهشد شد 

7] فکر می کنید آلمان از میزبانی جام عیباتی ۲۷۰۰۷ 
جة جیر هابی آمو خته است ؟ 

# اول از هر چیز من تحت تا ثیر مهمان نوازی خوب 
آنها قرار گرفتم و فکر می‌کنم عردم دو کشور کرد و 
ژابن که همان نعایندکان دو کشرر بودند با شور و 
اشنیاق بالاس جام جهانی را دنبال می کردند و از ایتک 
میزبانی عهمانهای بزرگی از سر اسر جهان را پر عهده 
داشتند افتخار می‌کردند که این موضوم می‌تولند برای 
تعام مردم آلعان در چام جهاتی ۲۰۰۶ الکو باشد 

07 آیا همه امکانات بر گزاری مسابقات جام جیهانی 
۰-۶ هر موعد مقرر آماده می‌شود؟ 

8 ما در یک تصعیم درست یک کمیته سازماتی را 
قبل از جام جهانی ۲۰۰۲ تشکیل ذادیم و با چهارده 
عضو این کمیته بازی‌های جام جهانی را به طور کاسل 
زیر نظر کرفتیم تا با مسائل پشت صحله به خوبی آشنا 
شوید. اخبرا هم اسنادیومهای جام جهانی ۲:۰۶ را 
معرفی کرده‌ايم, با ترجه به آمادگی آلمان برای میزباتی 
از این تورنمتت بزرگ من در حجموع احسلس خوبی 
نسیت به آن دازم ٩‏ 

2 یک سوال هم از بابرمونیخ: با توجه به خض 
بالاک و دایسلر در ترکیب این تیم در فصل آتی 
می توان شاهد حوففیت‌های دوباره تیم بابرن بود؟ 

8 عادر فصل گذشته نتوانستیم به مقامی فست 
پیدا کنیم. اما اگر اسسال تعام بازیکنان بایرن در حد و 
اتدازه‌های خردشان ظاهر شود ملعا هراداران این 
تیم بکی از پرقدرت‌ترین نیم‌های چند سال آخیر بایرن 
را ین هيادین خواهند دید اضافه شدن بالاک و دایسلر 
شم به نر کیب امن تیم با یگ دوراندیشی صورت 
پذیرفت. ما امیدواریم بالاگ همهنان فصل گذشته که 
یکی از ارکان اصلی تیم لورگوزن بود در تیم بایرن هم 
بدرحشد. ضمن آینکه دایسلر هم با پایان مصدومیتش 
می‌تولند نقش موالری در قدرت بخشیدن به خط میانی 
تیم ایقا کند 
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